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نقش اعداد وار قام در برو گراهمپای‌انکتسافی کشور 


عبدانته شا داد گو بنده رادیو افغانستان 


سا غلی م مدداو در تس د9 لت 


شاغلی محمد داد رئيس دو لت 
عصر چپار شنبه هجدی دیپلو مپای 
فارغان‌حربی پوهنتون رادرمحفل بزرگ که 
باین مناسبت درآن پوهنتون ترنسب 
شښده بود توزیع فرنمودند ۰ 

هنگام ورود رهېر ملی مادر مدخل 
پوهنتون ازظرف کوماندانان» استادان 
ومحصلان پو نون ! ستقبا ل 
شدند ۰ 

موقعیکه رئیس دولت و صدراعظم 
به‌تالار ادیتوریوم پو هنتون نشریف 
آوردند تمام حضار با ابستاژه با 
ابراز احساسات و کف زدن هسای 
همند ازایشان استفیال کردنده 

شاغلی رئيس دولت بعد ازتوزیع 
دپپلوم هابه او لین دسته ازفارغان 
حوان اردوی حمپوریت افنغانستان 
خطاب فرمودند : 

شماکه قوماندا ان فردای ار دوی 
حمپوریت نوین افغانستان خوا هید 
بود وظایف و سیژولیست های بس 
بزرگ وسنگین‌در پیش دارید. 

امیدوارم که ایمان تان بخداعشق 
تان ب‌سعادت وتعالی وطن و خدمت 
به‌هموطنان عزیز وعلاقه وپابندی تان 
به‌وظایف مقرس عسکری و قوا نين 
مملکت داهنمای شما باشد وبتوانید 
درپر تو آن وظیفه اصلي تان داکه 
حفظ استقلال وحاکمیت‌هلی واستحکام 
نظام جمېو دای و بر آوردن 
آمال ملی افغانستان است بر آو دده 
سازید ۰ 


قایدهلی مااظبارداشتند . 
وظیفه خود میدانم برای شما 
خاطرنشان سازم که هیچ ملتی در 
هیچ عصر وزمان نتوانسته وتمیتواند 
به‌آرزوها وتمنیات ملی خویش نا بل 





گردد مگر اینکه برای رسیدن‌به آن 
کاملا مصمم باشد ۰ 

رئيس دولت وصدر اعظم 
علاوه کردند : 
تصمیم شرط اول مو فقیت است 


رهبر بزرگک ما موقعیکه دیبلوم وجايزه‌يك تن‌ازفارغان را اعطا میفر مایند ۰ 


دیپلوم‌های‌فارغان‌حر بی بوهنتون رآ توز بع فر مودند 


دبیلوم های فار غان حربی بو هنتون بیانیه شانرا اراد میفر مایند . 


علم دانش ز حمت و دداکاری ایبتار 
واز خود گذری تقوا وپابندی بوطابف 
دسپلین ومقدسات ملی کلید واساس 
آن موفقیت خواهد بود مشروط براینکه 
قلبا قبول وعملا تطبیق‌گردد* 









ساغلی محمد داۋد گفتند : 

امیدوارم مردم نجیب افغانستان با 
درل حقایق تاریخی وایجابات عصری 
که دران زپست بیکنیم با تصمیسم 
کامل وعزم خلل نا پڪ بر بسرای 
سعادت آیندة خویش و وطن خویش 
باقدم های سنجیده .متین واستوا د 
به‌پیش روند ۰ خراوند توانا دداین 
راه مد دگار ماباشد ۰ 

رهبر بزرکت ما اقزودند : 

ماحز سعادت افغانستان عز یز 
وخدمت باصداقت به همو طنان خود 
آرزوئی ندار یم» اما اسر بعضی از 
عناصر فاسد خون غر ض وو طن 
فروش بهتحريك و تشوبق دشمنان 
افغانستان تصور کرده باشند مارا از 
این هدف مقدس ملی مامتصر ف‌خواهند 
ساخت مر تکب اشتباه بزر گی‌خواهند 
نك ۰ 

رئيس دو لت وصدراعظم 

آنپاییکه برای اهداف مقد س ملی 
خود از همه حیز گذ شته وبافبو ل 
هرگونه قربانی وایثار انقلابی‌رابوجود 
آوردند و نظام وبنی دانسا سیس 
کردند امبدوار اند به‌لطف خړا و ند 
بزرکث و پشتیبانی مردم » ملو رین 
وجوانان وطنیرست واردوی فد! کار 
اففانستان باهمان رو حبه انقلا بی 
از نظام نوين واهداف مقدس انقلاب 
دفاع نمابنده 
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جوانان عزیز يك باردیگر ۱ ین 
موفقیت رابه همه شما تبر يك‌میگويم | 
واز قوماندانان واستادان هحترم تا 
اظباد تشکر مینمايم. 

پاینده باد افغانستان 

جاوید باد جمبوریت 

کامیاب وسر فراز باد اردوی فدا 
کار اففانستان ۰ 


ی 


در این مراسم بزرگث اعضا ۳ 1 


کمیته مر کزی .اعضای کا بینه»جثرال‌هاو 
صاحیمنصبان اردوی جمررری اشترال 
ورزیده بووئد۰ 

قبل از توزیع دیپلوم ها دگروال 
ارکانحرب خلیل الله امین معا و ن 
حربی پوهنتون تشریف آوری موّسس 
ودئیس دولت جمیوری افغانستان را 
درین محفل بزرگ خير مقدم گفته 
اظبار داشست: 

جوانان فارغ التحصیل بار و حية 
فطری عالی وطنیرستی وجمروری‌خواهی 
تربیه شده اند واین حوانان ما نند 
هر عضو دیکر اردو باعشق سرشاری 
که‌بوطن مقدس ورژيم دلغواه شا ن 
دارند به‌مو ففیت ومتانت میتواننداین 
مکلشت های عظیم تار یخی دادد پر تو 
ارزشهای نظام حدید وبرای بقا ی 
انقلاب سترگث چمبوریت مادر روشنی 


رهنمایی های‌رهبر بز ر گتلملی بوچه‌احسن 
ایفا نمابنده 


وی گفت : ارشان بافېم کامل 
وادراك تمام مسؤولیت های خو يشإ| 
در مقابل مادر وطن طی مراسم‌تحلیفی 
که‌همین دیروز بجا آوردند سو ګند 
باد کردند تادرراه بر آورده شدن‌این 
نوع مامول مقدس از هرنوع‌فراکا ری 
وابثار درخ نکنند» 

متعاقب ختم بیانات شاغلی رئیس 
دولت سرود ملی جدید جمبو ر یت 
افغا نستان بر ای نخستین پار 
نواخته شد ۰ 


veo دمص‎ 


ر تيس دو لتو صدر اعم معین9 زارت 


خارجه یو گو ساو یار ابحضو ر دذ بر فتند 





شیاغلی محمد داؤدرئیس دو لتو صدرااعظم 
ساعت پازده قبل از ظبر ۲ جدی ښاغلسی 
اکشا پتربچ‌معین وزارت خارجه یو گوسلاوبا 
دا در قصر گلخانه‌رباست جمہوری بحضور 
بذ برفتزد . 

درین موقع ښاغلی وحید عبدائله معیسن 
سیاسی وزارت امور خار جه وشاغلی 
سوباچيك سفیر کبیر یوگو سلاوی درکابل 
نیز حاضر بودند. 


شاغلی محمد داژدرئس دولت و صدراعظم‌هنگامبکه شاغلی بتر یج 


معبن وزارت امور خارجه بو موسلاوبا 
ښاغلی پاکشا بتریج بنا بدعوت‌شاغلی‌وحید 
عبدالله معین سیاسی وزارت امور خارجه 
دولت جمہوری افغانستان‌از تاریخ ۲۰قرس 
e‏ جدی ۱۳۰۲ از افغانستان باز دبدرسمی 
بعمل اورد. 

شاغلی محمد داژد دئیس دولت‌وصدراعظم 
افغانستان ښاغلی با کشا پتریج راپذیرفنه 
وباوی صحبت دوستانه کردند. 





می 


فیصله د بو ان حر ب‌بالای یک‌عده‌خابنین 


عملی گردید 


آنانیکه به‌جرم خیانت ملی په 


طوربکه همو طنان گرامی خبر دارندقبلا 
برای بر آنداختن نظام جمہوری يك عده 
خاینین ملی دسیسه ای ترتیب داده بودند 


که ازطظرف حکومت جمبوری کشف وبعداز 
نشر بعضی از آثار ایشان درحراید وراویو 


دوسیه نسپتی آنپا تکمیل وبه دبوان+سرب 
حپت محاکمه سیرده شده بود. 

دبوان حرب در باړۀ یکعده آنپا فیصله 
وفیصله آنپا دوز اول حدی‌عملی گردید. 


شماره ۶۱ 


استناداصولنامه‌جزای عسکری 
محکوم به اعلام شده اند 
عسارنند : 


۱ محمد هاشم‌میوند وال که قبلاانتعار 
کرده. 9 
۲- تورن جنرال متقاعد خان محمد. 
۳ سیف الرحمن آوکیل ۰ 

۶- محمد عارف تاحر. 
۵- ډگروال زرغونشاه. 
١‏ ډگر وال سید اهیر. 


آنبایی داکه دیوان حرب‌محکوم 
به حبس دوام نموده است‌فرار 
ذیل اند؛: 


اد ډگر جنرال متفاعد عبد الرزاق. 
۲ ډگروال کوهات. 

۳ ډگروال متقاعد امین الله. 

٤‏ +گروال همتاز. 

وت حگرن سید هاشم. 

- تورن محمد اکرم. 

۷- حاحی فقبر محمد. 
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معین وزارت خارجه‌بوگو سلاویا را بحضور پذبرفتند. 


شاغلی پتریج تمنبات گرم شاغلی تیتو 
دئیس دولت يوګو سلاویا دابه شاغلی 
محمد داد رس‌انید. 

ساغلی محمد داود از شاغلی پستریج 
خواهش کردند آرزوهای صممانه ابشان‌راره 
شاغلی تیتو برساند 

ښاغلی یاکشاپتریج با دوکتورمحمدحسن 
شرق معاون صدراعظم افغا نستان نیزملاقات 
بعمل آورن. 

بقیه در صفحه ٩۳‏ 


کک سس سس ہو ہہ ر کی سنن ر سمح مه 


همحناناشخاصآقی بەمدتپاى 
مختلف حبس محکوم گردیده 
اند 

۱- غلام حیدر به پانزده سال. 
۲- تورن جنرال تيك محمد به ده سال. 
کے حگرن سیف الرحمن به ده‌سیال. 
-٤‏ تورن جنرال محمد رحیم به‌هشت‌سال. 
۰- چگروال متقاعدگلشاه‌علی به‌هفت‌سال. 
٣‏ تورن نقیب الله به هفت سال. 
۷- ډگروال تور احمد به پنج سال. 
۸- محمد اکبر جگړن به جپاز سال. 


صفحه ۲ 





» 





متن‌بیانیه پوهاندد و کتورتوین‌وزیر اطلاعات و کلتوردولت جمہوری افغانستان 


درموردپا لیسی‌های کلتو ری در [ سیا 





شاغلی رئيس 

جلالتمابان » خانمپا » آقایان 1 

شاغلی رئیس_ »نخست اجازه می خواهم 
اتخاپ شمارایحیت وئیس این اجتما بزرگت 
که درئوع خود بینظیر میباشید تبريك‌بگويم. 

لیاقت و کفا یت عالی 2 و کر عمتاز تان 
مرجب -فردید که شما بریاست این اجتماغ 
انتخاب گردید . 

من ازطرف میات افغانستان موفقیت شما 
دأدر ین امرعیم خواهانم واز همکاری میات 
افغفانی دراینای وظایف مبم ,تان اطمینان 
میدهم ۰ اننقاداولین کنفرانش بين الحکوماتی 
دربارڈ پالیسی های کلتوری دراند ونیزیا 
که جمپور یت‌افغانستان بدآن روابط دوستانه 
دارد خیلی مناسب میباشد ۰ لقافت وکلتور 
اندونیزیا پذات خوديك غنای بزرگت آسیایی 
وجزء لایتفك کلتور آسیایی میباشد اگسر 
تاجا بیکه به کلترر و ثقافت مر بوط اس 
این گفته صدق پیدا بتواندکه‌دراتحاد تنوع 
موحود شده میتواند ۰ پس مصداق آن قارة 
آسبا است که‌مبد غنی ترین ومولدترین کلتور 
های جپانست ۰ 

ولی یك نگاه مختصر ہے گنشته آسبا 
وسمت اوو های رانشان میدهد که ب۲ 
هم یگر آمیخته شده اند ۰ ثقافت آسیامانند 
بحربزرکی است. که محل تلاقی وامزاج 
کلتور های میم میباشد این مدنیت های 
رز که همه درین یحر بزرک ريخته ور کدام 
درعین حال منبع واصالت خودرا حقظ نموده 
است واگر اجازه داشته باشم میتوانم هر 
کدام ازنمایندگان محترم که درینجا حضور 
بیمرسانیده اند خود نماینده وممثل شعیات 
کلتور آسیایی اند واین خودنشان مید هد 
که جہان مابه حقایق این عصرعلاقه میگیرد 
واین علاقه متماریا روبافزایش است ۰ 
در افقا نستان که بتاریخ ۱۷ جولابیامسال 
تو سط زعیم بززک ماشاغلی محمد داودرژیم 
جمہوری اعلام گرد رد در ثقافت آسیایی مقام 
خاصی رادارا مییاشن ۰ 

مبالغه نخو اهد بوداکر بگو ثیم که نقطه 
فار افغا نستان بذات خو و 1 غا ز 
با ر يخ ۱ ست ۰ افغا نستان درآغوش 
تازیخ نموکرد وبزر شدو محل تقا طم 
وملاقات .مدنیت هاگردید از هر کدام 
این مدنیت ها مستفید شد ۰ ۲ نرا جذب کرد 
وانیابی راکه توانست حفظ نمود ونقشس 
صرزمیتی راداشته است که در ئقافت آسیا یی 
تما پلات جویدی رامثمر ثمر ساخته است: 
نتيجة اين اشتراك فعال درواتعات تار یخی 
آنست که امروز کشورمن افتخار دارد که 
بقایای تما می مراحل تاریخی ثقا فی درآن 
موجود باشد 

ی ا پان می و ب که او لس 
نقاشی بشر بالای‌يك پارچه سنك که درآق 
کبرك داقع درحصص شمالی اففانستان‌پیدا 
شده ريست مزارسال قبل صورت گرفته 
است ۰ این سنگك ازتخم مرغایی اندکسی 
کلانتر است وچپره مردی رابوضاحت تمام 
نشان میدهد که برآن حك گرد ید 

او لین و بزدگتر ین معبد آتش که از طرف 
زردشتی هاتقریباشش مزارسال قبل ساخته 
شده آتشکد: نوبپار است که در نزديك بلخ 
یعنی شبریکه ورتاریخ آسیاام البلاد خوانده 


صفحه £ 


هیشود موجود میباشه ۰ 

مورخین آسیایی عقیده دارند که درآسیا 
شبری بمثل بلخ وجودنداشت اگرچنگیزخان 
تولد نمیشد ویامسیرتجاوزات او تغییرمییافت 
امکان داشت یسیاری آزآثاز تار یخی بلخ تاحال 
محفوظ میماند همین امرونیآنجه باقی مانده 
شکوه ک‌ذشته وتاریخی بلخ را نشان 
منهد . 

دفیع ترین مجسمه های جبان که پنجاه 
وسهو سی وهفت متربلندی دارند واذ گچ 
ساخته شیده است » دریاهمان: واقع‌افغانستان 


موحود اند 





سیدجمالالدین افغاتی »مولاناجلالا|لدین‌بلخیء 
سنا یی غزنوی ابو نصر فارابی و ا 
مثالبای محدودی اند از رجال مر و ف 


در عالنکه ار کر من ای عتای 


داشته اند يك تاریخ زنده وفعال میباشد, 
دیگرممالك آسیایی‌ازدوران گذشته وطن‌ماجقد ر 
اطلاع- دار ند ۰ 

من‌ازجبتی این‌سوال داطرح میکنم که از 


آنپاداستان بودیزم دا ب‌از موجوویت يك اندازه خلا های بزرک‌مراودات 











پوهاند دکتور نوین در کنفر انس بیسن‌الحکوماتی 


میگو ند صدها مغاره که‌رر اطراف این‌محسمه 
موجود است‌طرز زنددگی بر همن هار اهیئما یا ند۰ 
در گلدزه »> در نزدیکی کابل يك‌معبدبودایی 
وحود دارد که درنوع خود او لین‌معبداست۰ 

افغانستان از حیت داشتن آلار تار یخی 
دورة اسلامی نیز غ مسباشین؛ 

این مسجد اسلامی در آسیای میا ند 
مسجد نه‌گنبد درشمال افغانستان مو جو ر 
است. مسجد جا مم‌هرات ورو ضه شاه 
دلایتمآب درمزار شریف دوشپکار يست که‌از 
منرومعماری آسیا». حکایت مینماید ۰ بعضی‌از 
دانشمندان معروف جبان مثل فیلسوف شر 
ابن سیناء الپیرونی » آن میا ت شناس 
دا نشور بپزاد میتا توز يست معروف , 


ومخابرات مبادلة اطلاعات بين ممالك‌آسیایی 
آند يشه دارم قلت تماس هابين مالك 
آسیایی که‌تاحال موجود است سیب گردیده 
که مبادلات ثقافی بين اين ممالك جندان 
سریع نبا شد ۰ 

کلتور های اصيل ممالك آسیایی تحت 
تیدید قرار گرفته اند ۰ زیرا ازيك طر ف 
جبان ومخصو صا کلتور غربی برین مالك 
فشار زیاد وارد میتمایندتا ُقافت خودرافر اموش 
کنیم ۰ وازجانب دیگ‌ستر صرعت انکشاف 
تکنالو جی, مخصر صادرساحة مطبو عات 
واطلاعات »> صورت روز افزدن آرزش مای 
کلتوری مارا تہدید مینماید ۰ بعبارت دیگی 
جہان ما. متاسقانه امامتعمدانه به جا نب 





توحید شکل روانست تنوع لقافتی که‌اسام 
زیبا شناسی است بصورت روز انز و 
ازنظر دور میرود 

چون جلو این تمایل گرفته شده نمیتواند 
ضرورت محافظه مشخصات وممیزات هر يك 
مامتل يك چیلنج مقابل ما میا یستید که‌پاید 
دداین باره مساعی زياد مپذول کنیم ودرعين 
حال مبادلات کلتوری را هميشه به نطر 
آهمیت بنگر یم 5 

ی ر سر 

جمپوریت اففانستان بادر نظر داشت‌اهمیت 
لقافت ملی از همان آغاز تاسیس خو د 
برای حفاظت و حراست مواریث ملی تو جه 
عمیقی مسذول نموده است" جمیو ر یت 
افغانستان پاینصورت فی الواقع متمعدشده 
تا مواریث چتدین مدنیتی راحفظ کند که 
میسبراث معنترك آسیا و جپان شمر ده 
میشود. 

شاغلی محمد داود رئیس دولتوصدراعظم 
دولت جمیوری افغانستان در بیانبة خطاب 
بملت کهبتاریخ اول سنبله سال جاری‌ایراد 
دنك 1 

«دولت جمہوری افغانستان بر پروگرامہای 
معارف تجدید نظر نموده و آنہا را اصلاح 
خواهد کرد برای امحای بیسوادی عمو مسی 
وایجاد تحول فرهنگی در هملکت بر اساس 
فر هنک هلی ومتر قی مپارژه خواهد نمو د 
ونسل جوان راباتقوی وبادوحية وطن پرستی 
وخدمت بمردم پرورش خورهد داد 

دولت تعلیمات ابتدایی عمو می ومچانی 
دابرای تمام کودکان اعم از دختر وپسر از 
طریق بسط و توسعه مکاتب دولتی تا میسن 
خواهد کرد همجنان زمینه های تعلیما ت 
متوسط وعالی دابمنظور پرورش کادر علمسی 
آماده خواهد ساخت ۰ 

دولت جمہوری برای بسط و تو سعسه 
مطبوعات وانتشارات ویمو کرا تيك بمنظو ر 
بیداری مردع كمك موتر خواهد کرد و هتر 
های ملی قیاتر» سینما ها ورادیو دا تقویه 
وتوسعه خواهد بخشید وممچنان برای ایجاد 
شبکه تلویز یون درمملکت عندانلزوم اقدام 
خواهد کرد. 

دولت بمنظور توسعه تحقیقات‌علمیوتاد یخی 
درباره مدنیت گذشته مملکت برای حفظ آتار 
پاستانی و تحقیقا ت باستان شناسی وتاسیس 
موزيم های ملی اقدام لازم دا مر عسی 
خواهد داشت ۰ 

دولت درایجاد کتایخانه هاسوبه مهای 
مختلف‌ودرنقاط مختلف کشور سعی بعمل 
خواهد آورد » . 

دانستن این امر برای ماء درافغا نستانو نیز 
برای این اجتماع خیلی سیمست که یکی از 
او لین اقدامات رژیم جمپو ریاوخا نستان تصو رب 
پالیسی کلتوری بود 

هتن بالیسی کلتوری افغانستان قر ار 
آتست : 

حفظ وانتقال میراث فرهنگی جامعه باتوجه 
به‌ادزش های مثبت کلتوری که تحولات‌علمی 
و تخنیکی در دوحیه همن‌یستی مسالمت‌آمیز 
ساز گار باشد ۰ 

آماده ساختن مردم برای سم گیر ی 
آزا دانه و داو طلیانه یر حیات کلتو ری 
جاعیه 

مساعد سا خن ذهنیت مردم برای پذیرش 
تحول مثبت سییر تکامل بشری ۰ 

پروداندن ذوق بدیع مردم تابدینو سیله 
از پدیده های هنری و جنبه های زیباشناسی 
حیات کلتوری لذت پیرند. 

آماده ساختن ذهنیت مردم برای احترام 
و پذپرش عنعنات ملی وممیزات کلتوری دیگر 
حوامع بو جود آوردن رابطه مستقيم بين 
زندگی کلتوری وشرایط اقتصادی واجتماعی. 


ارہ پیک برای تم دواد جاگ 
بمنظور درك اهداف وفعالیت مای کلتو ری 
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آشنا ساختن مردم بارموژ زندگی عصری 
وانکشافات علمی و هنری آماره ساختن‌زمینه 
فعالیت برای متفکر ین‌هنرمندان» نر بسندگانت 


ژوندون 


مطلبی را که هم اکنون عنوان کرده‌ايم 
مجال سطری چند بنوان 
حق آنسرا ادا نموو ۰ از نیمرو شمه‌ای. از 
برجسرتگی های نعاونی اسلام را بصورت 
اند شماری تقدیم خواهيم کرد 

ساز مان تعاونی اسلام بمنظور جلب 

کمکپای مالی رو تمندات بنفم فقرا هموازه 
از حسس ایمانداری مردم استفاده نموده و 
با تحريك شریفترین و عالیترین غرائسز 
اجنماع یعنی غریزه مذهبی و عواطسف 
انسانی و بشر دوستی در ایشان از آئہا 
استمداد میکند و اسلام شئون تعاونی خود 
را بر پایة فضلیت و بزدگی ا 
را بدستگیری مستمندان دعوت میفرماید ۰ 
اسلام خاطر نشان میکند که خداو ند 
(ج) در كمك بنده بخوداست مادامیکه بنده 
مړ كمك و یاری برادر خروییس بوده و 
برادر اسلامی خود را در دشوادی ما ی 
زندگی تنما نگذارد و همچنان اگر کسی با 
پیروی‌ازحس نوع‌دوسیتی مشکلی از مشکلات 
زندگی مسممانی را رفع مینماین » خداوند 
(ج) در پادائس این عمل اوی گوشه ای از 
ناگواری صای روز باز پرسس را از اد 
مرفوع میسازد 

این نکته در خور توجه است که ازجه 
چیز و چگونه چیزی بنام كمك یدیگران‌باید 
پر داخت ۰ خداوند ورین بارهسفرموده 
کال نتکی‌رانضیب نم,ی‌شو ند هر 
منکامیکه از بہترین ودوست داشتنی ترین 
چیزی که در دست دارید برای واماند کان 
کت سس ی از 
بایشان بدهید و 


استفاده اسا 


آن ‏ نیست تا در 


و نیاز مندان 
محبوب "رین غذای خود 
پپترین لباسس خود را موارد 
رت 

بر نام تعاونی اسلام در جوامع اسلامی 
طوری ‏ تنظیم یافته که در مال و دارائسی 
ثروتمندان حق و سیمی پرای نیاز مندان 
و بیچارگان قایل گردیده که بایستی 
گرو تمندان . آن حق را برای افراد محتاج 
وتبی دست اجتماع خویش بپردازند و به 
بردن سطح زندکی 
طبقات پائین اجتماع نقفس موئر خود دا 
مجدانه ایفا نماید تا بدین وسیله خشم 
د نفرت طبقات نیازمنه نسبت به قشرهای 
بالا تر و پردرآمد تر .جای‌خود رابه‌محبت 
و خوشبینی بگذارد 

اپو ذر غفاری که یکی از یاران برگزیده 
دردشن‌بین پیامیر ايلام است در زمیضه 
چتب امی افزاب خ 


این ترتیب در بالا 


شماره 1۱ 


ر امد نعاه 9 ای ا سام 


اور امت اگر 1 سرد 
بیچاره که شب را در TEN‏ 


(خیلی شگفت 


فر دا بگر یمان ثرو تمندان نیاو برد 
آنمپا نستا ند), 

بسك رد مسلدمان را در 
ردیف مسلمانان واقعی و کامل قن‌ار 
و صاحب شخصیت و کرکتر اسلامی می 
شمارد که وی آنچه برا که بر خود سی 
حواهد در مورد پرادږ اسلامی اشس نیز 
روا دار شده و برای او هم بخواهد و 
جنان فکې نکند که اسان تنیا و تنیابرای 
بخاطر تنظیم بخشیدن 


موم 


ویس بر ده 
دحق خویش را 
اسلام و نی 


باخشم از 


مد هد 


حود ال به مخسط 











بقلم : قاری عینی 





9 ۱ شخصیت های بزوگ اسلانی رامعءرفی بیکند 


E. ET 2‏ 
نماید ۰ 
بر و گرام های تعاونی اسلام درین حد 
نمی ایستد و نعاون باین سویه ها رامرز 
اسیاسی خویش فرار نمیدهد بلکه‌درمجال 
وسیعی پیش میرود و پروی فلسفه عالی 
انسانی عمق نگاه خود را متوجه سطسح 
زندکی طبقه پائین و گروه محتاج احتماع 
نموده آنقدر آثرا مورد عنابت و اعتمام می 
کیرد که حتّی بر خلاف کشور های امسر 
یالیسی کنو نی به نگاه داشتن مستمندان 
در سطع حداقل زندگی راضی نمیشود واز 


e‏ سوممم موم هممم مممم 











حضرت معا ذبن جل (رض) 


معروف بوده کنبه اش ابو عبدالله انصادی 
انوم خزاج است ویکی از هفتاد تسن 
انصار است که عقبةدوم راد یده از یز گتر بن 
اصحاب رسول الله (ص) شمار هيرود . 
پیفمبر اسیلام (ص) ميان او وعبدائله‌ین 
مسعون « رض » عقد (برادری راقائثم 
2 »هنگامیکه بدین اسلام مشرفگردبد 


ابن شخصیت اسلاهی بنام معاذ بن حبل 


سنس به ۱۳ سال رسیده بود. 

بعداز جنگ بدر ور تمامی غزوات با 
پیغمبر اسلام اشتراك ورزیده به فضیلت 
وشخصبت آن احادیث زبادی وارد شدةاست 
از آنجمله یکی هم اینست که پیغمبر اسلام 
فر مود‌ند :اعلم امتی بالحلال والحرام معاذین 
چیل ۰ یعنی داناترین امت هن بحلالوحرام 
معاذ بن بل است. 

پیغمیر اسلام «ص» در هنگام دعوت‌خود 
اورا حامل نامه برای اهل یمن تعن نموده 
وگفته بودند که من بهشما داناترین‌وببترین 
ومتدین ترین امت خودرا فر ستادم» سپس 
وظیفه ولدیت » قضاوت و معلمی اهل یمن 
رابه عبده گرفت ودر آنجا به تعلیم قرآن 
وتوسعة شریعت اسلامی وجمع آوری ذکات 
اشتفال ورزید » حاضر جوایی او هنگاهیکه 
پیغمبر اسلام ویرابه‌حیث قاضی می‌فرستادند 
پرسیدند : به چهحکم بیکنی ؟ «چواب داد 
که بکتاب خداء بهدا بشت رسولش»- 
سپس از نظریة خود کا رمبگیرم و سصی 


میکنم تا خطانکنم »که متعجب ساخت. 
هنگام خلافت‌حضرت ابوبکر صدیق«رض» 
عبده دار افتاء مردم مدیثه بود . حضرت 
عمر «رض» او دا بعد از در گذشت ابوعییده 
بن جراح به حیث والی شام مقرر نمود . 
حضرت عمر «رض» در باره معاڻ «رض» 
میگوید : - زنیا در مقابل جواب معاذ «رض» 
عاجز می آمدند و تمی توانستند دو باره‌از 
آن سوالی نمابند . گفتار خوو دا دوام‌داده 
میگو بد: ار در باره فقه سوالی داشته 
پاشید بابد نزد معاذ این‌جبل‌مراجعه نمابید. 
حضرت عمر (رض) او دا با سه تفر 
اصحاب در ولایات شام حبت تعلیم فقه 
اسلا هی فرستان و بعد ازان عبده دارولابت 
آنجا نیز گردید. در آنوقت طاعون داهن 
گیر مردم شا م‌گردید و معاذ «رض» نیزاز 
چنگالش نجات نیافت وهنوژ عمرش به< 
سالگی نرسیده بود که د رسال ۷۹ هحری 
توسط همان طاعون داعی اجل دالبيث گفت: 
انا لله و انا الیه‌راحعون . 
حضرت معاذ بن چبل «رض» از جملة 
اصحاب آزاد فکر فقبی بشمار میرود جنانچه 
صراحت آن هنگا میکه پیقمبر اسلام (ص)» 
اودا بحیث دا لی وقاضی یمن فرستادند 
بصراحت لپجه گفت: بعد از کتاب وسنت 
ازعقل خود کار می گیرم واجتباد هی کسنم 
واضح میشد ‏ . پیغمبر اسللم «ص» ازیسن 
حاضر جوابی آو اظباد امنان نمودند. 
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توانگران میخواهی نا دست ایشا را بگیر ند 
و آنا را در سویه بالا تې زندگی برساتند 
ودر صورنیکه در آنان قدرت واستعداد کار 
سراغ شود باپرداخت قرضه‌های حسنه 
مشروط پرپنکه خالی از سوو و ربا باشد 
بزندگی این طبقه روئق و صورت آیرومندی 


بدهند و بدین وسیله احتیاج آنپا ما از 
خویشیتن بدور سازند واین کته را هیچ 
گاه از خاطر خویش دور ننمایند که 


موقع دستگیری محتاجان بخود حق ندهند 
۳ احساسن عجب و غرور نموده شخصمت 
انسانی ایشان را پائین و کمتر از خویشس 
پندار ند 

اسبلام 
دس‌تگیری از 


حضرت محمسد 
«ص» در باره همسیایگان آن 
قدر ارشاد جدی میدهد که میگو ید 7 32 
مورد همسابه وهمدردی باوی بحدی یمن توصیه‌و 


رهبر عالیمقام 


سثارشی میشود که خوف مينمايم همسایه 
وار ث اموال همسایه شده داراشی او را 
بحیراث بیید ) 

اسلام کو افراد اسلامی را علا مه 
گذاری رده الاق . ک رکتز و شخصیت‌فرد 
مسلمان را ممثل فلسفة واقعی‌اسلام میشمارد 
از یرو اجتماع و افراد اسلامی زا یاسا سی 
اعمال و کردار اسلام ایشیان مورد قضا وت 
فرار داده و آنبا را در شمار مسلما ان 
وافعی و دارای شخصیت حقیقی اسلام‌قلمداد 
میکند » چنانچه میگوید : 
«آنکه شب باشکم سیر به خواب رود و 
همسیایه اش در پپلوی وی‌کرسنه‌بما ند » 
در زمره مسلمانان کامل حساب نمیشود » 

اسلام باوسعت نگاه بیشتر ساحة تعاون 
وامداد را در مورد آفراد اسیلامی متسحصرر 
تساخته بلکه تا سرت درد را ۱۳ 
نیز گسترش میدهد و انسانبا دا به منظور 
فراهم آوری زمینه‌سعادت بخش زندگی » 
دستگیری همسا یگان غير مسلمان تو صيهو 
هدایت می فرماید » روی همین وسعت‌نظر 
وبینش انسانی است که اسلام همسایه و 
قوق ابا یه به نو ویس ساح ون 
نوع رابه ترتیب آتی الذکر درجه‌جداگانه‌ای 
داده است «هما به غير اسیلامی » همسرایه 
مسلمان و هسایه مسلمانی که دارای قرابت 
وخویشاوندی نیز باشد ۰ » 

ازین سه نوع هسسایه » نوع اول يك 
حق دارد که عبارت از حق همسایه دا ری 
مچض است » نوغ دو می‌دارای دو جسق 
است که عبارت از حق‌هم سایه داری وحق 


بقیه در صفحه ۰۳ 


صفحه ۰ 





: واره 


جاو د ستکیر ی 
ازآنپا را وظیفه او ل خودا قر ار 
داد »ما هیگیرا نی که در منطفه 
انال موز بلدیت کامل داشتند 
تحrپىز e1‏ ند نا دته بای 


تاصر نجات‌زخمی 


نجات را در بدست آوردن زخمی‌ها 
رهنمائی کند . 

کسانی که از صحرای ا 
مرا جعت می کردند نه تنہا حسما 
زخمی بودند بلکه‌اعصاب خود رانیز 
.سىرا لیلی‌ها 
یم های بطرو لی نا پالم زا به‌مقداز 
زیاد استعمال کرده بودند وبرخسی 
ا ی کا ہاش درت ی دند 
اما برخی از کسا نیکه در دماغ خود 
صدمه دیده بودند حال شان پدنسر 
از زخمی های دیگر بود که آنپسا 
احساس میکردند که بدست دشمن 
سپرده شده بودند وشاك دیده‌بودند 
ونمی دانستند بر آنا چه واقح‌شده 
است. . 

خانم انورا لسادات همسررئیس 
جمرسور فعلی مصر که عضو 
دهد اکتو3 ا 
آوزد که چطور در پهلوی بستر يك 
صا حب منصبی که در اثر ہم های 
ناپالم شدیدا سو خته‌بود پنج‌ساعت 


از دست داده بودند 


را سپری کرد و كۆ شش شتې نمود تاوی 
را از سکوت کشد ووادار به حرف 
زدن کند 4 


یکی از اقداما ت نخستین ناصر 
بعد از این فاجعه »بر طرفی »جنزال 
های مصر به استثنای قوماند انہای 
قوای هوائی .زمینی وقوای» بحر ی 
آنکشور بود؟ یکانه کسی که دراردو 
باقی ماند »لوی درستیز »یعتی‌فوزی 
پود که بحیث قوما ندان عمومی »> 
مقرر شك .وی بعد از ناصر مشکل 


تفت - 


گر ەر ی 


آغاز کسند 


مت نت a n‏ هه مت a‏ 


ترین وظیفه زا بدوش داشت ؟وقتی 
که فوزی وظیفه را اشفال کردیگانه 
قوه‌ای که وی تدارك توا نست نااز 
قاهره دفاع کند »مشتمل بر سه 
موتر مسلح بود سه روز را در بر 
گرفت که يت گروپ شصت تانك, 
نوع ی -۵8 را رد آورد ؟ 

مشسکلات در این بحران با روش 
عاعر شدت یافت .عامر قبل از آنکه 
استعفا يش قبول شود ؟از طریق 
رادیو استعفا پشی را اعلام نمود . 
عامر برای ۲۶ ساعت »ناپد بد شد 
وشب را با برخی از رفقایش در 
منزلی در ناحیه زاما لك قا هرهم 

هیکل مینو سید که عا مرا ز وی 
خواهش کرد »تا بدیدنش به آن 
خانه برود .هیکل موافقه کرد .و 
وقتی از این توافق ناصر گفت :وی 
علاقه تان داد تابا عامر يك 

هیعل میگو ۹ ناصر من دستور 
داد که په غامر بگویم , که وی‌بحیث 
معاون اول در ئیس‌جمپور باقی خواهد 
ماند واما بیشس از این نمی توا ند 
قوماندان اردو باشد . 


اما فلید مارشال هر دو وظیفه 
را میخوا ست ودر صور تبکه اين 
دو وظیفه برایش داده نمی شد از 
کومه کک ان ات هی از 7 
وضع خیم نود : 

وی میدا قست. عه ا نش 
طرفدار ادامه کار وی بودند ودر آن 
وقت هیحکسس نمی دانست که در 
مصر صلا حیت در کجا تم ركز 
یافته است .هیکل میگو ید وقتی از 
نزد عاءر بیرون دفتم به رئیس 
جمپوز تلفونی گفتم که آنہا بین 
فان ار سی .ساعت‌س۲ مان 
روز من وعامر بخا نة رئيس جمہور 
رفتیم پیشنماد کردم که آنپا دوبدو 
ملاقات نمایند »اما هر دوی شا ن 
اصرار نمودند تا من نیز با آنسپا 
بما نم 

ناصر »پیشنباد ش را به عا مر 
تکرار کرد که بحیث معاون رئیسس 
جمپور باقی بماند واما قوما ندا نی 
عسکری به شخص دیگری تفو بض 
خواهد شد »ولی عامر جواب رد داد 
وناصر کوشش می کرد وی را قانع 
سازد واو ر امتمیم به سیب شکست 
مصر در جنگ با اسرا یل کرد.و 








اما عامر می گفت میتوا ند ».جنگث 
رابا اسرا تیل از سر کیرد وپلا ن 
های دارد که میتواند ازاضی ازدست 
رفته مصر را دو باره آزاد سازداما 
سخن های وی کاملا میان تبی بود 
بالاخره سکوت خود را شکستم وبه 
رئیسس »جممور .گفتم در صور تی 
که دو وظيفة طرف داخواه عامر را 
به او دو باره تفویض نمی کنید 
بپتر است هیچ کدام آنرا و ی 
ندهید واين کار را بخا طر ینود 
N‏ 

بالا خره عامر اقا متگاه ریس 
جمپور را ترك گفت دز حالیکه هیچ 
وظیفه بی »نه در حکو مت ونه در 
فوای نظامی بوی داده شده بود . 
هیجکس نمیدا لست که وی جه 
خواهد کرد منم به تعقیب وی رفتم 
ودر خانه اش در کیزه چند سا عتی 
با وی بودم. حامیا نش در خانذ وی 


آمدو رفت #اشتند وجند روز بعد 
خانه اش به يك قرار گاه نظا می 
تبدیل شد . 

عام از قریه اش که در قسمت 


علیای مصر واقع است چندین نفر 
کارد را برای خود فر اخو | ند و 
و را با تفن وماشیندار مسلح 

منزل وی دز قاهره مرکز قدرت 
سیاسی و نظا می‌شد. وضع خطر ناك 
بود یکی از قدیمی ترین دوستا ن 
رئیس جمہور که‌در دریایی ازنا کامی 
غوطه می‌ز ندوهنوزهم‌درقوة عسکری 
حامیانی دارد »برای خود در م رکز 
مصر يك اردوی خصو صی تہیه 
دیده است سه ماه بعد عامر در 
توطنه ی برای از با در آوردن‌ناصر 
شر کت کرد اما ناکام ماند 9 
شه دو بار سعی ورزید انتپار: کند 
و تیم مزئن رش ویر گم 
لباناید را که نزدش مخفی نگمداشته 
بود بخوزد »و بزندگی خود ځا تمه 
دهد , 

ملت مصر به‌تدریج واما بادردهای 
فراوان ازور شکستگی هابلند میشد 
کماند وهای مصری در امتداد کانال 
حمله بردند ودر اطراف بورت‌فواد 
موافقا نه دفاع نمود ند در آنا 
عشباکر عصری يك سلسله حملا ت 
را عليه اسرا نیل براه انداختند وتا 
وقتیکه اسرا تیل ها مجبور په 
عقب نشینی شدند بجنگ شا ن 








صرف تحولات انقلایی 
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ا تست مس تیصو ویس مس مر سے واا س سے 


میم شر ط او لو فقیت است 


ښاغلی محمد داد رئيس دو لت وصدراعظم در محفل با شکو هی 
که به مناسبت تو زیع دیپلوم های :ارغان حربی بو هنتو ن تر تسب 
یافته بود خطاب به فارغان حر بی بوهنتون اساسا ت و فکاور ها ی 
مہم ترقی وتعا لی کشور را تحت لوای حمروربت ارشاد فر مو دند . 
قائد ملسی ما با ارتا ط به این اساسات گفنند ۰ نموم شرط اول 
موفقیت است. علم» دانش» زحمت‌وفدا کاری. ابتار واز خود گذری 
نقواوپابندی بو ظایف » دشیلیسن ومقدسات ملی کلید واسا س آ ن 
موففیت خواهدبود» مشرو طبراینکه قلبا قبول و عملا تطبیق گردد .» 

مردم نجمب وو طنیر ست افغانستان از هما ن‌آغازاز استفرار 
جم‌وریت درکشور شتببا نی نموده ویاعزم واراده خلل نا بذ بر 
برای حفظ ونگپداری‌آن ازهبحگونه‌ایثار وفدا کاری دریغ نخواهد کرد. 

اردوی فدا کار جمہو ر بست افغاندستان هوا ناور که سر ای 
پیروز گردا نیدن انقلا پ باتصمیم راسخ وعزم‌متین شمشیربر 
کمر بستند وبرای هر گو نه ایثار واز خود گذری در مقابل ار تجا ع 
جون کوهی به پا ایستالا ند» بیمین ترتیب جون قلعه مستحکم سر ای 


حف وحراست نظام نوین مصمم اند. زبرا اردوی جوان مایا علم با پین 
«وضوع که تصمیم درست‌ازقضا وت‌صحیح وضع مو جود ناشی مشود 
راه خود را درحبت ارتقا با سعی وتلاش ذراوان هموار خوا هند 
ساخت. ودرین راه همه مردم نرقی خواه افغانستان و حبان با آ نبا 
همراه خوا هند بود . 
از هما ن هنگا میکه طلیب‌عه جمبوریت افق کشور را رو شنی 

بخشید » تمام وطنیر ستان بسرمبنای سنجش واتصال به‌اطلاعاتیکه 
ازحامعه خود داشتشه » بر ای برآوزدن مقاصلدو هدا قبکه درد نو 
آن افغانشتان عزیز بسوی ترقی »۲بادقو عمران زهنمو ن گز دذ » 
تصمتم خودرا گر فته اند . 
آنا نیکه برای تحقق تو فعات وخوا سنه هاق هی تلا شس 
میکتند وبراق‌ه مر رسا ند ن‌آرژو های آنقلاب از هیحگونه ابشار و 
قربانی باگی ندارند» مردم وثاریخ ردپای شانرا تعقیب خوا فد 
کرد. 
حواتان از دوی فدا کارافقانستا ن باشنا خت که ازجا معه خو شش 
دازند» ابضیر ت وو سعت نظر عملا داآرژق هاننکه نظام نو ندر 
قیال ذارد قمدو ش ژهمراه بوده و باصفای نت و سر سیر گنتی 
تمام» از نظام نوين د فاع خوّا هند کرد. 

جمیو ریت وظيفه. و هسو لیت بزرک‌تاريخی, را بدو ش جوانا ن 
روشنفکز ءمنورین وتمام مردم‌ترقی‌خواه افغانستان گذشته است. این 
و ظیفه ستر گت تار یخی که که از, مکلفیت هل فردمترقی 
است. باید با آگاهی کامل» اراده‌ستحکم» دانش و سیع و شناخت 
منطقی به منصه اجراء وعمل گذ,رده‌شود. 













































خو ١‏ هدساخت استقلال 


| ملی خه بش ۲ زح 


نماید وبا اطمینان بیاری 
خداوند بر رت (ج) در 
شاهراہ تر قی | قتصا دی 
واحتماعی گام نهد . 


این دوهین ناریس ت که وارد دفتر مجله‌بشود . ولی ابن بار سعت عصبانی وآشفته 
بنظر میرسد . بعدازاحوال پرسی مختصسربالای جوکی آرام میگیرد . 

سو یم نگاه هیکند و زهر خندی در لب عایش ھی شگفد . 

حپره اش آماس کرده است ۰ واین‌آشفتگی گونه ها واطراف دهنش را بیشتر ورم کرده 
مینما بائد . 

مثل اینکه جیزی دا به باد استبزا و تمسخرقرار دهد بلند بلند میخندد و بعد میگوید:هن 
از بك موضوع سیار بدم می آید وآن حس‌بدیینی است که بعضی ها در مقابل دبگران 
دارند . اینپا همیشه سعی‌مي‌کنند منفی بافی کنند وبدبگویند » بدون‌اینکه‌درلوشناسا بی 
درستی ازیکنفر داشته باشند . 

او در حالبکه میخواهد جلو احساساتش‌رانگبرد و آهسته تر صحیت کند. میگوید = 
بغار من اینیا آدمبای پر عقده ای هستند و بباکو بیدن باصطلاح وقیب‌میخواهندخو یشتن‌ر1 


تثبیت لمایند و بدینتر تیب ابراز شخصیت‌کنند . متاسفانه این نوج بدبینی هادر بوش 
از روشنفکران و کسانیگه از نظر ذعئی درسطح بالا تری قرار دارند نبز بمشاهده 
هیرسد . 


انتقاد کردن, » گویی‌بابندار. تیان عجین‌است. آنمم‌انتقاد نه بمفیوم قضاوت بلکه 
برای تخرریب؛ کردن وید جلوه دادن .. مثلامن‌انبخاصی را هیشناسم که اذ آدمبای صاحب. 
استعداد و خوب انتقاد کرده و روی کارش انگشت گداشته اند. بدون ابنگه خوددر 
زمینه ابراز نظر نموده و پیشنپادی عرضه کرده باشند . 

ب کاملا حق با شماست. راستی ,تبارز دادن خود در بدگفتن از دیگران مین آواز خوانهام 
ممثلان ودريك کلام بین هنر مندان ما نیزدییه مشود . 

ماثعلا در شرایطی قراد داريم که بیشتر ارهز کاز دیگر به تعمیر کرّدن‌ضرودت دادیم 
تابه تخریب, نمودن ۰ 

برای آبادکردن وبه هدف دسیدن » کارجمعیو تفاهم شرط اصلی ودرجه اول است . 

ولی حطور شد ایشیمه شگوه و شکایت‌امروز سادت آمد ؟ 











ب بخاطر ابنکه » وقتی از زینه های مطبعه‌پانین میشدم با شخصی بر خوردم» ,پس از 
آنکه یکی دو کلمه گپ تحویل هم دادیم وبه‌اصطلاح ازین و ان قصه گفتیم . طرف‌شروع 
کرد به انتقاد وبدگویی . 

میگفت : ای بابامه اوره میشناسم . چندان‌آدمی خونیسن . سرشما خوده يك چیژی تیر 
کده ړ غیره 9 غیره ۰۰ 

- خوب » بعضی‌ها عادت دارښد فقط بدبگویند . بالاخره متوجه میشوند وهی فبمند که 
واقعیت حبز دیگر است . پس این مو ضوع‌جای اینیمه بر آشفتگی را ندارد . 

ت میدانع ولی در بعضی موازد خوش آیندنیستو اما عرض کنم که همین حالا اعصایم 
خوب » خوب است . 








از: کل احمدزهاب ژوری 


۰+ 4 


تعس 


علمی کار بست 

اعداد وارقام در جہان امسر وز 
رین و 2:٩۹‏ 
وتنظیم پلان های اسا سى بسك 
مملکته"ء تامطا لعات ظلمی » تحقیفا ن 
نی اد فش ح 
مملکت, بدون تحلیل‌و نجزیه احصاییه 
های مر بوط ءامکان پذیر نبوده وبا 
1 صوزت بگیرد ,طنعا در حیلن 
تطبیق به موا نعی بر خواهد خورد. 
برای این منظور در کشور ماء 
a‏ دوابری در چو کات بعضی 


صفحه ۸ 


آنکشافی کشور 
* احصایبه هایمقدماتی ساحات E‏ 
تعداد دهقا نان مامورین»احبران. کارخانجات 


صنعتی وسطح تولیدات کشور تیه گردیده 
است. 
* پلان‌گذاری بدون‌موجودیت احصاییه های 


* کل 


وزارت هاء فعالیت میگردند »که 
اخبرا این شعب شکل تت اداره 
م رکزی را گرفت . 

منظو ر از تاسیس این ادار»جمع 
آوری »توحید »ت ر کیپ ٬تجز‏ يهو 
تحلیل :اعمال »توزیع اا ف 
فعا انت های اج تا توت 2 
i RN‏ میا شتك . 
بك منیع اداره 4 احصا بيه 


انغا 


پیرا مون وظایف آن ,چنین توضیح 
3ا 





LL LLLLLLLLLELLLEBECLECCLLLL LLL LELEELLTTTLILITTLYS 
افغا نستا ناز لحاظ اقتصاد ی شور بست در حال رشد ورفسع‎ : 
این عقب ماندگی مستلزم آن است که گام های سریع ووسیعی ءدراین‎ 6 
و نیت شودونجو لات بنیادی درین مورد کرد ويك اقتصاء‎ 


جمع آوری »ت رکیب ءتحلیل و 
نشر کلیه ارقام احصا ببوی به 
شمول ۲حصا ييه های قوای بشری 
زراعنی »صنعتی مالی »پولی وبا نکی 

»حمل ونقل »معادن ومعارف 

صحت عامه واحصا یه های خدمات 

احتماعی واداری » تیم س طح 
ستنخدام وعواد خا نواده هساء 
توسط این اداره صورت میگبرد . 

همچنان توحیدوتنظیم‌فعا لیت‌های 

احصایبوی دوابر ومو سسا تیکه به 


اعد.اد وارقام در در 9 گو امهای 


«از سره خطاب بمرادم » 


صورت مستقیم وغیر مستقیم د ر 
رشته‌های‌مختلف اقتصادی‌واجتماعی 
فعا یت دارند »با ارز بابی نتسحه 
کار سیستم ملی احصا بيه درکشور 
از نظر کیفیت »دوام وسر عت و 
متناسب بودن با نیاز عند ها ی 
کشور نیز بدوش اداره مر کز 


احصبا به مسا ا 
منیع افرود : 


و ظاف دیگر این اداره رانمز کز 
وتو حید برو گرام هاو فعا لیت های 


ژوندون 








نها 


تعلیمی وتدر یسی پرسو نل مسلکی 
إحصابیه وا نکشاف وترو بج 
اصلا حات »تعر یف‌هاو وسیستم‌های 
تصنیف احصا ببه تشکیل مید عد. 

علاونا تاسیس و ندویر مر کن 
اعمال (بر اسباس اعداد و اارقام) £ 
ارزیابی نیاز مندی های دولت به 


تجپیزات ختیکی‌والکترو نيك ۰ با 


کشت ور En‏ 
ملی و بانك احصاییوی »جہت ذخیره 
وتوزیع معلومات احصا بیوی »انجام 





خواهیم کرد .»در جای دیگر همین 
بيانية »رئيس دولت وصدر اعظم 
دولت جمہوری افغا نستان تو ضیح 
نموده اندکه :«افغا نستان ازلحا ظ 
اقتصادی کشوری است درحال‌زشد 
وفع این عقب ماند گی مسناز م 
آنست که کامېای سریم وو سیعی 
درین زمينه بر داشته شود وټحولات 
بنیاڈی درین مورد اجرا گر دد و يك 
اقت تهای سل SES‏ 
هنگت پر اساس پلان وبر پا په 








احصائبه د قبق موسسات مختلف دولتی رابرای پلان های انکشافی 
آبنده شان کومك میکند 


ساینس وتکنا لوژی معا صر بايد 
ابجاد شود ». 

ای اطا رات رنسس در لت 
وصدرا عظم‌دو لت‌جمهور ی‌افغانستان 
نشان دهنده واقعیت های ذل 


اسا ۰ 


۱- نظام پلان گذاری ملی .بحیت 
وسیله منظم تحولات بنیادی درحیات 
اقتصادی واحتما عی کشور به‌مقصد 
نایل شدن به اهداف اقتصا دی و 


2 


ریس دو لت وصدر اعظم افغانستان 
درابت» متا نت سنتحشس‌داقیق وا ستفاده 

ڪا اما نا ت: مر ما رس 
آغاز اصلاح جا معه وتامین شرار 

برای لبود وضع مردم شنا خته 
شده است . 

۲ب موسس ورهبر نظام جمہوری 
یایه های اسا سی ایحاد اقتصا د 
ملی تقا ء ۳ قی و هم هرز 5 
را پلان ساینس ونکنالوژی معرفی 


زموده اند . 





<تماعی در نظام نوين جممو رست 
بذیر فته شده است . 


۲ از طرف موسس ج و ریت 


عنیح ادا مه ميد هد : 


وظاف مربوط به تحقیقات وارزیابی 
اعداد وارقام احصا پیوی ونر 
نتایج آن برای اطلاغ عامه نیز 
به عبده اداره مر‌کز احصا د که 







گذاشته شده است . 

البته نشر E‏ مه احصا یوی 
و تبادل شرات احصا ببوی بامرا کز 
احصا بيه دیگر کشور های جہان 
وساز مان های بين المللی نيز 
حزو ظایف ما هی باشد . 

می پر سیم :بعداز استقرا ررزیم 
جمپوربت در کشور تحو لی که در 
ساحه امور احصا پیوی پیش بینی 
می شود جیست وجه اقدا ما تسی 
نا حال صور ت گرفته ؟منبع چنين 
پاسخ مید هد : 

هن ورین نوم مت مت 
جمپوری در کشوز .شا غلی محمد 
داوّد در بيا نيه تار یخی خطاب به 
مردم که روز اول سنبله ايراد کرد ند 
اظبار نظر فرمود ند که :«ما مطابق 
به شرایط وقانون تکا مل جا مه 
علما وعملا بر سب پلان و نیا ری 
خداوند بزرکك وهمکا ری مردم 
حویشس قدم بقدم برای اجر ای 
تحولات بنیادی در حیات اقتصاد ی 
واجتماعی وسيا سى جامعه اقدام 













شماره ۶1۱ 



















خلاند مىگو بد: 


پس - 





باحفظ و حمع آوری آهنکهای محلی میتوان 
آو سیف فر هکت مر دمی‌راغنی ساخت 


حرا خوانندگان رادیو شعر وتصنیف را 


غلط میخوانند؟ 


« a 


و 


خوانندگان گروهای حاز, بامووسیقی‌در.ست 


آشنابی بدار بد. 


۴ ¥ 


# 


ديار تمئت مو سیقی بايد کنسرت‌هایی برادر 
بااقتصادمردم تر تیب دهد. 


آهنگسا زآن ما جر!. 


۰ 


این هفته هم قرار بود بر وال 
گذشته گفتکوی دو ستانه ای بایکی 
از هنر مندان آوازخوان داشته‌باشیم 
اما شخص مورد نظر ما که میبایست 
پای صحبت مابنشیند واز اوچوفرو 
های زندکی اش قصه ساز کنسد 
تاکپان راهی مسا فرت پیشس بینی 
نشده‌ای کشت ومن که با دسست 





استاد سلیم سرمست در حال زهیر 0 ار گستر مزر 


* 


آھنگہای خار جی راکاپی 


خالی و بو لوجه آو یزان خدمت مد بر 
مسوّل مجله رسیدم .با خشم پیش 
ينی شده او روبرو شدم ونا چار 
بعد از تحمیل نکا هپای‌ملا متباروی 
قول دادم دحای مصا حبه اختصاصی 
راپورت گونه ازموسبقی کشور تیه 
نمام که هم بکر باشد وهم تازه »و 
اينك آنخه از نظر کیمیا انر شا 








خواعم 


میگذرد »مطلبی است در همین‌زمینه 
که !گر بکر وتازه نسست لااقل شما 
را با چگونگی ودور نمای موسیقی 
راد بو E‏ مسازد _ 

دز استو دیوی شماره چسل و 


هشت رادو افغا نستان گروه 


بنج نفری آر کستر بزرگث رادیو 
مشغول تمرین آهنگی هستند که 
باسیت همان روز لبت گردد . 

من کم و بیش اعضای ان 
آرکستر را میشنا سم ودر میا ن 
آنان با چپره های چون استادمحمد 
عمر ؛استاد سرمست ننگیالی و جند 
تن دیکر بیستر از دیگرات آشنا یم 
ابن هنر مندان در گذشته های نه 
جندان دور ودر گفتگو ها ودرد دل 
های خود غالبا از وضع زند گی‌شان 
»از عدم زمینه های مثبت برای 
انکشاف هنر »از محدود سود ن 
امکا نات مساعد برای‌تبارز استعداد 
ها واز مزدکم وکار زیاد شکا با نی 
داشتند که منطقی بنظر مير سيدو 
به همین علت نیز اکنون که بازهم 
یکبار دیکر با آنها رویرو شده آم‌می 
بدانم دز پرتو شرایط جدید 





E 


گُ رادیسو افقا ستان 


CEE‏ ها وتلقی ها چه تفاو ت 
هایی با گذشته دارد وانگیزه این 
تفاو تہا از کجا مابه میگیرد . 
استاد سر مست اولین کسی‌است 
که بااو روبرو میشوم تازه ازرهبری 
آر کست فارغ شده است وی 
خسته بنظر میرسد . 

از او مير سم : 

میدانم که شرایط نوامکا نات‌نوی 
را بار مغان آورده است :ولی ۳ 
خواهم بداتم یره برداری از ابن 
امکا نات بجه پیمانه است ؟ 

میگو ید : ۱ 

-حالا بد بینی ماجا یشان ره + 


حو شبینی عوض‌میکنند »آرزو هایی | 
برای بر خورداری از نت زند کی | 
بہتر در دلہا جوانه میزند وهمین | 
آرزو هاست که هنر مندان را محال 
میدهد که کار های بپتری عرضسه 
نمایند واز حال رکود نبسی قبلسی | 
بدر ایند , س | 
می خواهم با اوبیشتر صحبست 
دای وخنده میکند ومویگو ید: من 
دارم حر ی ۲۳ که 
نمیتوا نم در یکی دو حمله خلاصه 











مایم واز من میخوا هد که درآیند ه 
مصاحب؛ اختصه صی ای بااوداشته 
باشم که می پزبرم » چند لحظه‌بعد 
خلاند وارد اتاق کنترول استو ديو 
میگردد »از او میخوا هم نیسسم 
سا عتی از وقتش را یمن دهد تا 
پىرا مون طرح های تازه مدير بت 
وک 2 
میکند وبه صحبت می نشینیم . 


خلاند در پاسخ این پرسش که 
رادیو برای جمح آوری وانکشا ی 
"موسیقی اصیل افغانی چه طرحبا 
وبرد گرام مہابی دارد »میگو ید : 
شکی نیست که در کشور سا 
استعداد هاو ظرفیت های هنر ی 
و ذیادی و حوددارد که کمترمجال تبارز 


دا یافته اند وآهنگپا یی که اگسر 
جمع آوری و حفظ گردد آرشیف 
و فرهنگٹ مردمی مارا غنی‌تر میسازد 
۹ و یه همین اساس است که رادسو 
تصمیم دارددر نخستین وحله عده‌ای 


از هنر مندان آما تور ولایات را به 
مصرف رادیو افغا ستان بمر کر 
دعوت نماید وبا آواز شان آهنگمهای 
مخلی را به لبت برسا ند اين اقدام 
هم آواز های نورا در اختیار ما می 
کذ! رد و هم آهنگرای نو را » وهم 
زمینه را برای تحفیق‌روی‌مو سیقی 
عحلی مساعد میگردا ند .خلا ند 
میافزا بد :هم چنین دادیو شستزای 


ایکا از آهنگ قبل‌از ثبت آن ۱ ز 
نظر فنی‌مطالعه‌صورت گرفته بتواند 
شورای مو سمقی را که در آن‌عده‌ای 
از بپتر ین استادان موسیقی‌عضوبت 
دار ند تاسیس نمود »ان شورانمام 
آهنگپایی را که در رادیو لبت عی 
گردد از نظر کیفیت هنری ارزیابی 
میکند ودر صور تیکه از نظر فنی 
o E TE‏ نآ بتارم هرد 

تا جائیکه من متوجه شده‌ام غالبا 
خوانند گان رادیو یا شعر وتصنیف 
را غلط می خوانند وبا اننکه الا 
این تاه یت ا ا 
ابتدال از هنر فاصله میگیرند »جرا 
اینطور است ءنظر شما در این مورد 
خیست. ؟ 

قبول دازم »خوا نند کان رادیسو 
بعضا بخوب تلف کردن کلمات عادت 
ار فته اند ومین علت شعر و 
تصنیف را غلط می خوانند »مسن 
امیداور م کمپته ادبی در یلو ی 
کمیته‌موسینی‌در رادیوتاسیس گرددو 
بعد از این شعر خوب »آهنگگك خوب 
وآواز خوب از رادیو پخشی گردد. 

آقای خلاند !عده‌ای معتقدند که 
سوای آهنگپا ی‌آرمو نیزه‌شده محلی 
بیشتر ین, آهنگنیا ی که پاواز خوا 
نندگان آماتور وبا جاز از رادیو 
پخشس میگردد »۰ کاپی های است از 
آهنگبای هندی عربی ابرانی و...به 
نظر شما این نقيصه چرا دير دوام 


آورده است و کمینه مو سیقی رادیو 


دراین مورد حه تصمیمی دارد ؟ 

متا سفا نه نا کنون در این مورد 
کمتر تو جه گردیده وبعد از این 
البته کوششسہا یی صور ت‌میگیرد 
که چنین نباشد »من شخصاکاسی 
خوانی را جدا رد میکنم ومعتقدم له 
اہی نك اہنت از روی آهنگ دیئر 
قوة ابتكار را تصنيف مينما ید , 
البته در اين زمينه بايد جاز راستشنا 
قرار داد »جه جاز از مغانی اسم E‏ 
از غرب به شرق وطبعا آهنگ هاو 
کمپوز هایش هم همین طور . 

صحبت از حاز بمیان آمد» راستی 
از نظر شما جاز پست های وطنی 
حقدر در کارخود موفق میباشند ٩‏ 
میتوانم یگویم که هیچ ويا خیلی کم 
CES‏ که کباز در مقر 
ما عمری کوتاه دارد وبه نسست 
مت ند نات رادتو طرفتدار آن و 
علاقمند ان کم .با آن هم در چن 
سال گذ شته عده‌ای از حوا نان 
گروهپایی راتشکیل دادند که«پیام» 
ںا دران »«بر‌س‌تو» و.... از آن 
حمله اند واقدام این جوا نسان در 
شرایط فعلی ازنظرمن قابل پا داش 
است ؛ گر جه . 

E 

از نظر کیفیت هنری پیشر فتی 
ننموده اند ءتا جائیکه ما بار ها در 
راد بو دعو تشان نمودیم‌تا پارجه‌هایی 
را باواز خرانند گان شان ثبت‌نماييم 
ولی‌صدی‌این آواز خوانان آنقدربی 
سر بودکه موفق به پخش آن نشدايم. 


دیشتر هتر مندان مو سیقیدا نما 


اعم از خواننده .نو ازنده وآهکنسار 


وضح اقتصادی‌رضایت بخشی ندار ند 
و از کمی حق الز حمه در مقایل کار 
شان ناراضی اند »در شرایط کنونی 
به ی ای 
هنر مندان-وحود دارد ؟ 

حق الزحمه خوا نند کان و نوازند 
کان به‌نسبت معاش مامور ین‌ووضع 
اقتصادی عمومی کم نیست »ار 
هنر مندان غالبا ادعا هایی دارندء 
در ای اینست وه وضع خود ر ابه 
نسبت هنر مندان خارجی مقا بسه 
مبکنند درست است که هنرمند 
خارحی رو تمنداست رفاه‌اجتماعی 
دارد وشرایط او اصلا با شرا بط 
هنر مند ما قابل مقایسه نیست »ولی 
نباید تصور نمود که هنر مندخارجی 
ابن همه پول را از مو سسا ت‌دولنی 
ما ری میکند »هر گز »در همه جا ی 
دنا نيز مانند کشور ما حق الز‌حمه 
ی ده سی با ساسں معاشات 
ماموزین عیار میگردد ءولی شرایبط 
محیطی هنر مند خارجی‌با شرا بط 
ما فرق میکند »هنر مند خارجی در 
کا باره ءسینما »تلو پزیون جشن‌ها 
ومجالسس مردم اشتراك م‌کند و 
ساحه فعالیت وسیم دارد واز همه 
این فعالیت هاپول میگیرد در حالی 
که در محبط ماهنوز تعصبات فامیلی 
واجتماعی بیشمار فعا لیت خواننده 
و نواژ نده را در دایره زادیو محدود 

بقبه درصفحه ٩۱‏ 





هعه هو اجهمه از دی تفس کوه اوه ند 
مور بو ری ار لی‌دی 


۹ ای ۰ ۱« 


اپاککره هوادراز راز ناروغیو دپیداکیدو 
سیب کیری اواباطوفانونه داْسان روغتیا 
په‌خط ر کښی اجوی؟ 


هغه کسان حه 


۱۳ ۳ 


نزی‌رنخ «سلماخته دی 


بایددلمر لهوړانگو خغه‌زبانه‌استفاده‌وکری 





د انسان په روغتیا باندی د هوا 
اغبزه له هیحا خخه پټه نه ده . 

کله چه هوا صافه او روندنه‌وی؛ 
مو نږ خیل ځان رو غاو خوش‌احساسوو 
او بالعکس کله چه هوا تیاره او بد 
لیدونکی وی » مونرر ته روحی ستر با 
او اندیشنه او جسمی ستر وس 






e 


صفحه ۱۳ 





بیشیری .دا موضوع یعنی د انسان 
دروغتیا او حوشی سرهد هوا ارتباط 
۱ و اه 
پاملر نه لری خو د هفی د علمی‌دلیل 
په موند لو نه دی بر بالی شوی 
خو کلو راهیسی » پوهانو د هوا د 


به‌غر نمو سیمو کی استو گنه اود لمرله‌ور انگو خخه استفاده انسا ن روغ اوخوش سا تی 


اوروحی انډول ود بشی 


1 A: 


غیر تردید وړ اغیزو ته په پاملرنی 


سره هخه کړ يده جه د هفی به‌راز 
بوه شی او تر خاص نظم لاندی یی 
راوړی 

په دی چول په نژدی راتلو نکی 
وخت کی به نه پوازی غره‌ختونکی 
بلکه ناروغان هم د هوا خرنکوالی له 
قاری کی کک از نی لو 
داکتران بهو کولای شبی جهله زباتو 
ناروغیو خخه مختبوی وکری . 

د طب د علم دغه نوی خانگه جه 
پوعان به بيړه د هغی به پشپړولو 
لکیا دی ۰ (حیاتی هوا پیزند نه) 
تومیری او هغه علم دی جه دانسان 
دزو ند سره د هوا او د هوا دحالاتو 
(حبدلون, ارتباط تر یر نی لاندی 


لمعه 


ی 






3 
ی 


او هغه نهحسمی 





۱۱۱۱۱۱۱۱۱۵۱۱۱۵۱۱ ۸ 


به صنعتی شارونو کی له فابریکو 
خخه بيدا شوی تر گی »> دهوا په 
ککررتبا اودخلکو دروغتیا دخرابوالی 
سب ب گر خی . 


پنخه وپشت بیری پخوا »(هببو 
کرات) چه د طب د علم پلاربی 
ملکرتبا او دخلکو د ر و غت یا 
را بو ! لی سبب گر خی 
کیلای شو »د اوغیو علت په دريو 
شیانو کښې بلل : هوا ء اوبه ءخای 
او د هر ناروغ د پاره بی د هغه 
ناروغی په پاملر نی سره د مخصوص 
خای »ته اوبه‌او هوا سبارشتنه کو له 

د یوی اوردی مودی د پاره د 
ده دغه سبار شنت هیر شو او 
مکروپونه او توارثی ناروغی ۰ د 
ناروغیو اصلی علتو نه وپیزنسدل 
شول . مگر د ۲۵۰۰ کالو په تیرریدو 
سره » د هوا مساله پو خل بيا د 
ورا موضوخ رعا ده اا 
فرضیه له سره ژوندی شو بده . 

داکتر (ريوليه) چه د دغی‌فرضیی 
له کلکو طرفدارانو خخه دی »وایی 
(بوه شپه د فرانسی په يوه ښار 
کښی د زړه ټول متخصصيټن د 
ناروغانو د کټ د پاسه راوبلل 


شول » ځکه د هغو ناروغانو څخه 


3 





ژوندون 











پرنه چه د زړه په حمله اخته شوی 
او وضع یی یره ناوړه وه . 

بو زیات شمیر نور کسان هم د 
زهه د حملی سره مخ" مخ شوى وو 
جه علت بی البته تصادفی نه وو 
گیل شوی . 

د ده راز احصائیی متالونه د 
زباترو روغتونو نو له خوا رپوټ 
ورکړ شویدی . لکه په زیر نتو نونو 
یی د(فلبیت» اورریوی آمبولو نو 
ناخایی او بیله علت حه زیاتوالی 
«فلبیت په رگونو کسی وينو دخای 
په خای کیدو خخه عبارت دی او 
آمبولی د دغو ونبو له خوساکیدو 
او د ونیو په جربان کشی د هغه د 
حر کت او سرو ته درسیدو اوددغو 
سږو د کوم لوی وړو کی شرټان 
له بند يلو خخه عبارت دی جه د 
مپربنی سبب کیری او دغه ناروغی 
په لنگه شو وښځو کشی لیدلسه 
کیری او بوه عارضه ده .) 

او یا په هغو ناروغانو کښې بی 
0 علت غ 3 ونیو تولیدل 
جه نوی عملیات شوی وی . 

(میشل کر کلن) د حیاتی هوا 
پیژندنی د بین المللی تولنی غړی 
وایی : (د ناروغی په پیدا کیدو یا 
زیاتو الی باندی د هوا اغیزه دلیل 
راوړ لوته اپنه دی . به‌رمانیزم 
باندی پول اخته شوی ناروغان 
پوهیری جه د هوا د حالاتو ناخاپی 
بدلون د ناروغی د شدت او پاببرته 


پیدا کیدو سره ارتباط لری او به خرکند دی » مثلا د غبار نه وک (بیو کلیماتو لوژی) به لویودستگاوو 


و 


ئښارو نو خخه دباندی په‌صا فه اویاکه هواکنسی 
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تقرس اخنه شوی اروغان د هوا د 
بدلون به وخت کی د خپلوېښو 
به کو نو کښې د سختو دردونو د 
پیدا کیدو خخه شکایتو نه کر بدی . 

د هوا بدلون د دوی مختلفی هوا, 
بوه د قطب او دهفه دنردی سیموله 
خوا او بله د استوا له سیمی خخه 
د به اثر دا کن . دقام 
هوا چه په اصطلاح ورته سره او 
توده ځیه وابی ۰ بو د بل سره‌پکر 
کرای او به جگړه سره نشلی که 
و 2 : در نا 
پاسه به توده ها ثیره شی او که 
سپ هوا بربالی شنی » هوا به‌سره 
شی . دغه ټکر بوازی په فضا کی 
نه دې بلکه د عة سره یو خاید 
اف به وجود کښی هم ګډو دی 
داحی ٤‏ د بدن حیاتق اغمال د بدلون 
سره هحا مح رق او دغه بللزن 
زیاتره د وینو په ترکیب او مترشحه 
داخلی غدو کښې لیدل کیرزی . دغه 
اختلال د انسان د بدن د داخلی 
برخ انقلاب سبب کیززی چسه 
ننیجه يد مزمنو ناروغانو د ناروظی 
بیرته پیدا کیدل . د نو وعملیات 
شو وناروغانو دونیو توئیدل » په 
مزمن رماتیزم باندی د اخته شوو 
ناروغانو د ناروغی شدت او دگریپ 
او ذات الر بی په شان د سختشو 
ناروغتو پیدا کیدل ده . 

د انسان په وجږد باندی د هوا 
دحالاتو د بدلون زهاتره عوارض 


هوا» د شار د پاسه د ککرو موادو 
دپولیدو سبب گرشی. سختی‌شیلی 
د(میگرن) زباتو او اوردو سرخوزیو 
بى خوبو او عصبی دردونو سبب 
کیری ۰ طوفان دویری او عاطفسی 
احساساتو دبدلون سبب کیرری او 
به عمومی صورت ترا 3 ا د 
حالاتو بدلون د عاضمی د گدودی. 
دی نازوغیو . .ی خر یل و 
کمزور بو » د زهه د ناروغیو . روحی 
بحرانو و لکه خان وژلو او د روحی 
ناروغیو د پا پیدا کید سره مل 
دی . کله چه تالنده او برشناپيشه 
شی» دهوا دبریبستا اندازه زیاتیرری 
حیوانات اارامه او عصبی کیری › 
ماشومان ژایی او وان کسان د 
سر او نا رای اکا کم . 
د دغو ټولو ارامیو علت د هوا د 
الکتر یکی وضع کیو دی او د «ایون) 


بدالون دی . پو هیرو چه اتوم په 


شاو خوا الکترو نو نه یو دی . 

که رمق UN‏ لاس 
ورکری ۲ لا ن دبای الترون 
دای » له دغه حالت شفه وی 
ES CENET E‏ 
(انون) يا مثبت دی يا منفی . دغه 
پیښه په لوړه فضا کښی دلمریزو 
وپانگو او د کیبانی ذراتو د توغیدو 
له امله منخ ته رای . 

تن ورخ په لوبو هیوادو کنید 








کلهچه تالنده او برشتا پیښته شی 
دهوادایر دسا انداژه زا تسسز ی 
ماشومان ته اپی او خلد نا دا هی 
احساس کوی 

سره همدغه ايو نو نه منح ته راوړی 
او د انسان په بدن باندی یی د هو 
اغیزی نر خیرنی لاندی نیرلق دی 
او دی نتیجی ته رسیدلق جه مثبت 
«یون) ناوړه اغیزه لری او کله جه 
د سیل او غبار په اثر مثبتایونونه 
متراکم کیرری او هوا ور مه ککړه 
شی . غینی اختلالو نه لکه نفس 
د دستگاه نحريك او غروقیی او د 
ده بیشی منخ ټه رای ۰ خینی 
چاکتران د سی د سرطان لت 
همده متبت ابوان بولی او با لعکس 
منفی (ایون) د انسان پربدن ښه 
اغیزه ری او له زباتو تحربو څخه 
وروسته چه په حیواناتو کسی 
شویدی . هغه د انسان په برخه 
کښی هم کړیدی اونن‌ورخ درماتیزم 
او عضلاتی ناروغیو پ تداوی کښی 
استفاده ور خخه کوی 


دمنفی «ریون»نداژه زیانه ده اوبه‌دغو سیمو کښی ژوند دانسان روغتبا تامینوی 














شعر بسن انسان است که‌باسنگربزه 
های کلمات بخاطر فرار.ازفراد دریی نپایت 


دای ص 





زمان محجر میشود. 
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شعرخوانی هنر نیست. امادمرز هنر زديك 


اسست " 


# ۰ ۰ 


زیادی ازشاعر ان مادرطول زمان ملنزم و 


هنعمد وده اند. 


nn کہ‎ 





۱١ صفحه‎ 


ات خودومردمی 
که باآنان سر نوشت مسن ر داردیل دز 
آن‌شاعر ناظم است‌وآن شعر 8 حفنگ موزون 
بابیروی ازفزم‌های آزاد شعری رسالت 
شاعر بایان نمی‌بذیزد. این‌آغاز رسالست 





۱۱۱۸۱ شا( 


وقتی شعری را زمزمه میکند . انگاواحساش 
لطیف بك شاعر وشکوه بزرگ يك عشق 
در صدای مومردانه از جاری‌همیشود و اورا 
تامرز بی خودی به خلسه می برد» انگار 
زمان مفبوم خودش دا می بازد واو به‌سبکی 
يك ابر و سرعت يك اندیشه با نسوی 
سالبا وقرنہا گره می‌خورد تابتواند عصیان 
حافظ را در متایل انديشه هایی که به‌ل 
ریا وتزویر غوطه خورده است از انجمان 
کلمات بیرون بکشد »تابا باز آفر بلی‌جاودا ه 
تعر مولوی شور با کند وستی بخشد, 
انگار وقتی او شعر می خواند کلمات‌در دهان 
اوجان میگیرند . و هر مصراعی با بازتابی 
از احساس و انديشه شاع رگربه های اوراء 
خندة های اورا وشناخت وبر داشت 
او دا از زندگی در يك لحظه ما 
انتقال میدهند وانگار این‌خود شاعر است 
با وی لس ند سید رت 
زده است باهمه قصه ها وغصیه هاش در 
مقابل ها قرا رمیگبرد وبا زبان کلمات‌ازه‌هان 
اوباما صحبت میکند 

میدائم بیتابانه می خواهید بدانید این 
باز آفربننده کیست ؟ عجله نکنید بدون 
شك او در این سیر وسقر بمرزهای زمان 
تنیا نبووه است وجه سا شی‌اوروزها 
آنگاه که اندوهی گنگ و نا شناسس اندیشه 








۱۱۸ 
2 ۱۱۱/۱۸۱۱۱ 


شمارا بر ساخته بوده است وشمابرای‌تدات 





از تشیایی بیج‌رادبو را حرخانیده اید با ِ 
صدای جا دویی ودکلمه مسحور کننده اويا | ئ 
اوهمسر شده ابد واز غصه‌هایتان بگانه. E.‏ 
حتما او را شناختید » شادان دا هیگویم» 
سای کش از ی وان شمتاران ار 2 
مابه دارد و کمتر ادعا و برای همین‌است که وناه 
هر وقت خواسته ام با گفتگوبی خوبتسر و > 
سخوانندگان ژوندون شتاسانمش باتواضعی ر 
دوراز تظاهر خواهشم را رد نمودهو باخنده | ۱ 
دوستانه دست خالی روانه ام نموزه‌است ولی ۱ 
ابن بار در مقابل‌اصرار هن‌راه گر یز نه‌بیابد وزند 
و مصاحبه را قبول میکند . : مصر 
شادان تنما يك‌نطاق و شعر خوان خوب 
و محیوب نیست ؛ شاعر . نویسنده وشعر جیار 
شناس خوبی هم هست و به همین علت ۱ 
نظرش را در باره شعر می خواهم . » 
خوب شادان اجازه بده ازتو بير سم شکهه 
شناغخت و برداشت 7و از شعر و شا عری ۱ 
جگونه است » از نظر تو شرمرجیست و انسا 
شاعر کیست ؟ گر از 
- من دریکی از روز نامه ها پیرامون‌شعر ۱ 
نوشته ای داشتم که قسمتی از آن نوشهدا 
کرچه نارسا » دربرابر پرسش تان ارائه 
میکنم : از ز 


ژوندون 








۱۱ 
































- بنظرمن شعر احساس انسان‌است کهبا 
سنگر یژه‌های کلما ت بخاطرفرار اژفرارددی 
نبایت زمان محجر میشودو با اینکه شعر 
آئیله است درون نما و نان نما که‌پوشیده 
ترین زاده های ذهن آدمی در آن رو بت 
می بابد . 

بيك سخن شعر آلبومی است از همگوز 

وناهمگون +¿ خواستیا » آرزوها » آر مانبا 
أو حرمانہای انسان . فی المئل : 

آن هنگام که شاعرفرباد زد : 

« این جبان نیست جز فساته وياد » 

در حقیقت ژرفترین دربافنش را ازجبان 
وزندگی بیان کرد وحاودانگی بخشید و آن 
مصرع تابلوی شد از حسرت انسان » 

حسرت ودریغ انسان به‌خاطر گنرابودن 
جهان . . 
وزمانیکه گفت : 
۱ «از نخستین نگاهش رنگك در جېره ام 
شکست و رعشیه بر پاهایم افناد .» 

در واقع زیباترین و ظریفترین احساس 
انسانرا پودترت سا خت وشعر تابلو 
گرائبپایی شد از عشق ۰ » 

واما اینکه شاعر کیسیت ؟ 

می توان‌گفت همه کس . از نظر من 
هیچ انسانی نیست که در لحظات‌بخصوصی 
از زندگی خون شاعر نبوده باشد » آن هادری 
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که دريكنیمه شب با خوابی پریشان‌از 
بستر برش ھی جرت ووی دووس داآدام 
در کنارش می بابد مہر مادری‌اش را ازعمیق 
ترین زوابای عاطفه‌اش میگبرد و آنرابشکل 
لبخندی رضاست آمیز در چېره کودکش 
می باشد درحقیثت درهمان لحظه شاعراست 
ولبخند ازشعر او ست »› آنمرد بار سر 
هم که قامت پیرش درزیر باری گران‌خمیده 
است و تصاویری از کودك مار وزن 
رجور رجو جا س مرتمد وی 
احسیاس مبکزد باید برود بايد برد ونمی 
تواند نگاهی به آن بالا به آسمان نیلگون 
می اندازد » با همان بك نگاه 
که همه تا تر او دا و همه حالات 
عاطفی و رنجهای درونی اورا در خودنفته 
دارد در حقیقت شعری سرائیده است فرق 
آن مادر وتفاوت آن بار بر خبلی از انسان 
های دیگر باشاعر واقعی در اډ ن‌است که 
آنبا نمی توانند تاثر خودرا بعنی شعرخود 
را باسنگریزه کلمات‌متحجر سازند وحاودانگی 
بخشند اما شاعر میتواند » همین و بس . 

+ ٿه آقای‌شادان با شناختی که‌شمااز 
شعر وشرعر دارید شعر خوب یعنی چه و 
شاعر خوب یعنی کی ؟ 

س واقعیت اینست کمن بالتزام و تعد 
هنری در کار شاعر وهر هنرمند دیگر احترام 


محتوی خواستبا وتمایلات تنی وجسمی 


ا ک فن وت ار رودو نه ڪر 


هر عصر دبگری حق‌ندارد شعررا وقف‌ترسیم 
زیبایی های پیکره معشوقه اش نماید و در 


ای را به حواننده القاء نماید که از اعیال 
سر کوب شده وآرزوهای بربادرفته فردی او 
مابه والمامگرفته باشد » ار شعر فاقدجبان 
بیئی شاعر باشدوور آن لحظه ای از لحظات 
زندگی انسان به صورت بك کل اراثه .نگردد 
واگر شاعر ننواند مبان تاثرا ت‌خودومردمی 
که باآنان سرنوشت مشترك داده پل بزند 
وارتباط قایم نماید. درن شانسرا شذاسد. 
درد شان راباز گوید وعلبه آن‌پرخاش کند » 
آن شاعر ناظم است و آن شعر جیزی در 
ردیف حفیگیات واراجیف منظوم که فقطبدرد 
لحظات تشیابی سراینده واطفای غرورمعشوقه 
او هی خورد ویس و طبيعي که جين آشعری 
عمري کوتاه تر از عمر شاعر دارد . 

به تاریخ می بينم وبه شخصیت های 
ادبی ای که تاریخ ړا از آن خود نموده اند 
فردوسی جرا جاویدان ماند ؟ او شا عری 
ملتزم بود که با شناخت عینی اش ازاجتماعی 
که در آن زیست می‌کردمیدید که‌رو حیه‌ملیت 
خواهی مردم او در زیر سایه نفوذ بیگانه‌ها 
باآدامی تفعیف می گرددداین در زمانی که 
هر روز شیپور جنگ نواخته میشد اعلام 
خطری بودکه درصورت دوام ملت دابتابودی 
میکشید » پس او شاهنامه دا آفرید وبانقل 
تصصس وروابات دائعی‌از زندگی رزمی‌پدران 
همان مردم روح سلحشوری دا در ملت 
برانگیخت وبرسالت خود پایان بخشید ويا 
حافظ که‌درعصر او دیا » دروغ » تزویر و 
زهد های دروغین > اخلاق معنوی اجتماع را 
باهمه‌صداقت آن در خود حل و هضم‌نموده 
بود » شاعری ملتزم بود که درشعر خود 






پرده از روی‌زهدهای مصلحتی برداشت‌وچبره 
های ریا ورز را آشکار نمود . 

وبه همین ترتیب حاودانه مرداذفانستانو 
حران مولانای بلخ که التزام را در خد هت 
تصوف آورد وبه همه اندیبشه های نادرست 
فلسفی حاکم براجتماع وقت خود لجام زد»و 
ناصر وخسرو ...و ۰۰۰ که‌همه ملتزم بودندو 
همه خوب تشغصس دادند که این التسزام 
درجه‌مورد ويا مواردی بایدر بخته‌شود که‌عفید 
تر » موثو تر وهمگانی ترباشد ویه همین 
علت نیز شعر شان از زندگی مابه گرفت 
بازندگی عجین گرددد و تادوام زندگی نیز 
زنده است وهمین است که شاعر امروز 
رانیز ملتزم مبسازد وعتصید » ملتزم‌در اینکه 
شور و انعکاس زندگی باشد و متعید که 
این انعکاس باز تابنده‌ای باشد ازنیازها 
وضرود ت‌های مردمش وباز هم‌طییعی که‌اگر 
شاعر زمان درد مریم زمانرا نفیمد. اگر 


دیدش زرف وعمیق ر عینی نباشد ءتصوبری 





که‌باشعر خود ارائه میدهد ودرآن‌می خواهد 
بك لحظه زندی را ويايك حادته ومنظره 
طبیعیدا با همه زشتی ها و زیبایی هایش 
ثبت نماید » بازتابی او واقعیت نمی باشد 
بلکی آنچه ارائه داشته است تصویبری مسخ 
شده از يك واقعیت زندگی بشمار هیرود » 
اشتباه نگردد هن باآنکه متبقلم که در طول 
تاریخ همشه هنر :ا سیاست های روزعچین 
بوده است دوست دادم التزامی راء که‌شاعر 
ویا هر هنرمند دیگری دا در چوکات تنگ 
وفشرده يك عقید هخاص سیاسی ‏ اجتماعی 
ویافلسفی بفشاره وشا عر وهنزهند هدحيه 
سرای_باشید برای آن سیاست وفلسفه خاص 
اما اگر نخواهيم در مورد بك حادثه‌همگانی 
بق درصفحه ٩۱‏ 
صفحه ۱۵ 


از محله فر هنك وزندگی . 


چیز نو شتن در باره تیاتر وانمیون 
کار ساده وآسان نیست زرا دراین 
جا جیز ها ی دا لجسپ » 


کر قابل توقع واصبل وحود دارد 
می‌توان در بنمورد صفحات متعدد.ی 


در مورد نمایشس های این تیار »در 
باره تجارب جرآت آفرین آن و 
جستجو برای نوآوری‌ص‌ای آ ن و 
یافتن شکل های جدید کار گردانی 
پر نمود ولی »خیلی پر اهمیت‌است 
اور ای یی واچیزی در موزد 
معتی زندگی آن بمیان آورد . 


شمر تار تو خیلی کوچك بسودهو 
نفو س آن ۹9 هزار تجاوز نمی 


کند .ولی درشہر چہل فیصدکاوش 
گران دانش جمع‌شده اند در این 
جا پوهنتون دولتی که ر از 
قدیمتر ين پوهنتون های کشور 


است؛ بر باسست 


وانمیون نیاتر در هم پیچی‌ده 
است.روی سنو استیژ آن می‌توان 
نمایش نامه» اپرادااو پریت » با له 
ومحافل ساز را تما شا نمود .۱ ین 
تیاتر شامل کر وه های موسیقیء باله 
ودرام وغر است تسیر آن دا ر ا ى 
دو ادپتو ایم است که گنجا پش 
۰ ۷۰۰۱ نفر را داشته وسا لون 
کنسرت آن میتوا ند ۸۰۰ نفر را در 
خود به گنجاند. 
اولین هدف تیاتر در این حقیقفت 
های تیاتر تماشا گران داشته باشد 
برای بر آورده سا ختن این هدف‌نه 
تنبا نمایش های پسیار عالی طرف 
ضرورت است بلکه پاید دید تماشا 
گران وذوق صسر ی آنانرا 


صفحه +۱۰ 





تباتر وانمیون: 








ور بالط ی دا ,۸ ت 

بعد از سال ۱۹۵۸ تباتر تحقیقی 
نمود ودر یافت کرد که برای رسیدن 
به این هدف ءتمام گروه های هنری 
را باید دور هم جمع کرد. هسم 
جنان بعد هنر تمایش از تمام تماشاب 


SPE‏ بر سمده ميسو د که کد! ۴ اپرا 


را سند بده اند با ایتکه کدام درامه 





مورد قبول شاگردان ویا گروه‌معین 
اجتماعی قرار گرفته است به این 
ترتیب تیاتر وا نمیون سعی نمودتا 
OR SLI‏ 
گرانش بنماید واکنو ن‌بقدر کا فی 
آکاهی موحود است که در بر تو 


شا ا 


آن می توان نه 
E‏ 





ترجمه :رهیو 





أ هو 





مجرد ومعین را به تما شا خانه‌تیاتر 


۸ 


کشاند بلکه دید تمام گروه ھای |[ 


اجتماعی رادر نظر گرفت البته ءاين | 
بدان معنی نیست که پیروژی این يا 
آن‌نمایش تضمین شده است دردر 
تسخیص هنری يك مسا له در هم 
پیچیده وغا مض است وپیشگویی 
بیروزی فلان نمایش نامه » با لته 
او پرا-نیز مشکل است وخطرا تی 
در پی دارد .هنگام تجلیل‌از صدمین 
سالگرد آغاز سر حه در آد ابرا] 
«قمار باز »اتر داستا بو سکی به کار 
گردانی پرو کو فیف روی صحنه‌آمد 
این مسال بررسی همه چا نبه شد. 
نتسه ین برهي تشبان» وکا ارا 
حای شناخته شده از نویسند گا ن 
کلاسيك چون :وردی »جا یکوفسکی 
بیتز برو دين علا قمندا ن ز با دو 
تماشا کران فراواند ارد .ترا ی 
جلب وجذب تماشا گران این شہر 
باد آن‌نمایش های را روی صحنه 
آورد که نتوا؛ نند جای دیگر آئما 
رانماشا کنند. پس‌به! ین تر تسب 
نیاتر وظیفه فقط زنده سا خن 
احساس زا نداشته بلکه وظیسنفه 
سنگین آگاهی بخشیدن اجتما عی 
را دار دب 

سالبا ی پیش ٬تیاتر‏ وانمیو ن 
فصل نوی در تاریخ تیاتری اش» 


فعلی که می‌توان آن راا دتیا تر و 
۰ 


ژوندون 


هد ۱ 
























اطفال »خواند ءباز نمود .زما نیکه 
تعمیر جدید ساخته شد سا لونی که 
در آن ۵۰۰ طفل گنجایش دارد برای 
5 های نیانری اطفال اختصاص 
بافت .بر خورد در مورد نمایسشی 
تباتری اطفال در بین هنر مندا ن 
تباتر وامیون بك مساله اضطر اب 
آور است :ئیاتر خودش تما شا - 
کران آننده اش رامی‌آموزاند رو ی 
همین دلیل است که بپتر ین‌نمایش 
ها هنری این گروه را داستا ن‌های 
فلکود يك با مرد می می ساز دکه 
بخنس زیاد آن توسط هنر مند جوان 
اوالد هرما کول ترنیب می گردد. 
اس اش ها عم ا دباتی داتس 

کی وا و یکی RET‏ 
تباتر جدید بوده‌وهتر مندان جنا ن 
هنر نمایی میکنند که در آخر خود 
" کود کان بازی می کنند. > عا از 
اینکه نمایشس بیا بان میرسد از 
آنان دعوت میشود که رو ی ستیژ 
بیایند وهنگا میکه ما در وپدر شان 
اعلام رفتن به خانه را م ی‌نما یند » 





شماره ۶۱ 





آنان باتاثر صحنه را ترك می دهند 
به‌این ترتیب کارکنان تیاتر توانسنه 
اند نا اطفال را باحپان زیبای تیاتر 
نزديك بسا زند . 
والد هرما کول نه‌تنبا يك کار 
گردان است .بلکه خودش از هنر- 
مندان بنام تیاتر وانمیون میبا شد 
که دست توانا در مورد نمایستس 
گذار دن آثار کلاسيك تیاتر دارد. 
برای اطفال نه تنپا نقنس ها تیاتری 
اهمیت دارد بلکه باز بگران نیز 
در خور اندشم‌اند آنان به‌انساتانیکه 
روی صحنه می آیند اهمیت خاصی 
کار ابرد ء تنظم کننده صحن) 
و کار .گردان این تیاتر وانمیون گفته 
است که کسی که برای بار اوليك 
ها نمایش را دیده است بر داشت 
و احد و یگانه ندارد .پس تیاتر پاید 
سطح دید عمومی وتیانری تما شاگر 
را در نظر داشته باشند در تیا تر 
وانمیون آنان تماشا گرانی رادو ست 


دار ند که‌ذوق هنری‌شان سیراپ نشد نی 
بت تسد 

تباتر وانمیون با علا قمندی » 
اصرار ونشار سعی هې کند پیو ند 
های باتما شاگران بیابد .ودر نتیجه 
تما شاگران اکنون حالت ثابت تر 
دارند.این‌جا همه چیز نقش با زی 
می نماید :انتخاب نمایش نا مه ها 
برای شان در فصل تیاتری گذشته 
وانمیون کمید یی دا تسوسط درام 
نویسس جورجیایی او »او شیا لیانی 
بنام (زما نیک کادی بر نمی گرد)دروی 
صحنه آورد .این کمیدی در مو رد 
مپاحرت مردمان جوان است که از 
ده‌به‌شی رکو ج میکنند کر کتر اصلی 
بك دهقان زن است که سعی می 





نماید پیوند بین کود کان وزمین که 
آنان را نان میدهد ءحفظ نمایند در 
تیاتر بخوبی برای تماشا گراندلامل 
کا 090 باه" تشیریجمیشود 

نمونه دیگر »معلمال شیر تارتو 
به نمایش «للو للو »که توسط اچ» 
گبلیس نمایش نامه نویس لاتو یایی 
برشنه تحریبر در آمده بود» دعو ت 
شدند تم ودر ونمایه این نما پشی‌در 
اطراف شا گردان مکتپ وپیو ندهای 
آنان با معلمان »دور مې زند .پرا ی 
تیاتر خوش بختی بود که میدید 
چگو نه معلمان ۱ زآن استقبال نموده 


وهم تحلیلی از تما شا گران آینده 
اش (اطفال) نموده است معلمان این 
نمایش را پسندید ند ودر تمام‌فدل 
ری ص و 

از طرف دیگر »وانمیون سعی می 
نماید نمایشی های با سطح بلندیرای 
شا گردان ومحصلان روی صحنه 
بیاورید .کار گردا نان اکثر اینگونه 
نمایش نامه ها جان تو منیگ واوالد 
هر ماکول اند .همچنان سعی میشود 
تا هر گروه معین اجتما عی‌امکان‌آن 
را بيابند تا نمایشس نا مه خاصسی 
خود شان را روی صحنه ببینند .و 
بعد تیاتر ازهمین گروه ها میخواهدم 
تانتلر شان رایروشنی ابراز ند 
این‌شر دارای ناد ها ی زی اد 
فرهنگی مکتب‌هاء وخانه های‌فرهنگث 
سینما کافی های متعدد است . 

این را نباید فراموش کردکسه 
فعالیت های این تیاتر در مرز های 
شبر تارتو در بند می ماند .این 
تیاتر در شیر های‌دیگر چون:مسکو 
لیننگراد» بودابست وغیره شپر ت 
دارد .تماشا گرا هنکری سال 
گذشته نماش نامه « تر اژدی 
انسان» اثر امر ماواچ را دیدند .هم 
چنان دربپار گذشته تیاتر دانمیون 
نمایش های در آلمان دمو کرا تيك 
در شببرپو تسدام روی صحنه‌آورد. 


صفحه ۱۷ 








8 وضو ازآرزو عای بسیاز دیرین تل‌ابیب سیاست عمومی جپانل عرب‌عساعت‌آن تقر یبا ۱ 

,2 بود تاوجود وقدرت خودرا بر عربپا بقبولاند مسیر مشخصی دازد» این موضوع اهمیت | 

و بایتصورت راه برای شناختن وجود آن در شایال دازدکه «وضاع منطقه آرام باقی‌مانده ۱ 
۱ 
1 








از گردد. ٹل اینب اکنون خودرا ودرآرامی به اشغال سرزمین های عربی‌پایان 
اند که می بیند ددهرابرش داده شود 








uD DON A) ۱ ۱ ۰ ٍ‏ هات های دو سور عو هی مصسر و ازدث اعانظر یکر کشور های عرربی از حمله ۱ 

ا ت 

۲ شسته ان از اصرالیل درین اع ,.شتوریه محف کقبور اتیب دیده از وت 

ا ۲ ۱ 5 ۱ 

1 داکتر ظاهر صدیق مطالیاتی «عمل يد وان نظرخودرا درزمینه اسرائيل وعراق » لیساء الجزاير وموسسه | 
ابراز میدارد وجئین نشان میدهد که حاضبر آزادرخواهی فلسطین درحل مشکل شرقمیانه 


7 ۳ چم است درحل مشکل شرقمیانه كمك کند ۰ مسیں دیگری را دنبال می‌کند. باینصورت 

ر 9 زف ۳ درحالیکه همین خود اسرائیل بودکه برقلمرو که اتبا اسرائیل رارحیث بك قدرت متجارز 
4ھ حار و FP‏ 2 بنیز عریی جندین بارحمله کرد. اززمین‌های واشغالگر درشرقمیانه می شناسند وباستناد 
۳ رزاشفال نمود. درحل اين عشکسل پیشامد های قمدی وتجاوز ت مکرر آن‌علیه 
کرچکترین کمکی نکرد. فیصله نامه صای ملل عربی هرگونه پشامد اسرائیل دا در 
متحدر اورزهنه نادیده‌گرفت تابالاخره حصه حل مسالمت آمیز بحران شرقمیانه 























CC‏ 2 ب 

زژوی خو دز سید که آن نشستن درك یلد سش نمی‌شمارند ازهمین جبت سوریه 
عالی باتما بیندگان عر بی ودادن وعده در کنفرانس صلح زليو سیم تدعو اف 
همکاری (؟) درزمته مساشد ۰ قوائبان فلسطین به‌آن اهمیتی ندادند و کشور 
وقتی للفرانس دوروژه ردن هم خوش استکه درجنین اجتماعی های عراق لیبیا والجزایر هم ازآن کو جکتر ین 
شنبه گذشته بدون اشتراكً ام اقا ا ا ی اغاو ا اسا ود کی د4 سورد ثمری رامشود نمی ای بر انز ا 
ل بجر ان شرقمیانه > : 3 1 عقب نشتیتی قوای اسپرائیل از قلیرو های طی‌فدار کاهش بیستر, در صدور نفت ‏ بکشور 

درحلقه های رمی دازعیشود ژیرا برای اادن که در قبه در صفحه ۰۲ 





علاقمند عطر حح 





1 
(حتماة عوففانه پابان یافت یاخبر ؟ 
نها که وردو جلسه مختصر ای قراس 1 
2 بووند,. پایان اين اجتماع 
عو فقانه خواندنیں» مو فقانه هم ازدوجپت 
۳ 


اول اینکه بسویه يك کنفرانس عالی مذاکره 
دربازد حل منکل. شرفمیانه آغا ز یافت » 
دوم له ماس تنس فداه دلدرای. آشاز 
مذاکرانی, منظم بین نمایندگان نظامی عصرو 
اسرائیل جپت بررسی جوانب بحران شرف 
اه ومطالعه. امکانات عقب کشیدن قیوای 


ما 


اسردائیلی باز تمود ۰ ازهمین جبت سرمنشی 
ملل متحد ووزرای خارجسه مصسی» اردن. 
شوروی» اعریکا واسرائیل بحیثثاملین‌این 
کنفرالس . شکیل اين احتماع ونتیص 
حاصله ازآثرا سرآغاز جل مشکل شرقمیانه 
خواندند , تعچب بیشتر هم‌از ین جت بود 
۱ که حتی اداایبان وزير خارجه اسرائیل از 
نتايج این کنفرانس بیشتر خوشحال مینمود 
آنپم ازین جت که این اجتماع در قدم‌اول 
رام رابرای عقب کشیدن قوای مصرواسراثیل 
درعقب حطوط منتار که پیش ارجنکت ما ه 
اکتوبر عموار میسازد 
حرااین مذاکرات راموفقانه خواندند $ 
وقتی جریان بحران شرقمیانه راعمیقانه 
مطالعه نماييم وتمایل قدرت های علاقمندرا 
دزحصه حل این مکل برزسی کنیم واضح 
۱ عیشو که" بالات ستحده امریکا از آغاز واتحاد 
| شوروی در ین اواخر میخواستند جوانسب 
دیدغل این بحران» رو بروی هم نشیسته‌به 
حضور وبوساطت آنا چازه ا پسایان 
معضلة شرقمیانه دریافت کنتد. اسرائیل 
بعداز پیروزی جنگ شش روزۀ جون 7۷ 
همیشیه ازین ضرورت ياد میکرد که تماس 
آن باعریبا بالاخره این مشکل را 
پایان خواهد داد ۰ باملاحظةً این سفارش 
ها قاهره بالاخره درپایان جنگ هفده روزه 
اخیر عربیا واسرائیل تصمیم کرفت موقف 
اسر اثبل راآزمایش کرده بمطالعه ووساطت 


دوقدرت بزرگک بمریکا وشوروی درین حصه 





جواب مثبت دهد ۰ همان بودکه دیدیسم در 
پا بان‌جنگث اخیر در کلبومتر ۱۰۱ جاده قاهره 
سو یز نمایندگان مصر واسرائیل در حضور 
نمانشده ملل متحد درقبال مساعی آمر یکاو 
شوروی باهم دیدند وبالاخره کنفرانس صلح 
ژنیو اساس آغاز مذاکرات منظم مصسر و 
اسراثیل رادرهمان شہر گذاشت 

پناپیان قدرتبای بزرگ امزیکا وشوروی 
راضشی اند آزینکه مى بینند بالاخره قدم 
اولی درراه مصالحه بین دوجانب مصر و 
اسرائیل واردن واسرائیل ازجانب دیگر باز 
شد. ودنبال این راد بالاخره بایان بحران 
شرفمیانه خواهد انجامید 

اسبرائیل خوش است از بنکه بالاخره 





۰ «4 ۲ 


صفحه ۱۸ زو سون 









O‏ اش لت دس متا 
وخه تسمیه ثیورو3: 

در تاریخ کشورما نیه‌روز شہرت 
فراوانی داشته واز آن بوفرت با د 
شده است که ماذیلا پبرا مون وجېه 

تسمیه آن ازخلال اسناد موق 
ناریخی بحث خود را دنبال میکنیم 
اما نادیده تباید بگذریم که مورخان 
عرب وجغرا فيه نو يسان قرو ن 
وسطی این منطقه باستا ی را بنام 
سیستان خوانده اند »لیکن جان 
مطلب درین جاست که‌سیستان تنہا 

نامی نیست که دریدو مر له 
تاریخی باین ناحیه گذا شته شده 
باشد »بلکه این نام نتیچه نپانی 
تحولات چندین اسم ناحیه در سیر 
تاریخ و کذشت زمان است ۰ 


نام باستانی سیستان در ET‏ 5 
فدیسم (زر نگیا نا) قیدشده 
| سے که تادا مکو و این 
در نام شسیر (زرنگک) که معرب آن 
«زر نج» است مورد استعمال دارد > 
اسم «زرنگ »در فرس قدیم پر 
سیستان وزا بلستان اطلاق شده که 
کتیبه دار یوش مبین آنست .و پنا 
بحقیقکه در این مورد مرحوم ملك 
الشعرا بہار رص ۲۳ پا ورقی تاریخ 
سیستان » کرده است » جنین استنباط 
»يسود که زرنکك یا (زریه )در 
اوستا نمعنی در یا آمده است ء که‌در 
قد يم (د ر یه) و در «زریاه 
خوانده میشود که با دریای امردز 
یکسان است ومسلما اطلاق این‌نام 
بررسیستان بمنظور دریای «ر زه»یا 
هامون هلمند .ءصورت گرفته است. 
نام زریگا نا در اثر هجوم قبا یل 
آر بن نو ادی بنام «سک‌ها »در سال 
۰ قم به (سکستان) مبدل شد که 
ببانگر اقامت اقوام سکی میبا شد 
اعراب در بدو ورود خود باین سر 
زمین نام آنرا به «سجستان »عوض 


شماره ۶۱ 








۱ ۱ ۱۱ 


کردند که بالا خره سیستان‌جانشین 
آنگردید .مو لف گمنام تاریخ سیستان 
درین مورد به نیج دیگری سخنیمی 
راند که در حلقه های علمی جہان از 
تعداد طرفد اران آن کاسته شده 
است .مو صوف مینگارد که ضحاك 
زمانیکه مبمان گرشاسب بود. جرو 


کور 





نویسنده غ فاروق نیلاب رحیمی 





بحثی بین آنہا صورت گرفت که‌دد 
خلال آن سبستان را «سیو ستان» 
بعنی جائیکه «مردان مرده از آنجا 
بر میخزد »نام دیگر این خطه بقول 
تاریخ مز بور «زاول» است .ودلیلی 


که دز ا انن نام در تاریخ 





مردان نامور تاریخ 


تالف وترجمه : 


(  ۱۱۸۱۸۱۱۱۱۸۱۹۸۱۸۱۱۸۱۱۵۱۱۸۱۱۴۱ ! ۵ 


در مسبر نار سح 


BEHBURIRIIEI‏ ۹/۹/۱۱۱۱ اس 


داو نیم 


۵ ۱۱۱۱ اس 


سیستان ذکر شده این است که 
د جا های دیگر مبنای شیر ها در 
کنار کوه پابه ها نسبت معادن ودر 
کنار رود خانه ها یا بحار نیست 
اهمیت تجارتی وگوهر ها يست که 
از آنا بدست میاید .اما در سیتان 
شالوده بنای شہر درکنار آبی 
پیریزی شد »باین منظور که‌بنیا ن 
گذاران آن تصمیم اتخاذ کردند که 
کلیه احتبا جات خود را از آب و 
گل مرفو ع‌سازند اطلاق نام «زر نکک» 
را بررسیستان ما خوذ از نام (زال) 
بدر «رستم داستان » نیز میدا مد 
بقبه درصفحه 1۲ 


جج همه هبح مد 


| بومعشر بلخی( ۹-۸۷۹ مسمیلادی) 
فر زا نها ی که‌مشعل دا نش اوصد هاسال‌در ارو با روشنی‌انکند 


ابومعشر جعفر بن محمد بن عمر بلخی» 
دانشمند فلکی ومنجم شیر از فرزندان 
بروعند ام البلان بلخ است که ازفحول علمای 
متبحر عصر خویش واز پیشوایان اصحاب 
ات 7 

این فرزندانهة بلج که در اروبا به اسم 
البو م سر شرت دا رن » علسسسسم 
کت مسلم نیز ازاساتیذ هسلم شمرده 
[ میشد ودر فلسقه نیز صاحب رای ونظر بود۰ 
[ امادرعلوم ریاضی و نجوم بخصوص در 
«احکام نجوم» (آسترولوژی) صیت شیر ت 
ولیاقتش دراقصی نتقاط جبان آنروژ دسید 
وبرخی ازدانشمندان اسلامی رادر قلمر و 


مسبخوانند ۰ 
آنچه درمورد این استاد بزرگث سلم 
است اینستکه حتی درمحافل علمی اروپانیز 
ازاستادان عالیمقام ریاضی وازستاره‌شناسان 
بزرگکك شرق شناخته شده واغلب تالیفاتش 
دراین دوساحةعلوم» مورداستفاده وستایش 
ارو بائیان قراد داشته ودوازده جلد ازآثار 
اودرکتابخانه های آن سامان نگہداری 
میشوند ۰ 
حون مطالعات دانشوران کشور ما نظسر 
سایر علمای اسلامی دررشته نجوم نیزمانند 
دیگر شب علوم طببعی مبتنی بر تجربسه 
ومشاهده بود لإجرم به اعمار دصدخانه ها 
وتنظیم زیجات(جرول‌حساب نجوم) پرداختند 
که تاامروز درماخد علوم اذآنبا باستایش| 
نامبرده مشود ویکی ازین زیجبای منجمان 
اسلامی » زیچ اختراعی ابو معشر بلخی به‌اسم 
«سنی العالم» است که دارای صحیح ترین 
ایوار میباشد ۰ 
ابو معشر درسال ۱۷۲ هجری (مطابق 
۹ مبلادی) دردامان فامیل تازه لمان 
ا تاریغی بلخ چشم بجبان گشود و 


ات فرزاله ترین شخص اندرین دا نش 
2 


درنژد دانشمندان پرهيزگار «مدرسة طاهرية 


بلخ» به تحصیل فقه وحدبث مشغول شد 
ونزدهمه به ورع وزهد معروف گردید 
استاد در همین مررسه مقدمات لسان دادسات 
عربی ومبادی ریاضیات رافرا گرفت ۰ 

معروف است که حکیم بزرگث بلخ درآغاز 
به‌ابو یوسف یعقوب الکندی (متوفی ۸۷۱ 
فیلسوف نامی اسلام» وبه طرز تفکر وی 
بدبین بود وباومخاصمت میورزید وحتی به 
بدگویی اومیپرداخت ومردم دابراو میشورانید 
تااینکه کندی شخصی درامحرمانه گماشت تا 
اورابه آموختن علوم عقلی ژتحصیل حساب 
وهندسه ترغیب کنر ۰ 

بنابرآن درحالیکه از عمر ابومعشر چېل 
وهفت سال میگذشت » چون کودکی نوآموز 
به تحصیل ریاضیات پرداخت وبزودی قبل 
ازاینکه دراین رشته کامل گرند در پسی 
تحصیل علم «احکام نجوم» برآمد وبسزودی 
سرام اقرای ردنك ۰ 


اماعده لی ازمولفان الومعشر را شاکرن 
استاد یعقوب الکندی نیز خوانده‌انل ۰ 

ابومعشر بعلت تبحر وقددتی که در 
استخراجہای شان و احکالم صادقانة نصومی 
داشت در دستگاه خلا فت دو خلیفه عباسی 
(الموفق بالله والمسټتعین بالله) منجم باشان 
ومنزلت بود وداستانبای جالبی را در مورد 
استخراحات اونقل میکنند که اکثر مورخانه 
این داستانبا رامحض «افسانه» میدانند ۰ 

گویند در زمان خلافشت المستعین بالله 
ردوازدهمین خلینة عیاسی متوفی ۲۵۳ ھ ) 
امری دامطابق واقع استخراج :مود وحکم 
آنرا پیش از وقوع اخباد کرد این معنی 
برخلیفه ناپستد افتاد ومحکوم په ضرب‌چند 
تازیانه اش نمود واز این جبته استادهميشه 
میگفت ": «اهیت ففوتبت» یعنی حکم صواب 
رااگر باداش ابنست ۰ درحکم خطاحه‌مکافات 
دون 


به نظر نگارنده شاید انتغال است و 
ابومشر به احکام نچوم معلول شرایط زمان 
ومطایق توقع طبقات حاکمه ومردم ازمنجمان 
آن دوربوده ورثه ابوهعشر بلخی در علم 
«هیات ریاضی» (آسترونومی» هم که اساس 
کلاسيك مطالعات فضابی عصر ماراتشکیسل 
مبدهد» داراي تالیفات متعدد است که در 
فپرست مطول آارش میتوان به نام آنبا 
برخورد ۰ 


انومعشر بلخی اولین دانشمند شلکی 
است که مدوجزد بحررااز اثر کشش خرشید 
وماه دانست واین فرضية نحومی خودرا در 
کتاب : ,المدخل الى علم احکام النجو ع» 
که درقرون وسطی ازکتب محتبر علم نجوم 
درشرق وغرب بود» تبت نمود ۰ 

بارون کارول دوو پویسنده مقاله راختر 
تناس وریاضیات» در کتاب «میراث اسلام» 
با «آنجه مغر ب ژمین به ملل اسلامتی 
مد بو نست» راجع به ابومعشر بلخی» فرزانة 
تسودفه کن وس 

«ابوشعر که درسن صد سالگی ۷۴ هه 
ر۸ه۸م» وفات شد یکی ازمنجمین سار 
معروف :وده جیار کتاب از آثار اورا حبانیز 
هیسپالیزس واولارد از اعل‌بات » بلاتینی 
ترجمه کرده است » ۰ 

آبومعشر بلخی درمدت یکصد سال عمر 
خویش آتار وتالیفات هتعدوی درنجوم» علوم 
وفنون دیگر نوشت وازخود بیادگارگذاشت* 
تعداد مولفات این دانشمند بزرگ مارا ابن 
ندیم وقفلی تاحدون جبل کتاب تامبرده اند ۰ 

ادومعشر که در ۲۸ رمضان سال 2۲۷۲ 
در شیر واسط (واقع بصر هو کوفه ) دور 
ازوطن پدرود حبات گفت »> باآثاری که بچا 
گذاشته‌است نقش مو ترخوددا در نیا نگذاری 
اصول علم هبات روشن نموده است ۰ 


۱٩۰ صفحه‎ 








دومین‌سالکره تولدیاو لین پنجگانگی های 
اروبا جکونه تجلیل شد؟ 

مطبوعات پولند میزمن ریجز ۲۳ساله‌را. 
«مادر ریکارد, لقب‌دادند. 

مادر درانتظار يك‌دختر بود اماجزعوض‌سه 
پسر ويك‌دختر بدنیا آورد. 


تولدی پنج طفل (سه بچة کاکل 
زری ودو دختر ماه پیشا نی)و دو 
ساله شدن آنپانه تنما برای‌والدین 
آنہا سرور انگیز ونشاط آور می 





باشد بلکه در سر اشير کس ود 
دو لند وحد ی‌در اغلب کشور ها ی 
ارو با نیز موحی از شاد مانی را بر 
ا چ کے ا 


e 


ليو کاد بارا بحرت .مادر ابن 
پنجگا نکی ها را مطبو عات اروپادر 
نخستین سالگرد تو لد ا نپا «مادر 
ریکارد »لقب دادند زیرا او اولین 
مادر که تاریخ اروبا میبا شد که 
از يك بطن پنج کودك (سه پسرو دو 
دختر )رابدئیا آورده است . 
در سال ۱۹۷۱ هنکا میکه این پنج 
طفل بدنباآمدند, نه ټنہادر مطبوعات 
جہان سروصدای زیادی بلندگردید 
بلکه در تاریخ طبابت اروپا یز 
صفحۀ نوینی کشوده شد زیرا آ ن 
زمان محض سه بار پنجگا نگی‌هایی 


ee, 4 





سابقه داشت که بدنیا آمد ند ولی 
زنده نماند باری بك مادز کا نادابی 
نیزازيك بطن پنج طفل‌بدنیا آورد 
که‌بیشتر عمسن کردند اما دای 
پنجکا نگی دیگر چند ساعت ویاچند 
روز بعد ازتو لد زنده بودند ویکی 
بعد دیگر به علت ضعف .ناتوا نی 
و عدم مقاو مت مر دند . 
اما این پنج کودك فا ميل ریچرت 
ازدانز یکت بو لند تا ایند م حيات 
دار ندواطبا اظپار رای میکنند که 
زندکی عادی وبدون درد سری 
خواهند داشت مشروط براینکه آفتی 




















این. کود کان در هنگام تولد بین 
۰ تا ۱۸۰۰ گرام وزن داشتند 
از نظر جسمی علالت وضعفی كه 
بقای حیات آنان را تہدید کند 
ندا شتند وندارند واينك دومسن 


سالترد 





تولدی خویش را جشن 








هما نطور یکه در مراسم نخستیسن 
سالکرد تولد آن تما م مرد م پو لند 
(همو طنان شان) سیم گرفتند و 
شاد مانی کردند در این دو مین 
سا لگرد تولدی آنہا نیز با شعف 


۳ ۳ 





























و شو ق سیم شد ند 
وقتیکه مادوسا پر کو تشاد ان 
این پنجکا نگی ها از مرکزرادیو 
تلوین یون دا نزیک ءبعد از ختم 
مراسم سا لگرد ونشر مستقیم آن 
بمتزل باز کشتند در کنار درواز ةٌ 
خانة خویش گروه عظیم‌مردم را که 
در انتظار باز کست آنان پود .آنا 
میخوا ستند «اطفال عجیب مرا | ز 
زز د سك سیینند . 
اطفال شاد مان وخندان بود ند 
اما آنجه بیشتر در مخیلۂ تما شاب 
کفند: کان س میرم شل وال یم 
آنبا بود که مجبور بودند برای 
گردش آنپا از سه نغر دیگر كمك 
بخوا هند زیرا آن پنج کودك نه در 
ریکشا های دوجایه‌ونه درریکشاهای 
سه‌جابه «گنجایش‌سهکودك» گنجایش 
داشتند .اما والدین مجیور شد ه 
بودند دو دختر را در يك ریکشاو 
سه پسر را در ریکشای دیسسکر 
بخوا بانند ویگردش ببر ند . 
همانطور یکه در اولین جشن 
سالک د اا مافر شان لو 9.5 
ربجرد برای هر کدام شا ن بك عدد 
كيك تولدی بد ست خود سا خته‌بود 


ونك شمع را در وسط آن روشن 
کرده‌بود در دومین سن سا لگر د 
شان‌نیز بدست خويش كيك ها را 
آماده کرد وبر روی میز قرارداد. 
میرمن ریجرد که سې وسه سال 
دارد هنگا میکه پیرا مون صحست 
او ,فاد ۵ a‏ 
مد اد گکفست : 
بقیه درصفحه 0۸ 


صفحه ۲۱ 














کی اضنقر شیر 





قسمت سوم 


نحو ۴و احکام 
۳ ذشی | میحنه بحر آفات 


ولی لازبه‌فهمادبیات 


سخنی‌جند در با ره‌تقو یم وتار یج 


HOTT DI‏ ۱ اس 


تعداد ستار گان هر برج : 


ستاره شنا سان قدیم در باره‌تعداد 
ستار گان‌هر برج تحقیق نموده‌وهر 
کدام برحسب معلو مات خود چیزی 
گفنه اند که با گفته ورای دیگرا ن 
اختلاف دارد »ما در ابنحا رای‌علامه 
ابور بحان بیرو نی را که هر دنت 
او وی بای کر نه روي 
سل ا 
کوششس فراوان پیشینیان در زاه 
دانش را نشان داده باشیم . 


قبل از آنکه نظر علامه مو صوف 


نقل شود .ببتر است‌باد آوری کنیم 


که علمای هیات قدیم ءستار کا نرا 
از حیت روشنی وبزر کی آنہا ته 
با چشم عادی دیده میشود په شش 
دسته تقسیم کرده اند که هر دسته 
را قدر يا عظم میخوا نند وباز هر 
قدری را نظر به تفاوت بزر کې و 
روشنی ستار گان همان قدر ء به‌سه 
دسته دیک رکه اعظم» اوسط واصغر 
نامیده میشود قسمت نموده اند . 
ار کان قدر اول بزر کرو 
روشن ترند وقدر دوم از حیث 
بزرگی ورو شنی نسبت به آنہا در 
درجه پابین ترقرار دارد و بیمیین 
قیاس تاقدر ششم که بزرکی وررشنی 
ا6 عه کش سیم وحیا_ بط رکه 
گفته شد: هر کدام آنہا هم نسبت 
به دیگری تفاوت دارد ضمنا دوقسم 
ستاره دیگر هم تشخیص کرده‌بودند 
که يك قسم آنرا مظلمه یعنی تاريك 
می‌نامیدند وآن عبارت ازستار کانی 
است که بزحمت با چشم دیده مسی 


صفحه ۲۳۲ 


شوند وقسم دیکر ستار گانی است 
شبیه به ابر (غیر از کیکشان )که 
درجای» جای آسمان بنظر میر‌سند. 

ودر مقالات آیند هر اجع به هر 
نوع آن تفصیل داده میشود . 

علامه بیرونی که از قراین بر می 
آید که شخصا يه رصد ستار گا ن 
برداخته واشتباهات منجمان تیگکر 
را تصحیح نموده است‌تعداد ستار- 
گان متطقه البروج را ۳۰۱ ستا ره 
دانسته است :پثج ستاره‌از قدراول 
نه سناره از قدر دوم شصت وچہار 
ستاره .از قدر سوم ءیکصد وسی 
وسه ستاره از قدر جار م.یکصدو 
بنج ستاره از قدر پنجم »بيست و 
هفت ستاره از قدر شنم »سه ستاره 
از نوع سحابی وپنج ستاره از نوع 


مظلمه .به تفصیل ذیل : 


١‏ در صورت حمل دو ستارهءاز 
قدر سوم .جپارستاره از قدرچپارم 
شس ستاره از قدر پنجم وس 
سستاره از قدر شم »حمله سیزد ه 

در خارج صورت حمل يك ستازه 
از قدر سوم »بك ستاره از قسدر 
چپارم وسه‌ستاره از قدر پنجم‌جمله 
بنج‌ستازه. 

۲- در صورت لور يك ستاره از 
قدر اول »شش ستاره از قدز سوم 
بازده ستاره از قدر چہارم »ءسیز ده 
ستاره از قدر پنجم ويك ستاره از 
قدر ششم جمله سی ودو ستاره . 

در خارج صورت ور يك ستاره 
از قدر چہارم وده ستاره از قدر 
کح حمله بازده ستاره ۰ 


٣‏ در صورت جوزا دو ستاره از 
قدر دوم »پنج ستاره از قدر سوم 
نه ستاره از قدر جبارم» ودو ستاره 
از قدر پنجم جمله هجده ستاره . 

در خازج صورت جوزا سه ستاره 
از قدر چہارم وجہار ستاره از قدر 
پنجم حمله هفت ستاره . 

٤‏ در صورت سر طان هت 
ستتاره. از افدر جپارم ء يك ستار ه 
از قدر پنجم ويك ستاره از نو ع 
سحا دی حمله ته ستاره 5 
در خارج صورت سر طان دو ستاره 
از قدر جپارم ودو ستازه از قدر 
پنجم جمله چہار ستاره . 

۵- درصورت اسند» دوستاره از 
قدر اول» دوستاره از قدر دو م > 
شش ستاره از قدر سوم» هشت 
ستاره از قدر چہارم ءپنج ستاره‌از 
قدر پنجم وچہار سناره از قدرششم 
حمله بیست وهفت ستاره . 

درخارج صورت ١‏ سديك ستا ره 
از قدر چہارم »چہار ستاره از قدر 
پنجم وسه ستاره از نوع مظلمه 
حمله حست ستاره . 

7- در صورت سنبله يك ستاره 
از قدر اول »شش ستاره از قدر 
سوم ءهفت ستازه از قدر چبا دم 
ده ستاره از قدر پنجم ودو ستار ه 
از قدر شتم جمله بيست وشش 
ستاره . 

در خارج صورت سنبله چہار 
ستاره از قدر پنجم ودو ستاره ۱ ز 
قدر شنم جمله شش ستاره . 

۷- در صورت ميزان دو ستا ره 
از قدر دوم چپار ستاره از قدر 
چیارم ودو ستازه از قدر پنجم‌جمله 
هشت ستار ه. 
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در خارج صورت میزان يك ستاره 
از قدر سوم »بنج ستاره‌از قدرچپارم 
دو ستاره از قدر پنجم ويك ستاره 
از قدر ششم حمله نه ستاره . 

۸ دز صورت عقرب يك ستاره‌از 
قدر دوم ءسیزده ستاره از قدرسوم 
پنج ستاره از قدر چہارم ودوستاره 
از قدر پنجم جمله بيست ويك‌ستاره 

در خارج صورت عقرب دو ستاره 
از قدر پنجم ويك ستاره از نسوع 
سحایی جمله سه ستاره . 

٩‏ در صورت قوس دو ستاره‌از 
قدر دوم »نه ستاره از فدر سو م.نه 
ستاره از قدر جبار م۰ هشست 
ستاره از قد ر پنجم »> دوستاره 
از نو ع مظلمه و یك ستاره 
از نو ع سحا بی جمله سی و 
بك ستاره . 

۰- در صورت جدی چپارستاره 
از قدر سوم نه ستاره از قدرجپارم 
نه ستاره از قدر پنجم وشش ستاره 
از قدر ششم جمله بيست وهشت 
ساره ۰ 

N‏ در صورت دلو بك ستا زه 
از قدر اول »نه ستاره از قدر سوم 
هحده ستاره از قدر چپارم » سیزده 
ستاره از قدر پنجم ويك ستاره از 
قدر ششم جمله حیل ودو ستاره. 

در خازج صوت دلو سه ستاره‌از 
قدر جہارم 4 

۲-در صورت حوت دو ستا زه 
از قدر سوم »بيست ودو ستاره از 
قدر چہارم »سه ستاره ازقدر پنجم» 
وهفت ستاره از قدر ششم جمله‌سی 
وجار ستاره 

در خارج از صورت حوت جباد 
ستاره از قدر چہارم ٤‏ 


ژوندون 




























ee‏ مهم نود 


و ناگفته نماند که علامه بیرونی 
ناه‌بای بروج‌دوازده گانه رابه د دی 
باد نموده وآنبا را بدینگو نه‌نامیده 
است :بره. ؟او.دو پیکر »خرجنک» 
شبر» دوشیزه ناخواسته » ترازو» 
کزدم »تیم اسب بزءریزند ۲۰ پ و 
ماشی . 
خواص احکا می بروج: 

آنحه تا بحال دز بارة برجہا ی 
دوازده گانه گفته شد, مطا لبی درد 
که اگر جه از نکاه علمای امسروز 
هبات قابل بحث وگفتگو است وی 
نااندازه زیادی حنبه علمی دارد » 
اما ععتقدان به احکام نجوم که بر 
2 
گوید وپیش گویی هابی می‌نمایند» 
برای هر برج خاصیت وطبیعت و 
حکمی فرض کرده اند که بعضی از 
او و دنب نع E‏ 

۱- برجپا را به عنا صر چیارت 
ها CD‏ اف میا و ابا 


قو اعد احکا می ءسخن می 


نسبت مید هند بدین تر تیب : 
حمل» اسد و قوس ا 
لور ءسنبله وجدی :خا کسی 
E ME‏ 
سرطان عقرب وچ وت :آیی. 
۲ پر اسا س نسبت هر برج به 

کک ازعناصر ارعه» طبیعتی برای 

هر برج قائل شده اند »بد ینن 

E 
بر جہای آتشی :گرم وخشك‎ 
برجبیای خاکی سرد و خشك‎ 
بر جپای بادی :گرم و تر‎ 
. برجم‌ای آبی سرد وتر‎ 

۲ رای هر برج جتسیتی‌فزضن 


کرده اند بدین تر تیب : 









درین جدول علا م صور منطقه لبروج تحت عنوان رمز نجو می‌تبت 


مجهمم مه همهم 


حمل »جوزا ءاسد »ميزان »قوس 


ودلو را مذکر میدا نتدولور »ءسرطان | 


له 


ِ عقرب» حدی وحوت‌رامو نت 
می بنداز ند . به تعبیر دیگر هربرح 


ج : 
8 
نت مد بر و هر و ر د مو دت است . 


٤‏ هر برج را به یکی از اخلاط 
اربعه (صغرا »سودا »ءخون وبلعم) 
نسبت داده اند بدین تر تیب : 

برحمرای آتشی منسوب به صغر! 


است برجپایخاکی‌به‌سودا منسبو بست 


برجا ی با د ی بخون نسیت | 


داده شده ویر جہای آبی منسو بست 
ج 

٥‏ برجا را به روز وشب صم 
نسبت میدهند بدین معتی که هر 
برج زا که ملس می پندارند نہاری 
(روزی) و هر کدام رائه مونت چې 
شمارند کی و مانت 

۳ برج اول هر فصل را منقلب 
برج دوم فصل را ثابت وبرج سوم 
راذو حسدین لقب داد هاند متلا 
از فصل بہار :حمل منقلب »ُو ر 
لانت وجوز! ذو جسد ين است »و 
بیمین ترتیب سرطان‌ومیزان وجدی 
منقلمند» اسد وعقرب ودلو ناست‌می 
باشند و سنبله وقوس وحوت 
ذوحسد ین بشمار میروند . 

۷- بعضی از منجمان شش برج 
اول (از حمل تا سنبله) را شما لیو 
شش درج دیگر «از ميزان تا حوت» 
راجنوبی خوانده‌اند وبرحی برجہای 
آتشی را شرقی »برجبا ی‌خاکی را 
»برجمای بادی را غربسی و 
در حمرای آبی‌را شمالی بنداشته اند 


۳ 
جي 


ودر عین حال‌برای آنہا ترتیبی‌خاص 
قائل شده اند باین معنی که از سه 


شده است آنجه درستو ن غر بی آمده است‌ره‌وزیا سمپپولبای است 
که زد منجمان روم‌قدیم معمول بوده ودر بعفی اسطر لا بای دو ره 
اسلا دی هم دبدة میشود وا کنو ن صبغه بین المللی بخود گر فته ونزد 
منجمان غرب معمول‌است درستو ن شرفی‌ره‌وزی آمده که درنقو بمبا ی 
رقه‌ی وبين منجمان ما مستداو لو معروف است. 


شماره 1۱ 








تقسیم بروج به‌جبات و عنا صر بنابر عقیده بعضی منجما ن 


برج آنشی «حمل واسد وقوس » 
حمل را در وسط ءاسد را بطرف 
حپ آن وقوس را بطرف راست آن 
لبت کرده حمل را منسوب به‌میانه 
مشرق ءاسد را منسوب‌به آن‌قسمت 
از مشرق که به شمال نرديك است 
وقوسس را به آن قسمت ازمشرق 
که ابه جنوب نزديك است منسوب 
ات اند »سس رس را ی 
همین گونه تقسیم ومنسوب نموده‌اند 
حنانکه در شکل دیده میشود . 

از ابنگونه تقسممات ونسبت ها 
رد بروج دوازده گانه بسیار 


دد وی 


دیده مشود . 

6 ال‎ aS SG 
آنما وا رو وا لمته در آبنده هر‎ 
جا که‌لازم داشد بقدز کفایت توضیح‎ 


خو اشد سد . 
و 


سبارات سبعه : 
منجمان قدیم به پیروی از نظر 
بطلیموس 


مین درا کر و9 ی 


و نا بت و رکز عالم می‌دانستند 


۰ 


و به و جو د صفت تاد ة 
گردانده سباره» درحول‌زمین قا 3 
دو دند .ماه را نزد یکترین سبا رات 
به کر من مدا ستند وبعد از 
آن» عطارد وسسس به تررتبب زهره 
آفتاب »عر بح »مشتری ووي را 
برو انکان شمع وجود زمین م-ی 
بتدا شتند . 

برای هر بك از سیا رات هفت 


به فاصله ای معین ودور تر از مداز 
دیگری .قایل بودند وهر فلکی رابر 
فلك زبرین محبط مدا نستند ودر 
مقام تشبیه آنا را به طبقات پیاز 
مانند مبکردند »زمین از نظر ایشان 
در وسط قرار داشت که فلك ماه‌دور 
نادور آنرا احاطه کرده بود و فلك 
عطارد برفلك ماه محیط بود و مین 
ترثیب‌تافلك سل که‌بر فلك ی 
محبط بو د» بعدازآن توبت‌فلك واست 
میرسید که‌فلك زحل درزیر آن‌قراز 
داشت واز آن بالاتر فلك الا فلاك بود 
ار | بے همه فلکا تحص م 
RE US‏ 

وکلیة محا سبات علمی با پیشگو بی 
مای احکامی خود را پا در نظرگرفتن 
نسبت حر سیاره با سیاره دیگر با 
بر حہای دوازده کانه انجام میداد ند 
وهما نطور که برای برجہا خوا صی 
قائل بودند »سیارات را هم دارای 
خاصیت های معین گمان میکرد ندو 
رای آئنمپا سعادت و نخو ست 
فر ض می لمو دند. 


متلا : 


اس فان زا بنام نحسس اسر و 


ھر تح 
ر 


چ را بنام نحس اصعغر می نا مد ند 


واس دورا در هرحالی نحس می 
دانسشناد. مشتری راسعد اکبروزهره 
زا سعداصغفر تامىدە ډو دزد و آنپارا 
هميشه سعد می یندا شتند .آفتاب 


ر در بعضی موارد سعد ودر موارد 


بقمه در صفحه ۵۷ 


صفحه ۲۳ 





- حبپل هزار افغانی عبلغ کەی 
نیست و من بايد در قبال دینم 
تضسمینی داشنه باشم . 

جواد آهسته با انگشتشسی روی 
. میزند و میگوید : 


! احق دار ددء تا ند 


تس 
من 
تضمین داشته باشید » اما نکحیز 
مت ٦‏ آن مبلغ باقی ما نده حه 
مشود ود ال ... 

میفبسم جوادچه‌میخواهد. بگوید ؛ 
میخو اهد بگوید که اکر اوسندش را 


وس وشوو موی نوی و وس و وس او ون و و و مهسو سود م ود چ سه ور 


بال ند ممکن است من ده هزار 
دیگر نبیر دازم. بہمین جہت جلو 
حرفشس را میگیرم و میگویم : 
خیلی احمقانه است اگر ف 
کنید که من برای ده هزار تصمیم 
دارم دروغ بگویم ۰ تصمیم دارم 
آدمی مثل شما ! را فریب بدهم . 
ی با عت, آشنای ساز 


سم مممهه 


میشود : 
تنظر شماممکن است احمقانه‌بیاید» 
اها هستند کسانی که اینکاد را می 
ا , هستند کسانیکه دروغ می 
لو بند و . 
خقده ای میکند وبعد سا کت میشود. 
خشم تاحو انده ای سراسر و جو دم 
را میلرزاند میخو اهم »> میخواهم 
۱ با اسان حودم 7 جشمان حو ادرا 
۾ از حدقه بیرون بکشم . 
و ا ی و و تی از یج 
TT‏ 
ديو سیه کار میخواست بگوید که 


تا آنوقت 


ممکن است من دروغ بگو یم E‏ 
ممکن است من اورا بفر بم . سر م 
بدوران مې افتد و هوای اتاق‌برایم 
خفقان آور میشود . شاید منظور 


جواد از این حرف جز این نسوده 
[ اسمت که اعصاب فرسوده و در هم 
کرفته ام دا بیشتر شکنحه دهد و 
بیشتر نارا حتم کند . واگر جنین 
باشد » آیامن بايد خودم را ازدست 
دهم و خودم را ناتوان و در مانده 
نشسان بدهم ؟ آنہم در برابر کی » 
در برایر حواد ؟ 

نگاه جواد مسنقیما بصورتسم 
دوخته شده است و پوز خندی بر 
لس , دار2 
میکنم خودم را از دست 


تفر 





نکم یج مه مج 
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ار 


ندهم . لبخند میزنم » لبخند زو رکی 
آنچنانکه جواد را بفریبد و گما ن 
نکند که حرف او ناراحتم کر ده 
ات چ ۲ تالیری روی من داشته 
استك ۽ 
جواد از سکرت کوناهی که بین 
ما ابحاد شنده است ۰ ۲استفاده کی 
کند و با همان لبخند میگوید : 
سو تفا هم نشود» منظور من شما 
نیستید و اگر بخواهید » من همین 
فردا به محکمه میروم و میکویم‌پولم 
تماما رسیده است. 

.2 
سپاید اینکاد را بکنید وگر نه‌ناچارید 
جند روز دیکر صبر کنید تا آن ده 
هزار بقیه را تبیه کنم . 

ايحن جات و خالی از احساسں 
من شاید برای جواد عجیب مینماید 
که میگو ید: 


ب پول زیاد برای من اهمیتی ندارد 
فقط نمیخواهم شما ناراحت شوید . 
با تحقیر میگویم : ۱ 


رات نت ا ا 
به تکان داد سر شش اکتفا مک 

اما من‌دشمنانه چشم‌در چشمشس 
میدوزم : 

انم یت درا عکره من هید 
اصلا اين حق ندارید» اکر اجازه 
داده ام وارد این خانه شود » تنا 
و لنسا رای این است که شماپولی 
از من طلب دارید و من بايد آنرا 
بپر دازم. وحرفی هم اگر میز نید 
بايد در مورد پول باشد ؛ میفیمید 
پوك ! 


دهنشس نیمه باز میماند و بعد پا 
دست و پاچگی میگوید : 
فم 1 
= پسیار خوب. پس ما دیگر کا ری 
باهم نداریم ۰ فردا شما به محکمه 
می آ ید E.‏ هن هم می آم 3 

در حالیکه از جایم بلند میشوم » 
میکو دم : 


کتک رتمک سک نک > جر مس ک USAMA AOS HDS‏ 


DOSS SS ES SOY جنک کم هن کج کی‎ OTO ENO 


باد داشت‌از :للا ستنظم‌ازد دد بان 


BB bin CBU SÊ BODIONENS BING ی‎ ۱۱۱۱۱۱۱۵۱۱۱۱۵۱۱۱ ۰۵۱۰۱۱۱۱۰۱۵۱ NON, Bra 


- 
‌ 


- فردا ساعت ده؛ 

جواد دست و پاشس را گم کر ده 
است . بعد عثل اینکه ناکپانی به 
خود آمده باشد » ۱ زحایش لند 
میشود و میگوید : 

سیار خوب » فردا ساعت 


دم . 


درست در همین موقم در اتاق 
باز مشود و عمه‌در حالبکه بننوسی 
در دست دارد» وارد انا ق میشسود 
و آنرا دوی‌میز میگذارد . میخواهد 
حرفی بزند » ولی من مجالشس نمی 
دهم و می گویم : 

بت عمه ! جایت دا پیر ء جواد 
خان سخواهند بروند . 

بطرف در اشاره میکنم و مې 
گویم : 

ES‏ وان اکن[ 

نکاه های هردو لبریز از شگفتی 
است » اما من اهمیتی به هیچکدام 
نمیدهم و از اتاق بیرون می یم r‏ 
صدای کامپای جواد و عمه را می 
شوم که بدنبال من قدم به راصرو 
میگذارند . بدون هیچ مکثی بطرف 
اتاقم میروم و خودم را ړوی تخت 
می اندازم . هوا دیگر یکلی تاربك 
شده است . روشنایی کمرنکی از 
بیرون از جراغی که بالای صف-4 
روشن است بداخل اتاق راه بافته 
است اواز سیاهی وظللمت‌آن کاسته 
است . من در افکار دور و درازی 
ثرو رفته ام و ورود عمه را متوحه 
نمیشوم» فقط وقتی نور خبره کننده 
جراغ » اتاق را پر میکند » هیکل 
نکیده او را ميبينم که جلو در 
اسنتاده است و انگشنشس هنوز 
روی تکمه برق است . قدمی بطرف 
من بر میدارد و گوشه چادرشں را 
که فرش را جارو میسکند دور 
گلو نش می پیچد و میگوید : 
کاو خوبی نکردی لبلا! اکر حوا د 
بك پیاله جای میخورد چه میشد ؟! 

مستقیما چشم بصورتشس مى 
دورم و حرفی نمیز نم و عمه 


سی موم مهو 


باید که صحبت در این مورد 


ترس 5 

۰ ۱ 
سودی ندارد و شاید بیمین حوت 
است که حرف دیگری را بمیان می 
کشد و میکوید : 


بو توت 


1 
۰ 
> حرا ذخو استی همه يول حو اد داز 
بدهی . آن ده هزار باقی مانده راز 


: 
جکار میخواهی بکنی ؟ ۱ 
روی خت می نشینم و میس‌سم: | 
- تو این موضوع را از a‏ 
فہمیدی ؟ ۱ 
دور حندی مبز ند : 
از کجا ؟! از بشت در. من‌همه 
1 
حرفہ‌ای شما می شنیدم ا 
دی اختیار از حایم بلند ميشوم و 
درست زوبروی عمه می ایستم . 
- و بشت در بودی ؟ 


و همه حرغمهای ماراهم شنید ی؟ 
باز هم میگوید : 
ای 13 ۲ 


بسرعت دستم را دراز میکنم و 
تدانه استخوانی و برآمده اش را 
در چنگال میگیرم و میکویم : 

که اسان ار دی ر د 
یادت باشد که دیگر از این‌فضولی 
ها نکنی » من از جاسو سس و جا 
سوسی متنفرم». مخصوهصاا زکارهای 
تو . 
از فرط نعجب» چشمانش میخواهد از 
حدقه بر بیاید ورا صدای لرزا نی که 
انباشته از خنتم است ؛ میگوید : 

ليلا ! تو پا من اینطور حر ف 
همز ای * ٿو یمن میکوبی 0 

شانه اشس را تکان هیدهم : 

- کافی استت:. از ادن پس در اد 
خانه من فرمان میدهم ۰ تین راد 
معزت فرد کن و بفیم که من چه 
میخواهم و چه نمی خواهم. از جه 
SSE‏ 
فبه‌یدی! میخواهد حرفی بزند. ۱ ۳ 
من به طرف در اتاق ات و 
و میگویم : 

س الا رل رده تدای سیما | 
را آماده کن من می خنوا هم چند: 
دقبقه تنیا باشم . 

نا تمام . 


8 


ژوندون 








ك خانم بسوئی ۰ معذرت می خواهم نام 
هن جان کریج است نه آقای کریج . 

نام من هم پیابسونی اسست.تنہامراپیا 
خطاب کشدء سینده است + 
کریج يك لحظه اسامی دختران انگلیسی‌دا 
بیاد آورد از قبیل : 

افكت هوپ ۰ دفریتق» وختی (کاستی نی) 
:پس یکنفر ایتالبایی حق نداتبت‌نام پیا‌صوفی» 
رابردختر خود بگذارد ؟ بیچاره چه می دانست 
وقتی صوفی اوحوان میشود جه عامل نق‌وا 
شکنی ازاو بمیدان هی آید ؟ 

دختر گفت : 

- من ونیس راخوب بلدم ۰ اگر بخواهید 
من شما رابگردش ببرم ودیدنیبای آنرا نشان 
تان دهم خیلی خوش شوم . 

- کار پاسیوها نخواهد بود. آری ؟ 

- نه‌اگر هم باشد» خیلی کم . آنها آنقدر 
تابلو دارند که امکان ندارد همه رایکسباره 
تماشا کرد . 

کریج لفت : پش موافتع . 

بعدهردو داخل سالون غذاخوری شدد . 
دیکور اتاق دا ذبوار های آبی وسقف نقره‌بی 
تشکیل مبداد . دريك نظر معلوم هی شد 
ببترین جادا برای‌فلیپا دیزرف کرده اند. 
وقنی هر کس‌بجای تعیین شده خود می نشستء 
کریچ باراول متوجه چبزی شدکه از لحظه 
ورود تاآنموقع دقت نکرده بود. تمام زنپائیکه 
رین دعوت اشتراك داشتند » گندمی رنگث 
بودند به استثنای فلیپا. گویی ناکسوس این 
انتخاب راعمدا کرده بو تاهمسرش بکه تاز 

ابن ازوضع حاضران بغوبی پیدا بود . 

غذاباخواندن يك فطعه شعر کوچك پنسج 
مصرعی آغاز گردبد وبہترین وقیمتی تریسن 
مشروبات اروپابی سرویس شد . ناکسوسی 
بسرپلزثر المانی ھی نوشید وهمسرش تا ختم 
غذا فقط يك پيك شراب سرخ نوشید. 

کریج ازاینکه ناکسوس ویسکی دا فراموش 
کرده بود خدارا سیاس گفته يك کیلاس 
لیکور ٤۷‏ گرفت ۰ غیرازاو» ناکسوس وعهسرش 
۷فردیگر جزء مدعوین بودند ۰ چنان معلوم 
هیشد که ناکسوس هربك ازآنان‌رامدتی‌است 
ویاکاملا می شناسد. ولی ازنظر کریج دعضی 
ازآنہا مشکوك جلوه میکردند زدرموردسابرین 
نیزهیج نمی‌دانست. از بنجبت باخودمی|ندیشید 
که اگریکی ازآنیا قصد کشتن ناکسوس را 
داشته باشد» نجات حان اکسوس قدری 
شکل خواهد شد . 

ولی جنابت هم راه حل صحیعی نبود . 
حزبرة زارب مبخواست اوزنده وسلات با 
سابرین وارد آنجا گردد . باین دلیل کریسچ 
فر کرد که دشن ون عير وين چیزی که 
نزدنا کسوس جبران ناپذیر باشد حمله خواهد 
برك ای سل ۰ 

درینموقع غدا تمام شده وبجای آن‌کنیال 
سم و ود ار 932 اب درک 
باحساس اوپی بیرد. درمیان خاموشی جزئیات 
پنبانی دامراقبت میکرد . درجائیکه نشسته 
بود بیشتر حواسش متوجه «پیاه بود وتن ویدن 
زیبا وبدون لباس اورا پیش حشم می آورد. 
زیپ لباس ابریشمین او بيك اشارانگشت 


فخ ۷۵ 





از اینجا با ماهمراه شوید 


کریج عضو باز نشستة سازمان امست ماورای بپار انگلستان است که‌پس از کشته 
شدن معشوقش «تسا» دریکیاز ایستگاه‌های‌هتروی لندن» انتقام اورا می گیرد دسپس 
ازشدت غصه به‌یکی از جزایر یونان‌آندراکی‌رفته نزد پدر خوانده اش سرافینو هنزوی 


ميشود. 


درهمین وقت آقای لومیس که‌درین‌سازمان سمت میمی دارد.دوباده به‌جستچوی 


او تیاه راودا ودار ند بی ر ات ما نان و از جز ایر 
خیز خاور میا نه ماموریت جدیدی‌را بپزیردواز جان ناکسوس میلیوثر بو نانی‌وهسرش 
فلیپ که احتمال دارد از طرف مخالفسین انگلستان ربوده شده وبه‌وسیله فریفتن‌آنان 
لطماتی به منافع نفتی انگلیس وارد گرددءمحافظت کید . 


بازمی‌شد وبعدآن پیراهن ابر یشمین‌خودبخود 
بپائین می لفزبد در پملوی راستش کونت به 
اه‌سیلز اد انگلیسی حکایت میکرد که حگوشه 
سال گزشته موقعی که مجسمه ایرادد کور تین 
جابجامیکرد » حگونه از اختبارش برون شد و 
بزمین افناد. شاید زیر تاثیر شامپانی» مجسمه 
خواسته بودبه اوثابت کندکه میتواند عقب 
عقب برود ونابدید شود. دربئوقت نا کسوس 
ازجابلند شد ودر گوش «پیا» گفت «چند دقیقه 
اود! ازتودودميگنم عزیزم. میدای‌موضوغ کار 
در سن است ۰» 

پاو گفت : 

- اوکه آن‌کار هاراترك گفته بود ؟ ۱ 

= اه ون هرد روت وسر ماه 
داری است وکار خوبی مشود اگر طی يك 
معامله*مقداری ازثروت اورا بچنگت بیاودم» . 
بعدخطاب به کربج گفت : «بیاجان وګیلاسترا 
هم بردار» وآنگبی دگر باره متوجه پیاشد: 
«عزبزم» طول نمی‌کشد تابك کنیال؛ دیگسر 
بنوشی باز گشتته‌ايم .» 

داه افتاد وهردو داخل اتاق کوحکی شدند 
که نیمه اتاق کار ونیمی پذیرابی بود. اتاق 
مفروش بود. دردبوار هاخریطه های مختلف » 
بك مودل اولین قایق‌نا کسوس ويك پرتریست 
نیم تنه ولی آندوهناك فلا جلب نوجه میکرد. 
ناکسوس گیلاس کریچ دااز کنياك واز خودش 
راباداقی پرکرن وگفت : 

= ازابنکه بازباتومواجه میشوم» جداخوشحالم 
فلیباهم ازتوخوشش آمده است . 

کریج باخود فکرکرد ناکسوس در گفتین 
حصه دوم حمله اش حقدر برخود فشار آورده 
باشد, وآنگہی دړرابر کسی که مدت هابوی 
مال قاحاق مبفروخت › این شعاد خصوصیت 
ودوستی چه مفرومی میتوانست داشته باشد ؟ 
درهرحال می ترسید . هردونگاه در نگاه هم 
انگندند. يك نگاه آشتبانه مثل نگاه دوقہرمان 
کشتی‌با دویکسور بممدیگر شان . 

اکسوس گفت : بسیار جوکات شد ه 
بنظرمی‌آنی ومن‌شبخضاازین وضعیت‌خوش‌حالم. 
البته برای توادامه این تشریفات بازی قدری 
دشوار خواهد بود ولی ازعبده اش برمی آنی- 
هیدانی کریج یکوفترا فکر میکردم خیلی به 
آسانی میتوانم ترااستخدام ودر معرض استلاده 
قراردهم ولی حالاجنان فکری بیمورد بنظرمی‌آید 








زیراتوبمن كمك خواهی کرد. جان ! 

> هحون < 

- من بافلیباعروسی کردم ویعد بخاطر او 
ترسی دردل من خانه کرد . در<الیکه توجون 
درحال حاضر کسی رانداری که معشوقت باشدء 
چنین نگرانی هابی نیز :رایت وجود ندارد . 

- ولی من بخاطر تونگرانم . 

- این نگرالی فقط تاموقع امضای قرارداد 
است . ازآن به بعد حرفی نمی ماند زیکزاکث 
صروع » درست است ؟ 

- هیچ فکرنکردی راہ بهتری سراغ کنی ؟ 

خير » من درزارب سومابه گذادی کردم 
واین کارهم علت دیگری شد برای اینکه 
دداین ده سال اخیر همشه دجار هراس و 
اضطراب باشم‌ولی اکنون آرزو دارم بفیه عمرم 
رابافلیبا بخوشی وفارغ ازانديشه هابگذرانيم. 
وتوهم بیه‌ین علت بماپیوسته یی . 

3ب ا 

- میدانم برای حه‌کاری آهده ام . 

تا کسوس باناثر گفت : 

- گرچه زارب» درآرزوی مرك هن است» 
معپذامید]نداگر هم بتوانند مرااز‌بین پر ند همه 
چیز بزای فلیباخواهد ماند واونیز حاضر نخواهد 
شد به‌ترتیبی باآشیا کنار بیایدو بخواستهای 
شان توافق نشان دهد. بتابرین درحال 
حاضر زارب برای نابودی من عجله ندارد 
این موقف وادار میکند . شکل دیگری دست 
بدیوانگی بزنند . 

- میدائنم . 

- آری بگانه کاری‌که ازآنپا ساخته است 
اینست که فلیپاراازمن جدا کنند . 

- ویایشما مبلغ بیشتر ازآنجه سرمایه 
گذادی کرده ابد ۰ بششیاد نمایئد تااز آنجا 
دست بردارید . 

این حرف ها بدون آنکه قبلا فکری کرده 
باشد اززیان کریج بیرون آمد ولی بعد بخون 
قناعت داد که خواه نخواه بايد روزی ابن‌حرف 
رامیزد. ازموقعی که بالومیس ملاکره کرده 
بود» هميشه این انديشه درهغز اودور میزد که 
اگر اکسوس دربدل باطرف توافق کندآنوقت 
جه خواهد شد ؟ زیرا ناکسوس مرد کاد بود 
وهدفش این بودکه پول زیادتر از آنجه دارد 
بدست باورد تاقدرت بیشتر داشته باشد . 

- هن ازوضع‌خودم داضی‌استم بپول‌بیشتری 


احتیاج ندارم ۰ 
اماکر بج بقین داشتودرو غ میگویدو نا کسوس 
برای اینکه تظاهر کند. پول نزد او مقداری 
ندارد واواژتروت کافی بره‌مند اس ت گفت: 
ب خوب» مثلا صدملیون : عددبك با هشت 
صفر درهقابل آن . آبااین يك ثروت کافی 
EFE‏ 
رچ کواب داد - 
- من جه میدانم ؟ درحالیکه عدد يك من 
تاکنون هبجوفت بیش ازسه صفر در پبلوی 
خودندیده است . 
ناکسوس بخنده افتاد واین ازهمان خنده 
های پرسرو صدایی بود که‌به‌آوازغر بدن‌يك 
گاووحشی شباهت زیادی داشت . کريچگفت: 
- لظفا راجع به مبمائان تان یکمی برایمن 
توضیح بدهید. . آیا آدم نامطلو بی وجوودارد؟ 
+ لست آنانرا بدست خود ترتیپ دادهام. 
نفرات خودم نیز دقت زیاد کردهاند ففط 
یکنفر تاحدی‌بنظرم مشکول می‌آید,پیابسونی! 
- بچه علتی این زن نظرت راگرفنه است؟ 
- ظرمر| نگرفته ولى فلا اینطور فكر 
میکند. بعلاوه تاحدی به‌گلیپاشبیه نیز هست 
دريك نگاه مشود دربافت که دختر پرتح ر کی 
است . معل‌الك خودش نقش جندانی ندارد » 
این دامیداند ولی بخاطر مشہور شدن شاید 
انجام کارهای را بعبده بگیرد . 
- ولی این نشان نمیدهد که وی يك مامور 
مخفی باشد. . 
- من بتوتوضیح میکنم . فليا دیواله داد 
به او علاقمند است. عثل‌زئم‌رافقط همین پا 
دزدیده میتواند یعی میتواند ازراه‌بدر کند. 
ازهمه جا پای خودش راگرفته وتمام روز ها 
راباهم سپری میکنند . چنانکه گفتم این افراط 
در خصوصیت » ممکن است بار ی خطر ناک 
سوق ۰ 
کر بج قانع شده گفت : 
اد ي 
ولی نگفتی ابن دواصیلزاده حکاره اند ؟ 
تاول ومارلاسیون دا میگویبی؟درمورد 
آنبا جای نگرانی يست . همانطوویکه در 
اول گفته ام فقط دواصبلزاده‌اندوبس . تاول 
مدتی درهندجین زندانی شده بود. رنج زیادی 
کشیده است . درهرحال این راناور کن که 
عردو آدهبای خوبی استند ۰ 
- خیلی خوپ . راستی چه موقع به‌لندن 
میرویم ؟ 
- هنوز ده روز فرصت دادیم . بگذار کمی 
بتستر تفریج كم * 
ور 59 ۲ 
- فلیپ» می خواهد دروبنس پیاده شود 
وگرش کند. درآنجا هم من بك خانه اصولی 
دارم . 
-واقعاباید برای نجات دادن جان کسی 
وبنس جای خوبی است ! 
کریج این رابطور کنابه گفت وناکسوس 
جواب داد : 
- چه میتوان‌کرد؟ وقتی فلیپ بخواهدجائی 
برود» هیچ جار؛ جز قبول آن ندارم . مطلقا 
خواهم رفت . ۰ 
کج اا ا © او ا و 
تسلیم دربرابر بیان قاطع پاکشوس راهی 


ژوندون 





gm. 








ota‏ ی و 


تمافت وگفت : 

- خوب اینطور باشد . هنیم سعی هیکنم 
بکنفر دیگررابرای كمك بخودم احضار کنم ؟ 

سر اجه کی ارا ٩‏ 

- بکنفر خیلی مطمین وقابل اعتماد دا . 
کسی راکه ازعبدة انجام این‌کار بخوبی بدر 
شده مبتواند 

- منبیم حاضرم هر کمکی ازمن ساخته باشد» 
از تومضابقه نكنم . بپرحه که احتیاج داشته 
باشی» هی فیمی؟ هرچه احتیاج داشته باشی. 
بدون تعارف ازمن بخواه ۰ 

بسار خوب » پس بمن ازخبرهای 
مر بوط بمعاملات صحیت کن - 

€ جه گفتی ۲۰ 

- آیااین مذاکره مابرای معامله نبود که 
به پیاگفتی ؟ اگرکسی سوالی طرح کند باید 
من مقداری معلوه‌ات داشته باشم ۰ 

- توواقعاکسی استی که مشود باتومعامله 


قاحاق کرد ۰ 
بعد سوی میز کار خودرفته روکی راکشس 
کرن وگفت : 


میتوانی از سام ش رکت‌الکترونيك مانگا 
بگیری . سام صنایعم پلاستيك وشر کت 
غذای دریایی نیز هست میتوانی کمی‌ازآنم 
برداری وار مایل باشی پولت واقعادراسرع 
اوقات سه حند خود حاصل بدهد ازسہام 
ابن هرسه موسسه باید خریداری کنی ۰ 

- خیلی خوب . امادرعین حال مایلم چنا 
دقیقه باميخانيك بیسیم کشتیات صحبت کنم. 
"- اینموضوع به اوچه‌ارتباطی میگیرد ؟ 

- من میخواعم معلوماتی راکه از شماگرفتم 
به شريك خودم مخابره کنم. اوهم بايد دد 
حربان این معامله قراو بگیرگ ۰ 

ناکسوس دکوه رافشار دای ودر دیکتافون 
هداباتی صادر کرد . عدگفت : هم اکنون 


حاضر میشود . بعداز اینکه باتو معرفی اش 
کردم من خارج میشوم . بایدنزد فلیبابرگردم. 


- اعربتوانی ازرفتن به وینس ملصرفشی 
کنی» کار خوبی کرده یی ۰ 


- توفکر میکنی من چنین آرزویی دارم ! 
اين ادس تکه تصمیم میگیرد . بعلاوه تسو 


اطلاع داری‌که او هیروئین استعمال می کرد 
ومن برای اینکه اودست ازین اعتیادبردادد» 
جه هاکه نکشیدم هردوی ماباهم حب معالجوی 
ھی خورويم . باوصف آن حواسش کبگا ۰ 
هوای آن ماده لعنتی رامیکند . از بنجیت 
و بخاطر آنکه اودگر باره آن راه دا انتخاب 
نکند هرحه اراده کند گردن اطاعت می‌نیم 
ولاجرم به ویلس هم خواهيم رفت ۰ 

کریج بانگرالی پرسید : 

-اگر اورا دبودند جى ؟ 

این دیگر بتو مربوط است . ار نروم چه 
هاواقع خواهدشدء درست حدس زده نمیتوانم 
ولی آنجه پیش ازین زاو کشیدهام مبتوان گفت 
بدترازم ر گك بوده است . 

کریج مبغواست جواب بدهد که ناگبان در 
بملایمت زده شد وتلگرافجی وارد گردید . 
سراپا بلباس سید ملبس بود واین رتگث با 
تن وبدن آفتاب سوخته اوتناسب خوبی نشان 
میداد : 

تا کسوس خطاب به اوگفت : آندریوس . 
آقای کربج خبری دارند که هې ځواهند 
مخای ره E‏ 

بعدمتوجه کریچ شده گفت : راجع به‌آموری 
که‌غفتم البته تمام سعی خودرا انجام خواهید 
داد » قبول ؟ 

کر بج تبسم کرده جواب داد : 


قبول دارم ولی تضمین داده نمیتوانم ۰ 


- همین هم کافیست . 
ناکسوس بعد از ادای این جمله خارج‌شد 
واورا باتلگرافجی تنبا گذاشت . 
آندربوس مودبانه سوال کرد : 


شماره ۶۱ 








میس 





- جه خدمتی بشما انجام داژه میتوانم 3 
کر بج تصوبری راکه‌لومیس به‌اودادهبود» 
ازجیب درآورده نگاهی‌کردز بعدمتوچه آندریوس 
شد . شیاهت زبادی بین تصوبر وآندریبوس 
وجود داشت ۰ کریچ قطی سگرت خوددایبرون 
آورده به آندریوس تعار ف کرد ولی اوگفت: 
- متشرکرم آقای عزیزا؟ سر نعلا سگرت 
نکشم بپتر است . 

ملل اینکه مضمونی رازب رکرده باشد » به 
دقت صحبت مبکرد. کر بج سوال کرد : 

- شاید این نوع سگرت رادوست نداری؟ 

- نه» برابمن نفاونی ندارو اما اصلا خیلی 
تم رب تور 

کریج بالایتر خود نخست تصویر وب 
سگرت خودرا در داد . مطمین شده بود که 
تلگرافچی همان اصل تصویر است . بعد خم 
شده ورقی ازروی میزبرداشت ودر حالیکسه 
دقت مبکرد اثر کله‌ات روی میز باقی نماند 
برصفحه کاغذ درشت : آیااین اتاق راتفتىش 
کرده بی؟ وآنرا آندرپوس داد. آندرپوس يه 
حواب اونوشت : «اگرایجاب میکند الساعه» . 
هردو به دقت مشغول تفتیش اتاق شدند. 
آندر یوس اولتر او همه دیکتافون وتبلفون 
رانگاه کرد وکریج سر وقت سایر اشیای 
داخل اتاق رسید . در آخر انجه را جتجو 
میکرد در دیوار پشت تصویر فلییا بافت. 
آنچا بك میکرافون کوچك نصب کرده‌بودند 
ودرپشت قطعة جوکات عکس نیز يكگیرندة 
سار ظریفب ویروهند ترانزیستوری دیده 
می‌شد. کریج باشارة انگشتانش آندریوس 
راسوی خود خواند. آندریوس نگاهی‌بهآنجه 
کریچ کشف کرده نود » افگنده ولی ظاهرا 
از تمویر تمجید کرد: 

«و اقعا خیلی زنباست. بعد با صدای 
آهسته گفت: ساخت جایان معلوم می‌شود 
وروی يك فیتة کوچك مبتواند مسایل زیادی 
دا ضبط کند. 

ولی آواز بایدقدری بلند باشدتاخوب 

آندریوس گفت: خیر. تمام لوازم طودی 


تنظیم شده که این ماشین بطور اتو ماتيك 
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سر نوع آوازی خود بخود عار ميش ود. 

- وای بجانت. 

آندر پوس گفت: 

- بیابه اتاق من پرویم ناطرز کار آنر! 
بتو شان بد هم. 

کر بج ابسراز موافقت کرد وضمنا ازاو 
پرسید : از اینکه به وینس خواهيم رفت 
اطلاغ دادی؟ 

آندریوس سر خودرا بعلامت مثبت‌حر کت 
داد. کربج ادامه داد عقیده دارد که اين 
مسافرت بخاطر سلامت خانمش تزداواهمیت 
زبادی دارد. آیا اوقبلا بادوکتور معالسچ 
همسرش صحبت کرده است ؟ 

له» ورکشتی بك دوکتور موجوداست 
ودرلندن هم قراد است بایك متخصص 
مشوره کند بنام سر ماتیو. بقیه کارهایش 
درآنجا فقط مصروشت های نجارتی است- 
ازقبیل مسایل مربوط به کار های پورس 
بارنی اش در نيوارك با آمورمس‌بوط به 
جزیره زارب ویاهم بخاطر الماسیای مادام 
بك سفر کوتاه بپادیس ودرونیس هم تماس 
باسالون مودی بنام «پوسه». 

آدرس این مودیست راگرفته ای؟ 

گرفته ام . در اتاق هن است» امامرد 
کر است. جز شبانه روز کار کردن 
بخاطر کشف مود های جدید لباس ومابوء 
سرگرمی دیگری ندارد. 

کریج گفت : 
خانم اکسوس لباسبای خودرااز پادیس 
هیگیرد» و تکه را هم از لندن انتخاب‌میکند 
ودروینس ففط بونپای خوب پیدا میشود. 

خوب» همینطور حساب کن. 

ریچ درد 

تاکنون در کشتی باکو نت تاول»مارك 
سوی ول وپیابسونی‌آشنا شده ام.ناکسوس 
ازین زن حندان خوشش نمی آید و منم 
ازتن دونفر اولی جشمم آب نمی خورد. نوچه 
عقیده داری ؟ 

- لست مپمانرا به لندن فرستادم جواب 
دادند که بین آنپا آدم نسامطلو بی بنظر 
تمیرسد ۰ 








تسج سس 








- از آنیا خواهش کن راجع باین‌سه‌نفر 
نحققات مفصل تر وهمه جانبه انحام بدهند. 

- خیلی خوب . 

د دحا پروم باتاق و ات ف بي 
راگوش کنیم. دراینجا من از اوضاع‌بکنوع 
بستی را احساس هیکتم. 

اتاق آندربوس خیلی لوکس بود وهیج 
از اتاق بك مسافر اشرافی که در اتافبای 
درجه اول کشتی عا مسافرت میکند» فرقی 
نداشت. کریج بادیدن آنحا تعجب کرد حرا 
این شخص با داشتن حنین حیات مجلل 
وآرام جان خودرا بخاطر کار های دیگران 
بخطر می اندازد درعین حال راجع بخودش 
نیز همین فکر را کرد. خطر در زندگی‌اواز 
بانزده سالگی داخل شده وتاکنون ازاوجدا 
تشده بول. آرام آنجا ابستاده وآندر بوس‌را 
که ترانز بستور کوجك رابە‌دقت از دستمال 
خود بیرون می آورد نا بکار اندازن» تماشا 

- این يك بازی خطر ناك است»نیست؟ 

- شما گفته بودم جیزی راکه بخواهيم 
بخود معلوم کیم از اتاق بیسیم نیز شده 
متواند. 
کریج جواب نداد . بدون يك کلمه‌حرف 
باصبر کامل منتظر تنيجة کار آثدر یوس‌ماند. 
آندریوس پس از آنکه سیم رابه نقط‌از 
ترانزیستور بدقت مر تبط ساخت» گفت 
«آماده است.» وکربج صحبت های آمرانه. 
معاملااتی ودردعین حال عانیقا نة ناکسوس‌دا 
شیید آخرین قسمت دا وقتی انجام داده 
بود که فليا بداخل اتاق او رفته ود.آنگاه 
بقیه صحبتہا ی ناکسوسں را بازنش» 
باکار سون وبعد هم باسه نفر سکرترش 
وکاپیتان کشتی کوش داد. همچنینمذاکرات 
اورا با اتحادية در یائوردی نبویارك وامور 
مربوط به جزیره زارب » شنید. ددایسن 
صحبتپا ناکسوس بز باننهای انگلیسی»عر بی 
ورومی حرف ژد ولی با «پوسه» درمسودد 
لیاسببا از ایتا لبایی نیز استفاده‌نموده‌بود. 
وقتی که پوسه بجای » «گود بای» «ادبو» 
گفت» کریج صدازد صبر کن : 

- ازهمین جمله به بعد رابکش- کافی 
است ار 

ده کهی وقت می گنرد فلی ات ۳ 
تبپراهم می خواهی بشنوی؟ 

وقتی کریج جواب مثبت داد آندریوسی 
دسنگاه دا دگر باره کار انداخت تا بشت 
نیب راگوش کنند . این قسمت شامل 
مزاکرات نا کسوس باکریج می‌شد که حتی 
صدای ریختن مشروب در گیلاس نیز به‌لیت 
رسیده بود. گریج فت درین قسمت همان 
حملة «خیلی خوب بنظر می آبی» تما ندیقیه 
را بردار تاجائکه از معاملات تحجارت‌صحبت 
ممشون وبعد از آن دانیز پاك کن: 

آندزیوس" گفت؛ باك کردن اسان است 
ولی خلابی را که در مذاکره یبدا مشودباید 
به نرتیبی از آواز کاغذ ها وغیره س رکنم 
درغیر آن کسی که آنرا کوش میکند» دجار 

ف گفت: 
بعد متوجه اطراف خود شده چشمش‌دوی 
پروانه ابکه دور حراغ اتاق آندر یوس برپر 
می‌زد. دوخنه ماند. دست خوددا بیش‌برده 
پروانه را گرفت بانلاش پرواثه گرد بدن‌او 
روی دست کریج ربخت. کربج روبه 
آندر بوس کرده برسید: 
- ابن جطور است؟ پروانه در هرجا بوده 


زه کاغذ درست ست. 


میتواند. 

- آه . راست میگویی ۰ این ببترسن 
وسیله است ۰ 

ی 

آیا میتوانی دستگاه رایس بحای‌اولش 
برگردانی ؟ 


بقبه در صفعه ٥٩‏ 


صفحه ۲۷ 











از : بوب برستوف 


سما بگوید يك روز عالی نیست ؟ خوب 
چه عيب دارد که کمی وقت تر رسبدم‌شما 


| هي بینید ؟ آن هرد هنوز هم ګل مسبخسرد 


که با خود به کلیسا ببرد آفتاب جه ملایم 
می تابد در يك چنین تابشس مطبوع خرشید 
شکوفه ها بخویسی باز می شود امسر وز 
فی‌الواقع اید سر تا سر کلیسا غرق در 
عطر گلبا باشدت مانند بك دکان گل 
فروشی ۱ وه‌که چه‌روز با شکوهی است 1 
شما خبر دارید ؟ یایند با آن کا فه 
کوحك می روبيم . آنقدر پول در حییم‌هست 
که دوقبوه فرمایش‌دهيم . تا آمدن‌کشیش 


| و شروع موعظه‌اذس برای نوشیدن قس‌سوه 


وقت دادیم درضمن باید از داستان راحرز 


| حیزی را بشما حکایت کنم 








هر دو نزديك پنجره می تشبنیم ۰ ازاین 
جا بپتر می شود دردازه کلسا دا زیرنظر 
گزفت . 

دو فبوه باشیر ؟ 

آدی ی به ۱ همراه شیر ۰ 

برای من از جبتی حيرت انگیژ اس ت که 
راجرز جطور تسوانسته همه کان هارابه 
دقت خاص وم‌پارت فوق العاده تساه 
آخر بسجد شرافتمندانه می گوبم هر گز 
نمی دانسیتم که او تمام وقایع دافبلاباچنین 
زرنگی وهو شمندی پیشجینی کرده بود 
مشت اعت همیشگی من که مردمر)اصلا 
ساده تصور“ میکنم 

و من" هر کن به آن ټوجه انداشتم کته 
جربان آستن حه‌حادثهی بود . معضس افوا 
هاتی را شخیده بودم . 

می فپمید چه می گوبم یعضی هرد م 
بین شان سر گوشی داشتند ونجوا همی 
کردند که راجرز با ,هان کوله صر و سری 
دارد . غالبا اين لهنتی ها موضوغدا 
خموشائه مراقبت مینمووند و صدای شانر! 
نمی کشیدند » زبرا همه حرف ما بصورت 
سرگوشی گفته هشد و هیچگاه کسیبه 
صدای لند از آن بادی نکر . و من 
هميشه بدنبال شاهد وگواه میگشتم‌یا 
طور بکه می گوبند بابد از حبره راجرز 
همه جیز را میخواندم_ تاقبول میکرحم که 


او ... بپر حال یك ما جرای بنبانی عشق 
سر گرمی حالبی بشمار می رود با خیر ؟ 


تصور احمقانه است ! آنہا هر دو با 
زرنگی و هوش فراوان با هم تماس هی 


گرفتند اما وفتی بك حنین آوازه ند 
شید مفپمد_ که مردم دتبالشی را رها 


نمی کنند ! من با سماحت متعقدم علی‌رغم 
آنکه هبح مطلبی مشکوک وجود ندارد. معپذا 
بابد بك حبز در ان نپفته باشد ۱ هولا ء 
حالا یگان بگان نفر برای تشییع جناژه به 
کلیسا هى ابد . لابد بك جسد مقبسول 


| خواهد بود . 


من‌د ر کجا بودم ؟ آخ بلی ء در باره واجرژ 


و للي شان کول حرف می زدم تا جای 
که می توائم نظر بدهم بابد كلا وديا 
عمیر راجرد بت وود ار خود" خواه 
بوده باشد . شوهرش دا به صفت بسك 


ملکیت غبر قانل فروشس میدانست ۰ این 
صفت بسیاد بدیست که نزد دعضی خائمپا 


ِ 


صفحه ۲۸ 





وجود مبداشته باشد خوب بپر حال شما 
مسداند که منظورم جسيت لازمست سن 
يك مادر و يك عضو ریاست ارکان موجوو 
چ کدی ا ورود ون به سس جز 
توحه نداشته ام ۰ راجرز طبعا نه این‌راهی 
خواسته و نه خواهان آن در بوده است 
او بك معشوقه برای خودشس میخوا سته 
است و سس آدم می تواند واقعا زمانسی 
شکایت کند که زنهای شوهر دار جرا نمی 
خواهند معشوقه شوهران شان با شغد 
املا برای جه ؟ لااقل می توانند حنان‌جلوه 
دهند . 

خوب ازین موضوع هی نرڪ ا مین 
إطمینان کامل دارم که کلاودیا از روابط 
شوهرشی با لیلی حیزی نمیدانسته و اگر 
مهو که باق و وی بر کرد ات 
دون شك نمی گذاشت اداهه این رواسط 
آزارشس دهد و در صدد رسوايي هر دوبر 
می آمد. اما داحرز حتما میدانسحه که هم 
سرش بهاو حنین‌احاژه را نخواهد داد .او 
لابد احساس نموده که نمی تواند موضوغ 
را منطفی طرح کرده » قناعت همسر شرا 
فراهم سازد و بر عکس امکان دا شت 
رسوابی وافتضاحی بزرگکث را بہار آورد 
آړی . پس حه حاره داشت ؟ کلادو با 
را از مبان بر دارد؟ غير قابل او رکردن 
به گوشس میخور د . همینطور نیست ؟ 
راجرز چبری و چنین تصورات ؟ لاکن‌هن 
اور م ب اد سي اام نس 
تصمیمی گرفته است 

راحرز خواسته خانمشس را به اثرحادله 
از مبان بر دارد و آنگاه بحيث‌يك هرد سوه 
با لبلی از دواج کند اما طبعا حاد ده 
بايد از جمله حادثات درجه اول باشد تسا 
ن و و وين وڪن 
وحال شنو یمد که او این بلان‌را 
چگونه ترتیب کرده است 

شما خبر دارید که من وهمسرم «می» 
روز های اخبر هفته را مشتر کا ربا راجرز و 
همسر گذشاندیم ! ما آنجا بودیم که 
ابن اتفاق دوی داد يك حبز را هن شما 
اطمینان داده‌می‌توانم که » راحرزنقنه‌را آنقدر 
ماهراه ظرح ۶ ع رده ود ازعیج جبز 
غافل نمانده بود بايد به او شست دست 
گرفت . هر کسی این استعداد را ندا رد 
بسیاری مردم نمی توانند تا به سه دا 
شوار کنند . 

البئه بمن وعده عیدهید که کپ بين حون 
مابماند » همینطور نیست ؟ بابد بعرض‌تان 
رسائيم که تا اینجا هر جه گفنه‌ام همه‌اشس 
حسیاتی بیشی نیست ؟ زبراپولیسن‌تاکنون 
وه تچ ار ی و لس 


نوم و وم مه من 








ممدانید که وضع امروز از حه قرار اسست 
شما اجازه ندارید بيك موضوع غلط فکسر 
کید با تصور نادرسنی را در مخیله خسود 
بگرجا نید ؟ جه در جنین حالاتی علبه شما 
شکایت میشود و شما را بخاطر. توهین به 
محاکمه می کشانند ! 

اینکه راجرز حه مدتی میگذرد که با 
لیلی رابطه دارد دقیقا از آن چیزی نمسسی 
دالم . ود حال چند نی می شود که باشم 
نزديك هستند . اما در خلال ابنمدت رابطه 
شان به حدی انکشاف کرده بود که راجرز 
حاضر شد محدودیت را از پیش بای خود 











بر دار و رشته های ازدواج اول را پاره 


کند . و من بیشتر بشما عرض کردم که 
اگر کلاودیا از ارتباط راجرز بوی بر میشد 
به دقین از آن ذحم تاس ور جور میکرد ۰ 

«امی» و من وقتی وارد ماجرا شدیم که 


راجرز ما را دعوت‌کرد تاروز های تعطسل | 
آخر هفته را به جبیل نقره برویم او بما| 


پیشنپاد کرد که هر دو خانواده يك بسك 
عمارت زا احاره بگیر بم. 3 رفع خستگی 


تائم . هم ماهی , گیری کنرده و هسم | 


مقداری بيا سايم 

خوب بلی » ماکه ایرادی علیه ایسسن 
پشنپاد نداشنيم وقتی موافقت خویشرا 
ابراز کردیم راجرز بطور محسوسس اجساسن 
رضایت خاطر و خوشحالی کرد . اگر هن 
ائنون دفیقا به ان لعطات هی اديشم و 
خرد رین حربان دا تخاطر هی آورم » از 


حبتسیت که واضحا ار وجون ما محض برای | 


پل خوابانیدن استفاده شده . 


اہر صورت روز دگر ما سوار موترکمبی | 


اوشده ر هسیار جیمل شدیم راجرز دو 
عمارت بیلاقی دا به کرایه گرفت که در 
تقبه در صفحه ٩۲‏ 





















۴ ر د هم 
مساقر ر مون ی که کشا ها 


فاصله زمین تاژو بیتر ۰ م دمیلون‌بیل است 


مب وه 


دش ڊشر ی بحشلیشت 





یکی ا زرو یا های‌دا دیوست 


3 سفینه فضایی امریکا هو سو م کشنده سیاره ژوپیتر که تشعشعات 





سيا ره » از لين انر نار نیح 









۳ به پانییر دهم بتاریخ سوم دسا هبر خطر ناکی از آن بیرون میتراود » رنگ بسر عت گذشت وهمز ما ن 
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درسطح ژو پیترلکهبزرگک وسرخ 
رنگ بچشم میخورد 

از زار های علمی خواهند بود به 
زمین فرستادءراز عائیکه فرنپابشر 
را بخود مشغول داشته و هنو رز 
لا نحل بودند . 

فاصله زمین تا زو بیتر درین لحظه 


۶ تاریخی ۰ مليو ن ميل بو ۰۵ 
وبدبتصورت باینیردهم‌عملیا ت‌ممرمی 


را انجام داد که اينك دانشمندا ن 
کشفات علمی آنرا با آنجه که 


" کو پرنيك 20۰ سال قبل گفته بود» 


در مقام مقا بسه قراد داقة السسهت» 
کوبر نيك اولین کسی بود که ابت 
کرد زمین م رکز نظام شمسی نمی 
CT‏ 

پاشر دهم دراوایل‌سال EDS‏ 
مین ,برتاب کردید وسفر سکم 
مخاطره ومم بیست ویکمامه ابرا 
با سرعت اعظمی ۸۲ هزار ميل در 
امسر وش ان تا 7 ور با 
نظام شمسی بسر دسا ند ۲ 
اطال نظربات کنه: 

هنگا میکه ملیون‌با پرسش و 
مطلب مختلف در داخل کمییو ترها 
در مركز تحقيقا نی المیز نزديك 
سا تفر نستیکو »جا میگی فت بر 
صحان دانشمندان فضا بی هر لحفله 
افزوده میگشست ولحظه بلسحظ در 
اصلاح وتعدیل نظر بات در باه 
ژو پتیرو آنجه که میلو نبا میل‌دود 
تر در فضای خارجی جریان داشت 


داکتر جان سمیسون یکی از 


۰ داشسمند ان پوهنتون شیکا گګو 


اظبار داشت :اکنون دیگرتیود یبای 
و نظربات يك فرن قبل کبنه وغیر 
قابل قبول مینما ید ولاز مست تابر 
نار یات ونیوری‌های خویش‌تجدید 
نظر نمائیم ‏ . 1 

اکر حمر فلچر آمر اداره 
فضایی وھوا نوردی ملی امر یکا 
(ناسا )عقيده دارد که کار پایینردهم 
بیش ازآنجه انتظار مير فت»موفقیت 
آمسز بوده است . 


۳ 


صفحه ۲۹ 








£ ۰ د ۰ ۰ 5 2۰۹۹ 59 
جیه بپادری ر ثیسهانچمن‌هنر مندان با راچکیور زادموفق‌دیکز 
جیابپادری که جالابه‌جیا بچن مسمی‌شده است‌بحیث رئیسه‌انجمن ریشی کیرد پسر دوم را جکپو ر که در فلم بایی بازی کرده با يك 
۵۵ ۲ دوس برد فیسور ستی ااام بیو ا ام بزر رام چند سا 4 پوو ا تم یلا نام موب ا 
حبه برادری O,‏ بجن» د بده میشود . دیده اند تصدیق میکنند که شېر تی که نصیب را جیشی کپنه بعد از 
ا ۳۳ ۰ فلم‌اراد هناشد ایشی‌در فلم «میرانام جوکر »بدست آورد .عدة زیادی 
از مردم عقیده دارند که شرت شی کبور بیشتر ازبرادد بز رگش 
«رهندر کبور» می باشد . 
توقع میرود که ریشی کسورشپرتی راکه از بعد فلم‌بابی بدست 
آورده تا آخر حفظ نماید را جکپور معروف ترین فلم ساز فعلی عقید ه 
دارد که جنتو «نام ناز دانگی و خانگی ریشی کیور »بازی وتمثیل 
بدون عیبی دارد »دز پہلوی استعداد داشتن بك مقدار چانس هم ضروری 
است .امید است ریشی کپور هم‌ازین جانس برخور دار شود . 
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نوتن‌وخانم بلراج‌سیانی 


نوتن کاپی کتاب «مدن گسوهر »را بخانم سنتو ش سپانی «بیسوه 
پلراج سانی نقد یم میکند 

در عکس زاجندر ما » پدما کبنه و جی سی حا بند دیده میشو ند. 
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مارلین براندو که‌نفنس نا پلیون ز بئت‌امان‌سوار کار 
بنا پارت دا درفلم‌دیزیری باموّففیت 
" بازی کرده است‌درسالی که گذشت 
| بشبرت عجیبی دست‌یافت » دوفلم 
| آخر او بنام های «آخر ین تانگو ی 
| پاریسس »ور پدرخوانده )یکیار دیگر 
| نام‌عار لین براندوراکه ازخا طره‌ها 
۱ 
۱ 


زینت امان سوار کار خوبی است 
او که بعد از. هری راماهری کرشنا 
و زیادی کسپ کرده اس کت 


فراموشس میشد بسر زیا نبا عنوز هم مانتد سا بی« ملکه زیباة 


ND ` © 
. ارداخت‎ ۰ 

1 اسیا »بحسا ب میرود 

: 
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ی 
شعله عا مو شس 


در دل آسمان آسی رنگث 
از برابر پاره های زین 
ماه زیبا همی فرو پا شسد 
نور بر پیسکر سپید زمین 


5 و۵9 
هی وزد دوی شیر دفته بخواب 
باد سردی ز دامن کپس‌سا ر 
در خم کوچه های خامشس و تار 


بت 3 0 


بامپای ز بر ف پو شیده 
شاخه های برمنه و لرزان 
کس لبخند ما هتا ب شع 
روی بخبای دوشن و لغزان 


« #* # 
همه از پرده سا هی شېپ 
م ا جم ری جن 
همجو آن خطه ها ی جادویسی 
که بود درد فسانه های کېن 


 #‏ و« 
پسرتسو سرد ماه از روزن 
افهاده در ون کسلیه تار 
ساره يمر نگٽ مى لر زد 
حون تنم روی سینه دبوار 


« * نت 
شعله های طلایی آتشسسی 
سس نیفتند زیر خاکستر 
ع هم مرد و ا ت 
خفت آهسته » ديد ء اختر 
ع ® 8 
من کنون مې روم به عالم خواب 
می بسرم رنج زندگی از با 
می سیارم به دست روا ها 
روح افسرده و دل نا شاد 
(محمود فادانی) 


(۱ GITTI HBA RIIBHE Brg 


۱۱۱۱۱۰ 


1 





پیکر تراش پیرم و با تيشه خیال 
تا در نگین جشم تو نفشی هوس سم 
. 


بر قامتت که وسو سه‌شیستشو در اوست 


تا پیج و تاب قد ترا دلنشین كنم 
از هر زنی ترافس تلی وام کرد ه ام 
& 

اما تو جون بتی که به بت ساز تنگرد 
مست از می غروری و دور ازغم منی 
ف 8 


هشدارز آنکه از پس این بسرده نباز 


4 





ا 


غزل تازه یی از: ذاصر طبودی 


DOA DA DOOM 


شعله رسوا 


به‌عر کجا که روم»ءبردرت»پناه من‌است 
اگر براه توام» بی‌گنه کشند» رواست 
همیشه دلخو شم ازیاد آخرین نگبت: 
همانکه پردذدازم دریده: اشك من‌است 
خرد .که عشق‌ترا اشتباهگفت» چ‌بال؟ 
منم که چشم‌امیدم» هميشه برخ‌تست 


به آستان امید تو » تکبه گاه هن‌است 
که عشق پاك تو» پیش‌خسان: گناه من‌است 
ی جلجراغ شب ات وستاممن‌است 
همانکه شعلة رسوا کشیده: آهمن‌است 
"که به ژراه حرد» راه اشتباه‌من‌است 
هنم که‌سوی تو ازحان‌ودل نگاه من‌است 


رسید شعر «طبودی» به اوچ و نیست‌عجب: 
که‌این:زعشق توای‌خوب‌شعر خواه‌من‌است! 





ڪرو 


قطره‌ی اشکم زچشم روز گار افتاده‌ام 
ازشیید مژه‌ات پرسان‌اس‌تفناچه سود؟ 
گرچه‌درظاعر شموشم من‌دری نآمون‌عشق 
زیر پای‌ناکسانم . کرده‌ی چون‌برگکگل 
برک پائیزم که درموج جفایت‌می تېم 


شماره 4۱ 


اسب 


چون غروب زندکی ددشام تارافتاده‌ام 
قطره‌ی خونم میان لاله زار افتاده ام 
همحو سیل سر کشم کز کو هسار افتاده‌آم 
شبنم دشت جنونم خا کسار افتاده‌ام 
بنگری‌همجون سکان دور ازدیارافتاده‌ام 

د«سیاه نور فرخ» 





تا از گزند چشم بدت ایمنی دهم 
۰ ك 





زیر نظر گل محمد ادییار 


بك شب تر ازهرمر شعر آفریده ام 

ناز هزار جشم سیه را کشیده ام 
۰ »® 

پاشیده ام شراب کف آلود ماه دا 

دزدیده ام ز حشم حاسدان نگاه را 
۰ 


دست از سر نیاز بر سو گشوده ام 


از هر قدی کرشمه رقصی رب‌وده ام 


۳1 8 


در پیشی بای خویش بخاکم فگنده ای 
گویی دلاز کسی که ترا ساخت گنده‌ای 
۰ 


آن بت تراش بلہوسس جشم بسته ام 


بکشب که خصم عشق‌تو دیوانه ام کند 
بینئد سیایه ها که تراهم شکسته ام 


«لادر پور» 





ا 





شب های روشن تنبا شیتم 
در پپلوی هم» در نور مبتاب 
تایاد خزه » ثالنده از کوه 
تانور افتد » لرزنده بر آب 


FW # 


ازدور آید » گلبانگ نایی 

غم‌های دل دا باهم بگوییم 

من بانیازی » توبا ادایی 
«wee‏ 

زین آب‌خندان » آییله بندم 


تاصبح بینی» روی چو ماهت 


تابر فشانی موی سیاهت 


۱8966666666656 666656565 56 55665 5506560500005200 


در کوه پیجد » دلکش صدایی 


از شاخ سنبل » شب شانه سازم 






۵ ا( EERIE‏ اس 





(٩ ۱ ۱ ۵۰ اآاا(‎  0 ۱ INEGI! 


از بر 
روزان سوز و ساز 
داد آن پری مرا 





او آرمیده بود 
تاصیح می شیگفت > 
چون عبد او شکست 
چون مپر او کسست 
يك روز صبحگاه 

این انعر داح کان 
چون يار نیمه راه 


هم بی جہت پرید » هم بی سیب رمید.. 


از بعد هفته ما 


دد 


جون ماه نیمرنف 


از 


پرسید شر 


کو یاد کار 
گفتم : 
« عبدالحسین توفیق » 


(۱ ۱۱۹۱۸۵ 


سرو دشب 


از الة توء الم به آواز 


بادگاراو 


بادگار 


۱, ۱ 





U‏ شام میرسید 


فرصت غروب 


کوجه می گذشت 
مسیار : 
من ؟ 


زبام عشق» بعد ازتوء او پرید. 


5 
3 
2 
E 
۱ 
2 
5 


۰ دهم د هو وود وه وه 5 50565566065 2666056005666005 


این خلوت عشق ۰ این شام زییا 

این لرزش موج » این رقص اختر 

من دیده پرخون » توگل یدامن 

من شعر برلب » توشود برسر 
oe‏ 

بان پیادا » ازبعد مردن 

بر تربت من » زین‌گل بکاری 

ای ابر نیسان » برمدفن من 

درپای این کوه » اشکی ببادی 
N ®‏ 

بانالة زار » باصوت محزون 

بر روی آخ‌قبر » بلبل ءتوهم باز 

چندان بنالی »کاندر دل‌خاك 


«استاد خلیلی» 


3۵6 09 56 666 506 669596:66: BUSHES SEO 


صفحه ۲۳۱ 











برد و خوشحال میبود » خنده های دراز دا 
اااسر میداد , چشمپایشس پر آب میشد ومی 
گت :: 
مراپیروی‌قمار باز هیگو بند!... 
قمار باز ۰۰۱ 
هن در جنین اوقاتی دستم را زیر زنقم 
میگوفتم » خاموشانه پدرم دا مینگریستم 
9 ود جرت ميردم : 
| ۔ آخر جرا ازین نام کثیف خوشش‌مسی 
آید و 
ور کوحه همه از پدرم بل میگلتند > 
صفشهای زشت زشت به او میدادند و اوهم 
يك تنه با همه مقابله میگرد » بیشتر بد 
وبی مردم دا میکرد » صفتبای زشتتر به 
آذان میداد و تقریبا هر روژ با کسی جدالی 
دا داه هباخداخت ۰ 
رو به روی خانه ما میدان کوچگی بود و 
غالبا جدالبای پدرم در همین جارخ میداد 
وقتی حدال آغاژ مبشد » مردمی انبوفه به 
هیدان میربختند. و به بك دیگر میگفتند : 
- پیروی قماد باز باز هم جنگ دارد! 
همممه مردم با داد و فریاد پدرم یکجا 
عیشد ۰ طرف مقابل پدرم نیز غالمنال می 
کرد ۰ حلقه های مردم آندو دا تنگ درمیان 
هیگرفت ۰ مردم پدرم را تحفیر میکرد ند 
جوانان برایشی آواز های ناخرا شس و 
نا ٹراش میکشیدند و پیر مردان دشناهشس 
|[میدادند ٠‏ 
در چنین اوقات » مادرم در اناق به‌سختی 
کربه میکرن و از پشت شيشه ارسی 


پیردی 


رنگشان خیره خیره پدیم واهیدگر بستندو به 





-خوب »> باهمه تان کار دادم 1 





و |۰۰۵. 


از : اعظم رهنورد زریاب 


9 شمه 
| و کوخ مارم بوه * اهر کس وا ب یی فان نو میاستتاه ۰۶ بت کیت قشم ان ۳ در هدند ۰ تایه نی بل 2 _ قمار خانه حه قسم جاي است؟ از 
نام پدرشی بخوانند مرا هم به نام پدرم دوخت و به مادرم میگفت : پر از دشنام ايراد میکرد ۰ مردم از پابین جواب میدادم * کسی 
صدا میکردند : -- گویه نکن .> گریه نکن!۰۰۰ سوی او سنگ هی انداختند ۰ او هم این لهیدانم ۰ کسی 

- بچی پیروی قماد باز ! مادرم گربه کنان سوی جمعیت |شاده‌می طرف وانطرف میدویروهرجه به‌دستشی می ‏ کسی دیگر سوال میکرد : شنیهه 

۱۱ از همان هنگامی که خودم را شناختم ور 3 آقد سوی مردم پر تاب میکرد و فحشس میداد تس هگر شما قمار خانه نداربد؟ 23 
آبا این نام اشنا شدم و این سه کلمه دا - آخر این چه روز است؟ این حالرا بعد لحظه آخرین فر) میرسید : پدرم چشم س هی اا و ی ر خانه دارید: بعد 
وگ از وجودخود پنداشتم ۰ پسانترماعه ست ۰۰۰ هایشس را گشاد میکرد وتات دجویشی ‏ یرد و گرد 9 
ابزرگتر شدم » ازین نام » ازین جزء وجود بعد » گربه اش شدید تر میشد و در فرباد هیکشید : جر سخانه هم دارید! گرثته 
اخودم ۾ بدم می آمد برای a‏ ھا ميان گربه مینالید : خرها!.. و دیگری میپرسید جد 
ام E‏ ا سن 07 اوعس رف رد ا ۱ ۱ دوه د 

|| آوازشی نوعی بی اعتنایی » تمسخر و تق کار نفر بیدا خواهں شد که پایه های چار دستشس مردم را قېدید میکرر از ت ار 
رامیدیدم. هر قدر بزرکتر ميشدم» هرفتر ‏ پاییشن دا بگیرند ؟ - خوب » باهمه تان کار دادم ! و ودب "۳ 
ق با تپتر اا ۰ فرلم ازیل قلمه ‏ چا ر جیوی ت و از بشت‌شیشه مریم از بتاور كيان واا ی 2 
ها بیشتر میشد ؛ برخی از اوقات که تنا پددم 9 در میان مردم تماشا مکرد ۰ روت میکردند : آمد که با چبره بیخواب و مخرونشس عاجزانه . ابخته 
میماتمم ۰ در همان عالم کودکی » صداهایی ‏ خوافر کوچکترم بینی هایشان دا به شيشه . - کمتو جرس بکشی ۰ متو اس اس و ددم دیدب ES‏ 

: ر میان گریه مینالد‎ ۲ E ی رم‎ EE کر‎ 1 i AE 
gE al a E E a Es E 
3 1 e e بچی پیروی قمار باز .۰ بچی پیروی مادرم نشانش میدادند: ۲ آنگاه از بام بایین ميشد » به اتاق می چار‎ - 
3 يګان دو 2 اذ دشمنان سر‎ E قمار باز... رند کا مرا ی ۰۰۰۱ آمد » همه مان دا گرد خودش جمع میکرد و‎ 
- ۱ آتگاه سر پلدم سس ی هقی اه یه ا به ا که مش و ا و وی برد ا بسایت‎ 
ِ میک : ۰ رسیل » دستہا بیس را با شدت و عصیانیت ازین مردم ادان حدر کنبم ۰ بزاز زندگی میکرد که همه جا به پیمانسه‎ 
پدرم هیچ کار دیگر نیافت که رفتو تکان میداد ۰ لنگشس در در گردنشی حلقه شببا و روز ها کسائی به خاثه ما می وسیع عليه پدرم به تبلیغ میپرداخت ولی از‎ - 
رقت فمار بازی دا گرفت 0 حلقه شده میبود » حیغ میکشید و فحشیای آمدنں که پدرم آنان دا دوستان خودشس پسرشی بر او از دوستان پدرم بودو زیاد‎ 
2 ی‎ O 
2 شد. بعد پدرم دااندام کوحك واستخوانی لت فر باد هیزن : مبدر|هدند و دروازه را مییستند » وقتی از 3 ر 2 ن وت دات ی‎ 

اد حشمیای سبزشس پیئس رویم مجسم می - مراپیروی قمار باز میگوبند...میشیمی سوراخهای دروازه نگاه میکردم » چیزی دا گرانیا ‌ پاکبزه r‏ 1 
گردید » به نظرم می آمد که با چېره‌بیخواب یانی» پیروی قمار باز ! نمیدیدم » زیرا پرده دا پایین هیکروند ولی طر ج که ام نگ تا 99 ِ 

| د فاد رون را سرا پام رامی من باز هم از خودم وی ۱۳ دوی ات کته چرس دا همشنیدع و آواز یی وات و غالبا تابستانہا آب بخ #0 
نگرد ۰ آنوقت دلم برایشس میسوخت ۰ هی _ - آخر جرا ازین نام کثیف خوشش می های پراشتیاق و هیجان شان به گوشم می میفروخت و زمستانہا در حمام کار میکرد ۰ 7 
خواستم گریه کنم ۰ آید ؟ 1 خورد که به دانه های کمسابی فرمان می eas‏ 

پدرم » بر عکسس من ۰ نان معلوم می زنان روی بامپا میبرهدند ء منظره کوحه دادند : یکروژ که از خواب بر خاستيم » از خانه 3 
شد که از این نام خوششی می آید و از را میدیدند و با همدگر پچ بچ میکردند » همانطور! همسایه طرف جپما شیون بلند بود ۰ پددم E‏ 
داشتن چنین نامی بر خود میبالد ۰ هر وقت کودکان با دلچسپی در کنج و کنار حوادتق - جار! نخست از ابن سر و صدا ها خشمگین شد 7 
ای امد > رگہای سر رک ادر کے ا ع ا 0 0 و بمد » ارقت تا بپیند که چه گپ است ۰ 
های سبزش میدوید . گوشه های دهنشسن رو ۷ نو شم با SE‏ لعنت ... م ن‌هم از دنبالشس رفتم ۰ حویلی کوچك 
E ORC TENN, CET‏ 
ي مه اش تره. كرد اهيل ييه ا مردم کوچ الت رد و ا ا ت ی ګردهپودئد دد حوبلی ی ر گرفت 
مدال افتخاری را نشان بدهد - و فرباد ۳ ۰ 2 E‏ و۳ کود ی متس مس ۰ ا 2 که اگ 
آیزد : آنگاه او بر بام خانه میبرامد ویرای مردمی هبپرسیدند : صحبت میکروند کسی گپ کسی دا نمیشنی. و رم 

- مراپیروی‌قماد باز میگویندا... بیروی 
قمار باز 1... 
هنکا مى هم که تل رامسی 


|| حوادث را مینگریست * خواهر بزدگم 
سل سس سس سس ا ا ال یساس سس سس سس سس سس سح 
سے سح 


صفحه ۳۳ 


سمار 








همه خود شان دا متاثر نشان میرادند ۰ 
از درون اتاق آواز گریه شنیده ميشد 
کسی به پدرم اعتنابی نکرد ۰ پدرم هم په 
کسی اعتنا نکرد ۰ اینجا و آنجا زمزمه هایی 
شنیده میشد : 
سوت نوی ری را 
4 بعد زن مرد آبفروشس از اتاق بیرون‌شد 
گرد و پیششن را کود 
گرتته بودند ۰ 
چشمیای زن سرخ » سر ځ شده بود و 
رچدوها بش ژولیده به نظر می آمهد. 
تم در حال کریه سوي مردم میدید و طرف 
کود کانش اشاره میکرن. 


س ااینپا حعلور _ کد همه غورهو 
اله نادخته اند ۰۰۰ 
که ا کوچگیہا یمان دلاسایشی میکردند : 
خداوند مپردان است .. خداونده ۰ 
ای بك نفر که تازه وارد شده بود » بلند 
بلند از زن پرسید : 
گ حطور هرد؟ ...جه ده بودش؟ 


زن پاسخ داد : 
بك نان بزرگث را خورد ومرد! 
از آوازشس معلوم مد که این جمله دا 
زباد تکیاد کرده است * 
مردی که سوال کرده بود » همانطور بلند 
خداوند بیا مرزد ش ! 
که دا ن دا بات ات و اد ودی 


بر آهد ° 

کسی از میان مردم گفت : 
۴ ب انا مک کا 

جند صدای د تابد کردند ۳ 

رأ بابد كمك کنیم. 
5 

و - هرکس به‌قدر توانش . 
3 حند نفری آهسته و بیصدا بیرون‌رفتند 
دیگران خاموشی ماندند ۰ پدرم از ازوسم 
گرفت و بیرونم کرد ۰ در کوچه » درحالی 
که گوشه های دهنشس از عصبائیت میلرزید 
و رگیای سر خرنگ در چشمہایشس نویده 






ی ب ا 
عردهی ! 

وقتی به خانه رسيديم » مادرم بود *پدرع 
لختی به پشت روی کف اناق دراز کشید و 
ا ر ر رت 

بعد » کار دیگر گفت : 

عچب مردمی ! 

لخنی سکوت کرد و بعد به سخن آمد : 

و ا ی ع رن تا ي 

بیئی چه میگویند ... عجب ۱ 

دلتنگی عمیقی در دید گانش خوانده می 
لاش ۳ 

- میگو بند كمك کنيم .. ه رکس‌به 
قرر توانمس eee‏ عجپ 1 ene‏ 

ناگہان بر خاست ۰ صندوق مادرم را 
آورد > قفل آن دا شکست ۰ رختهای مادرم 
دا بیرون افگند و انگشترییسی دا بیرو ن 
آورد ۰ 

از اتاق که براهد » په دنیالشی دفتسم 
دروازه همسابه دست راست مان را که 
بزاز بود » به صد| در آورد ۰ بزاز خودشس 
درواژه دا باز کرد و با شگفتی پرسید : 

سی گب شده ٩‏ 

E 


شتری را به او نشان دا : 
د یی ... امروز دستم نند ده ابن 


اا با ا و کج 
کار دارم ۰ انگشتر طلاست ۰۰۰ طلا ی 
بخادایی نگینشس هم الماسں است می 
بینی که خیلی بیشتر از پنج هزار مبارزد ۰ 

بزاز در حالی که انگشتر را با دقت 
میدید و طلای آن را با ناخنشس آزما یش 
میکرد » گفت : 

حوالله. جه بگو یم ۰ راستش این‌است 
که ما چیزی گرو نميگيريم ۰ 

بدرم سخنشس را برید : 

- جرا بیسه ان خو جابی نمیرون.وفتی 
ابن انگشتر پیش تان باشد ء مثل این 
است که پسه در جيب تان است ۰ 


.۰ ولی ماجیزی را گسرو 


ج هزار 


ت درست است 


نمیگیریم . ۱ 

- اماچی؟ 

- اما اگر میفروشی » میخریم. به همین 
پچ هزار ۰ 


پدرم ریاد زد : 

-عجب مردمی ! 

بعد » سوی من دید و فریادتس دا این 
طور تکرار کرد : 

۳ ی یی رم ۰ نجبپ» مردهی؟۱ 

بزاز که سخت ترسیده بود » انگشتر وا 
به دست پدرم داد و دروازه دا با شتا ب 

پدرم لختی به دروازه بسته و لختی 
و من یس : 

میگویند هركس كمك کند...خوب! 

بعد » دهنشن را نزديك دروازه برد و 
صدا زد : 

- بيا میفروشمش! 


عمسایه با عجله باز گشت و درواژه دا 
باز کرد : 

- باشید که من پیسه بیادم. 

این را گفت و به درون رفت ۰ پس از 
لحظه بي ار کشت ° 

پول دا آورده بود ۰ میخواست دو باره 
بشمارد ۰ پدرم پرسید : 

= بلج هزار است؟ 

بزاز حواب داد : 


= بنج هزار بوده. 

پدرم انگشتر دا به او داد و پولا دا 
گرقت ۰ از دنبالشی روان شدم ۰ به خانسة 
همسایه دست جپ مان رفت ۰ 

هنوز مردم آنجا رودند ۰ يك لفر از 
دبگران پول جمع میکرد ۰ کسی پرسید 

جند جمع شدو؟ 

آزکه" ول میکرد »> پاسخ داد : 


زن و کود کان همسایه همانطور مسی 
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گریستند ۰ پدرم پیش رفت کسی به ۱ 
اعتنا نکرد و او فریاد زد ۰ 

- این خبراتبا راس کنید1 

چشمبا به سوی او بر گشت همه مملو 
از خشم » همه خود شان را برای حمله‌یی 
سخت آماده کردند ۰ پدرم فریادش‌را تکرار 
کرد : 

- این خیراتہا دابس کنید.. خورم‌ همه || 
خر جفس دا میکنم : همسابه ام است ۰۰۰ 
سرخ حق دارد eae‏ 


برای نخستین بار سخنہای پدرم دیجواب |[ 
ماند همه پا حیرت سوی همدیگر نگربستند 


پدرم نزدبك رفت» پولا 
ړا به ریشی سفیدی داد و گفت : 
- من از کار هاي مرده دادی جبزی‌نمیدانم 
شما کار ها دا جور کنید ۰ 
این دا گفت و از حویلی بر آمد ۰ ۱ 
باز هم په دنبالشس رفتم ۰ هنو زکنجهای 
دهشن مبلرژید ۰ 
i MS‏ 
دنگشی دیده میشد ۰ به من گفت : | 
= او دیگر برو جانه: 
به خانه در آم »> مادر 


م فریاد الا 
خوا| هرانم یز سرا سیمه بودلد ل مسناا 
پرسیدند که چه کسی صندوق را بسا ز 
کرده است و من گفتم که پدرم ۰ و عا 
که کشت دا سر بزاز فروخته است ۰ 

آنوقت مادم جادرییش دا گرفت وبه 
خانه بزاز رفت ۰ 


بزاز در حوبلی پود ۰ مادرم با اضطراب 
ولی عاجزانه از او پرسید : 

د انگشتر پیش شماست ؟ 

بزاز وار خطا شد : 

همه ؟ انگ ...انگشتر ؟ 

- هاانگشتر! 









- ص نب هسن تینیت ا 


E‏ مج تال ود 
وسوی من نگریست : 
= تو کو ریم ٩‏ 
مادرم باالتماس گفت 
- این انگشتر از ماددم بود. به‌من‌داوش | 


به او هم از مادرشن وسیده بود » می‌لینی 


خیلی قد بمیست؟من‌باید به‌دخترمبدهمشی... 
درعوض يك نکه مال دیگر می آرم 
وا ا ا 


بزاز فریاں زد : 

-پس پنج هزار من چه میشود؟ 

مادرم درپاسخ گفت: 

- ان انکر رامت ٩‏ 

بژاز دو باره فریاد کشید. : 

چ ی د 

زنشس نیز از اناق بالابی فرباد او دا 
تکرار کرد : 

ی ب و 

مادرم با چشمای اشك آلود لختی اندو 
را نگریست ۰ 
د 
- پنج هزار ها؟ 
زن و شوهر به بك صدا پاسخ دادند : 
ےہ هاء بنج هزار. 
ماددم هق هق کنان گفت : 
پنج هزار تانرا مرده شوی ببرد! 
باز هم ډو صدا يك جا شنیده شه : 
= پچ هزار خو مقت نیامده! 
بقبه در صفحه ٩ه‏ 





تهچه‌به مخ لری خالسو نه واوره 
وی به ستا طلم زه نه ستا یمه 
سشا محبت به زپه‌نلری نه کړم 
دلیره مه‌کثه از میشتونه به دس | 
سا محبت کښی زما سره خه شی‌دی 
هلگری ولسسی په آرام او د ه یسی 


ستا دلاسه می ژو ندو ن‌خرا ب شه 


سوی ز لړ د 


نه چه په ما 


وران بهبیشمیره کړی کورونه وواره 


کری ظلمونه واوره 


که خررم په مج مج گداژونه واوره 
په مادی شوی از میستو نه و اوړه 
در نه قربان شه ویر سرو ته واوره 
داشه دسوی زیه رازونه وا و ر ه 


زمانرمان دخو لی شعرو نه وا ور وه 


(فرمان) 





His الا(‎ ۱ ۱ ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ۱ ۱ (۱ ۱ ۱۱۱۱۱۱ 


I 


خپلی نشی واخله سافی چه یو غزل ولیکم 5 
نن خو رڼا دپاره خیلو اوږدو زلف و کشی‌ته 2 


۱۳۹ ك 


دد بدا ر مستانه 


زه مرهون د ستا دمینی یسم د لبره 
هی ونی که پریردی مید زړه سره 
په هر خه چه ستتا سلاوی زما سلا ده 
ا ا و ی فد 
¥ 
ملت بار دی د جلوی یم که پوهیری 
متائه دی د ديسداريم هاه پیکره 
خوند د شونیو چه دی چا خکلی‌اوسی 
نود په غوړپ 9۳ ا 
# 


ستاد میتی مستی هیردانه جبان کی 
چه له خان اوله جبان یم بی خر ه 
مستو ستر گو دی هغه کانی دای 
چه می شوق د ميو وواته له سره 
۵ 6۵ 
که دميو هست‌په نیمه شپه وینیری 
دسافی هست به وش نشی تر سحره 
ماته سری سترتی دا واړوه خماری 
گوندی مست‌په خو بپ ویده شم ترمحشره 
هه 
پیالی ماتی مینا و غور خوه باره 
هاته غاړه غری دا شه سرابره 
چه می‌هیری درضوان حوری نلمان‌شی 
تو به و باسم له مې وله سار ه 
(ارشاد) 


(۱ ۸ 


٩تیقاس‎ 


ذلفی خوری واخله ساقی چه یو غز‌ولیکم 
5 ناز او نخری واخله ساقی چه یو غزولیکم 
5 مابه نشی کشی داشعارو مضاهین کر ل‌پید] 
راشه کاسی واخله ساقی چه یو غزل ولیکم 


غوایم چه وگورم وسعت د خالائو دشار 







۱ ۸۱ 





ج تودی تیری واخله ساقی چه یو غزل‌ولیکم 5 
راوله ساغر چه پکنسی ناسته دهلیلا دخیال 2 
واخله پیسی واخله ساقیجه یو فرل ولیکم 2 


2 ۱۱ 


که جه زلفی د آشنا وهی الی په 
و نخری واخله ساقی چه يو غزل‌ولیکم 

ما گوهر ته په قیمت کی د شرابود جام 
مانی توبی واخله ساقی چه یو غزل ولیکم 


(کوهر ) 


HAMELIN‏ تا( 


صفحه ۲۷۲۶ 


(۱ ۱ 


دنرگس تر گله زه‌يم خو چندان شوخ 
شوخی سترگی د نرگسی کوزی له شرمه 
به ذپا می هسی خود په 
آئیسنه يی د مخ هسی پر حیا ده 
چه وزمه یی دنسیم‌پر دخسارداغشی 
چه وروا چوی کمند د تورو زک فو 


خندالاهشی 


د جیا په کورمی واودی ږ له 
تکه شوم چه‌په‌خو لونکی سیی‌ناریرری 


دستر لو او ۳3| 


یا د جه ستا د سترگو په صودا شومه 


بس نه یم رسوا که اوسن رسوا شومه 
پټ پکښی دستا ددیدن زیسری ؤ 
خکه د بوه گل په تماشا شو مه 
بس » هره شادی په ما اوسن غم لگی 


ستا د وزدو غم سره آشنا شو مه 
تیر وتم و ښکلو په خندا باندی 
ښه شوه چه د خلکو و خندا شومه 
بخت که هی او ده وی تل نوگرم فهدی 
شکان لډ خوبولو رد ڪا بشو ميه 


(اجمل خټك» 


لدم یه 
ناای وهم غ راته نکری 
بيا به جپان را پسی گوری نه به‌یمه 
د پ دی د دی واره را جور کسپه 
خلت به وایی بخت‌یی‌تور دی‌یار بی‌مرینه 





د تبی نه یم چه به جوړ شم 


زه د کاژه اور بل رشسال وهل یمه 
خدایه ویشتلی طرطی جوړ کړی 
چهد طوطیانو سره شی خپازه بالونه 


سو خی ستر ی 


چه پهغټو سترگو گورم گر خان شوخ 
چه د باغ په‌لوری واړوی چشمان شوخ 
نکه پانی د ګل ماتی کړی باران شوخ 
چه نفس یی د نسیم لگی په خان شوخ 
د بوسی په وخت وروړای نشم لبان‌شوخ 
د بازار په ګډيده کاندی آهوان شوخ 
په خندا چهراته سپین‌ګاندیدندانزشوخ 
هسی ښه ایسی دتر کو دقییان شوخ 


د حمید له نام ونشگه سره څه دی 
چه یی یار شولالچی مشت کریوان شوخ 


تورخال 


په کوشه دی‌دلبانو تو رخال‌ناست‌دی 
د کور په چشرمه باندی بلال ناست‌دی 
په دوران دی یی د مستو سترگو ویتم 
چه پارسا د زمانی په بل حال‌ناست‌روی 


ستا لبانو رواج گه د میخوری کر 


محتسب له دغه غمه ملال ناست دی 


الف قده‌له احواله خی نها 
چه له غمه دی زاهد لکه وال ناست دی 


لعل و درمی په گریوان په لمن لو نی 
چه دسترکو په‌دکان می ستاخیالناست‌دی 


دسرو لېو و تورحال ته‌دی حیران‌یم 
چه زنگی د سرو لعلونو و لال‌ناست دی 
معزالله دی هسي محو شو مخ نه 


لکه نقشی د تصویر یی مجال ناست دی 
«معزالله» 


۰ 


و«حمند» 











دسینی تجلی 
په کوگل می بل دمیتی هسی اوردی 
چه په آباندی می مخ د آسمان‌توردی 
هينه خه ده‌سره لمبه ده‌په‌سورگلکبی 
جه یی ایښی داغپهزړهدتوږ بلبلکنی 
تب وتاب کی می دمینی هسی‌تاب‌دی 
چه هلال زما د خیال د پښی‌رکابدی 


زما هينه نه ځائیږی دی جبان کنی 


| خکه کورجوړوی اوس خان ته آسمان کښې 


هسی رنگ ته‌می دمینی خوپه‌جوش‌دی 

جه دیجوش کنی‌خیل‌خان‌هم فراموش‌دی 
زها هينه د محنون د کور دیوه شوه 

چ ښکاره ورته ليلا پکی بوه‌شوه 


زما عشق ورك دی دزلفوشستان کنی 
زما عشق پټدی په سترگودچانان کی 


ژما مینه دسرو شونسډو تېسم دی 


چه غوټی سپری بار څه ښهموسم دی 
زما مینه ډساقی سترگو کشی ډوبه 
خکه نه ده ویایانو ته مطلوبه 


ز ما مینه د شرابو پیمانه ده 


چه نشو کی یی تر وره زما نه ده 
هسی‌سون دی‌هسي ساز دی زعامینه 


جه محمود او هم اباز دی زما مشه 
زما مینه په مړوزړونو کنی ژوندون‌دی 
زما مینه د عبسی د دم افسون دی 

ما اخیستی هسي درمند د بقین دی 
جه آسمان‌یی‌هم د میئی خوشه‌چین‌دی 


زما مینه تعلی دکوه طور ده 


زما مینه يوه جلوه د خدای د نود ده 


(نصرالله حافد, 















| 
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۰۰ ۰ َة “ 
ستاره‌زیبای اتحادشورو 
زیدار رینتین بر گیسی هنر مندزیبای شوروی اصلا از لیتوانیسا 
است ۰ این هنرمند انسئیتو ت رژیسوری و اکادیمی درام و تیاتر 
یت دمن ی 


زیدار رینتین پر گیسس امروز دز 
میان تماشا گران سینما محبوبیت 
افراوانی کسب کرده است . 
اف در فلم مای (علت و معلول) 
ادر ۱۹۵۵ (ملاح) و (بعد از طوفان) 
از ۱۹۵7 شروع طوفان ها حر 
۷ خوشبختی تو و بدبختسی 
ناشناسی در ۱۹۹۰ - در زير 
رست در ۱۱ اوی ای 
بدون مقررات در ۱۹۹۵ و سسیيی 
فلم های ارزنده هنری باژی نموده 
ست ا ساره را ع تبون ۵ 5 7 / ۱ 
در فلم جدیدی بازی میکند کە‌ممکن رهندر کپور ریکا وای اس جوهر فلم کمیدی خلیفه را قرار است 
است از فلم های بر جسته سینمای بساز ند .این فلم بزودی تکمیسل خواهدشداین‌فلم کهبشکل مو د رن 
"" اتحاد شوروی بحساب رود . نہیه میشود شاید از بہترین فلم‌های کمیدی هند باشد . 


نگاه9 حفائی مص 9 ف‌اند سسسسس. 


طوریکه خبر شده‌ایم‌سید مقدسی نگاه هنرمند شناخته شده کس ور درین روز ها مصروف نرشتن یك درام کمیدی است » نگاه نگفته‌است 

که نام اين درا م جه خواهد بودولی اینقدر شايع شده که ممکن است درام مذکور راستار جفاشی دار کت ند ستار حفائی درام 

کجری قروت را هم دایر کت کرده بودکه درآن استاد رفیق صاد ق ءمقدسی نگاه » زرغونه رفاه خورشید پشتنه » حشمت اميد و يك عده 

و 1 i‏ ی جمر ه های جدید نقمس‌هائی رابعیده 
داشتند 

مقدسس نگاه‌و حفائی معمولا در کنار 

هم دیده میشوند » این دو نفر در 

کشر ارامه های لیل سایمن که در 

کابل نماشی داده شبده در کنار هم 

نقضی هائی را بازی کرده اند حفانی 

که در هند تحصیل کرده از حمله 

ار کتران و هنر مندان موفسق 

کشور هاست . او علاوه از اینکسه 

دایر کتر خوب و هنر مند موفقی 

است يك عکاسس آماتور و ماهر به 

حساب میرود جذانجه عکسی های 

ژینت گلچین و پروین صنعنگر ر ۲ 

که در روی جلد مجله ژوند ون 

مشاهده کردید عکاسی جفائی بود 

بہر حال اميدواريم آشس جفائی و 

نگاه زود تر پخته شده بروی ستيج 

کشیده شود (آشں بخاطر آن گفتم 

که نام‌این ارنگاه هنوز معلوم نیست 

و نوشنه دیگر او کجری قروت بود): 























ThA 
2 رن ور‎ 
اج وه‎ . 


6-4 





یکی از مسا یلی که دختران‌جوان 
| بان مواجه هستند وبشدت ازآن‌رنج 
Ê‏ میبرند کمروی وعدم اعتماد بنفس 
است .اغلب دراحتما عات‌به دختران 
بر میخوريم که به جز ئی تسر ین 
کاری دست وپاچه‌شده »ویار نگشان 
پریده به لکنت زبان افتیده و بشدت 
خحالت می له 39 واحسما در 
۲ حقارت میکند ۰ 

| وحشت از نا هما هنگی با دیگرا ن 
ترس اووا کنشمای طبیعی خا ص 
داد ر با دی از د جترا ان است 
| این عده تصور میکنند از دیگرا ن 
فرق دار ند مردم از آنہا متنض ند 
| افراد خانواده دو ستشان ندارند 


۱۱ 
/ 


او گوشه خلوت اتاق خود را به هر 
گونه ضیا فت جالب وسالمی ترجیح 









ك 



























ازظاهر شدن در احتماعات بیزارند 


























اینپا دخترا نی هستند که 
ندارند ودلیسل 
اعتماد شسس بشدت از 





O 


E. نداد‎ 


| اجتماع وانجام ويا پذیر ش هر گو نه 
۱ 










Feo 4‏ بط سا کت ۲ ان کیم 





اعتماد به نفس داشت باشید 


جر کح 4 
Sb TALS 7‏ 
مون 3 


زیر نظر :سیما غواص 


SUL ET E 


مورد اینکه حسس حقارت از کحا 
منشاً میگیرد . با ید موس ات چک 
شرایط فامیلی » موقعیت اجتماعی 
وکمبود محبت در دوره طفو لیت 
برای بوجود آمسدن ورشد حسس 
مها رکس IEC WE‏ 
دخثر که روز ها دشب ما ناظر 
صحنه مای- گفتگو وجنگ ودعوای 
پدر ومادر بوده است معمو لا 
انسانیست ضعیف‌النفس» خحول‌در 
انجام هر کاری دودل و متر دد. | 
نقسی ندارد وخود را نسبت به 
دیگران حقیر وکوچك میهندارند . 


بين برد ونخستین قدم در این راه 
آنست که از خود بر سید: از چها 
جین وجرا اش ار EE‏ 
آبا سواد کافی ندار ند ۴یا در کوچکی | 
نظر به عواعلی مجبور به ترك تحصیل 
شده اید ؟آیا خیلی ازا وه = ات 
نیستید ؟آیا وضع مادی تان HE‏ 

بقبه در صفحه 1۰ 


ص طف ی 
١‏ 7 


2 


دانستشپای زند گی : 








وی اف ا 

هر گاه زمین اتاق خواب را با 
فرش میپوشانید مواظب باشید که 
پایه های تخت خواب روی قالیسین 
قرار نگیرد هم آهنکی زتطهای زاو 
تختی وپرده هارا در نظر داشته 
سس نا بر پبای. ای یت افروده 
شود .قسمت بالای تختخوا بيك 
جراغ خواب بگذا رید وهسچنا ن 
یت تفه اریت کرای وارد 
کیلاس آب وغیره که بتوان چرا غ 
خواب‌را هم روی‌آن قرار داده مې 
توانید بالای تخت خواب بکذا رید. 
کلکین هایاتاق خواب‌باید بااندازه‌ای 
باشد که آفتاپ بحد کافی در اتاق 
شاد ,از گذاشتن اشا زیاد که‌مانع 
نظافت وباك کردن اتاق‌میشود خود 
داری کنید. اگردر اتاق خوا بگلدان 
ویا کل مبگذارید در شب آنرا خارج 





مادران و کودکان : 


دندان کشیدن‌نو زاد 


مدت کوتاهی قبل از اینکه کودك 
دندان بکشد »بیره هایش قرمز و 
| متورم میشود وکمی خارش پیدامسی 
| کند از همین سبب هر چه بدستش 
آمد به دهان میبرد وبیره هاش را 
روی آن میفشرد .برای كمك به‌چنین 
کودکی وکا هشن حالت عصبی اثس 
بپتر ین راه حل ابنست که زردك 
بزرگی را بتر اشید به د قت 
| بشوئید وبه دست کودك بد هید تا 
1 ره مایش راروی‌آن بفشرد »عصاب 
نتیشس را کاهش دهد وآرام شود. 





کنید. جون الماری لباس‌شما معمولا 
در اتاق خواپ قرار دارد لذ اسعی 
نمائید برای حفظ نظافت اتاق چیز 
های راکه برمیدارید بطور نامرتب 
در آن جای ندهید .زیر! اگر داخل 
الماری لباسس تان در همو نا منم 
باشد »برای پیدا کردن یکی ازلوازم 
خود بايد ساعت ها جستجو کنید . 
تا پیدا شود .هميشه هر چه را بر 
مبدار ید بعداز استفاده بجای خودش 
قرار دهید .بخاطر داشته باشیسد 
لباسیای که بیشتر مورد استفاده 
است نزدیکتر و آنبای که کمتسر 
استفاده میشود دورتر قرار دهید. 

بوت ودستکول وجوزاب های‌خود 
را درجعبه های مخصوص به خود 
شان بگذارید تااز گرد وخاك محفوظ 
باشد. هرهفته بازدیدی از الماری 
لباس بنمائید تا اگر حشرا تی در 
آن بیدا شده بزودی از بین ببرید. 
همچنان لباسپای خود را نیز هر 
هفته بازدید کرده اگر نکمه‌ای کم 
وبا درزی شکا فته بود تر میم نمائید 
هیجو قت لبا سای چرب و کثیف 
خودرا داخل الماری لباس‌نگذ ارید 
زیرا تولید بوی نا مطلوبی میتماید. 
با شیدن چند قطره ادو کلن در 
الماری لباس های شما را معطر 
نگبه میدارد . 


جہارم اتاق بچه ها : 


براق نز نين ونظا فت ات اق 





ژوندون 





























کودکبان از خود شان اظہار عقیده 
بخواهید وعقیده خود زا به آنس پا 
تحمیل نکنید , بلکه را درن 
شان راهنمایی نمائید باآنمابفپما نید 
که اتاق خود را مرتب نمایند تابه‌بی 


انتخاب کنید که همیشه محفوظباشند 
بیس از هر اتاق دیگری دفست 
نمائید برای خشك کردن ظروف از 
جا ظرفیای پلاستیکی ويا سبد های 


اآ۱ 





رەز زییابی وهو فقمت : 





۱ 


۱۱۷۱۱۷۱ ۱3 










از آنحا که مو ها در زئبایی د 


BAN eI‏ آا( 


آرایش‌دو ی 


های تان دور نمائید .عمحنان SI‏ 


۰ نظمی عادن نکنند .در اتاق اطفا ل که مخصو ص اینکار است استفاده ۱ ۱ 
یك سبد برای ریختن کا غذ باطله کنبد .محل یخچال شما در آشپز- ند مرت ره نی یی ی ۰ و از ھی ها بای وان رشان 
۱ قرار دهید تا آنپا را به اطراف خود خانه است در پاکیز گی آن هه ا ا ت و ۲ ا 
پراگنده نسازند .میز کار وچو کی # داشته باشید .هر گاه یخچال بو ی اا وات نز ای او وا اگر صورت شمابیضی شکل‌است ۱ 
۱ رک وا خی وا این بو وا 
نور به اندازه کافی بوده وبه درستی بشو ید وجند سا عتی مقداری‌آمو- ء وزیبایی تست ۱ ۲ این فرم صورت میتوا نید بہر شکل ۱ 
E ۱‏ توا نش مه یات رادد ظرف دهان باز در آن : وم یا 0۷ ول آثل مسنه 2 پکه تخ ریت بای ۵ ۳ 
و دختران‌ویازنانی‌هستید کهازابیمار یبای . پیا رائید زیر! صو رتتان به صسر ‏ 


مه 
دعضی اا تسه ها دا. دای 











بگذ! رید تا بوی آن بر طرف شود. 
ار کاردو جنگال شما فلز يست که 











موی نان رنج میبرید »بطور متا لحر 
گاه مو های تان موی خوره کارد و 


آرزیشش مناد سوت منت ۱ 
ات ضور ت شهسها در از 
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ھن خا نه ای بزر کل است که مین است سس از شستن زنك 
E E TS ag E RS E ۰‏ ا شکل ۱ فت > هیحگا ه از اطع 
IS E E‏ بای e A‏ سر فرق باز نکنید »موهای صا ف | 
: غق لوط از امن E NT CT‏ وی Og E‏ ۳ 
۱ رولی نه برای مہما نان )بتر ست بگیرید که همیشه E E‏ ای ۱ 
ا ۳ Tu. a TEKI‏ ار 1 دهید اما اگر مو های قشنگک کو ش ها بتان باشد و مقداری ِ 
۰ دار ده سا میت کته وس ی توا ES ed LOG MC‏ 2 را روی پیشا نی بیاورید: ۴ 
E WE EL :‏ ۳ ۶ چطور آنا راببیا رائید تا بصورت . اگر صور تچیار گوشه دارید ۰ 
1 1 نتم موه ششم تشنا ب: ع شما هما نگ باشد اينك در اینجا مو ها را در پشت گوش قرار ندهید ٤‏ 
٤‏ کف و دیوار های آشپز خانه تشناب را اجه پاك نگہه 2 بور سیق اقر یبای" کو نا کون‌شتوارت ‏ زیر این وضع به چہر تان جا 2 
ر دپتر ست از ای با ۷ را يك ۱ دار ید حمام ah‏ بی در يكك و موی دادیم واوا شین دوست وا نار بیی‌می بحشیده میتوانید. فرق کوتاوی + 
باقن که م اکن E a‏ ود بر ده و درمبث مو ها ۱ پشمامیگويم: باز کنید آنبا دا طوری شانه کنید: ۴ 
N 57 ۳ #1 8> ۲‏ اب اس 1 ج هر گاه صور ت‌تان گرد است » که نزديك به خط روش مو ها د رة 
ب E E ۳ e om TOMB‏ ی بیشانی قراز کیرد . ۱ 
: آشین کات معین و تاه ای اش هر O‏ افس رام :2 23 کمی بلند کنید واز روی گونه 
2 و قطی مائیکه آذوقه در آن قراردارد فامیل حوله جدا گانه ای در نظر : : ۱ 
1 با چسیاندن کاغذ کوچکی که زوی بگیرید .برسی وکریم دندان را در ۶ 
۲ آن "نام شی » نوشته شده مشخص کناز دستشو بی‌قرار دهید »دستگاه ‏ : 
نمائید ,وطوری قراردهی دکه بتوانید سنجش وزن اگر دارید جای آن در < : 
: فوزا نشخیص دهید .قفسه ای که تشتاب است .يك سبد در دار يايك ٤‏ ۱ 
دارای در باشد برای قرار 3 کسه که بدیوار آو بزان شود برای 0 0 
ظروف جینی بدیوارنصب کنید. بر قرار دادن لبا ای حرا در حمام : 
ریختن زاله و کنافات al‏ بگذار ید . ع : 
e:‏ اب 9 ج 
3 دانس‌تنی های سو دنل : : 
سو ی متا هی : ۱ ۰ : 
وقتی در آشیز خانه »خوراكماغی تېیه میشود ءبوی ماهی در تسمام ٤‏ 
انا قہا پختس مشود .یرای ازمیان بردن ١ین‏ بوی دوی آنشس یدنونه| :ٍ ۳ 
قند وبا پوست لیه‌ونرش بسوزانید. م 1 
١‏ ج ۴ 
ظروف جصینی : 15 : 
برای پاك کردن چرك ظروف چینی قیمتی وگرا نببا این ظرف دا مدت ج ۳ 
کونا هی در آپ سود محتوی آب لیموی نرش قرار دهید. خوامید| ٤‏ 
| هیده جرهطروف ی اس در ن تن مسر O‏ ِ 





استغراق بینہا بت خاطر که 
کوششض لازم دارد اراده را در با 
زود خسته میکند بعد از يك دوره 
فعا لیت برای تجدید قوا باید چند 
اعصی ,»سر عت پو دزن "بت ۳ 
اینکه بنو! نید با شاد مانی کار خود 
را از نو شروع کنید اگر میخوا هید 
کاری را انجام دهید شرط عقل 
نیست که بدون انقطاغ ودرنك بان 
مبا درت ورزید زیرا خود را بطرف 
يك کوفنگی دایمی وخطر نالاسوق 
میدهید دانستن استرا حت فن‌حدا 
کانه ای است رها کردن فوری‌ترین 
کار ها از رو ی اثخیار وباستراحت 
وادا شتن مغز واعصاب وعضلا ت 
برتر ین وسیله برای انجام مقا صد 
9 و مەھ ا اش . 
هر تفریح دیگری برای این منظو ر 
در صورتی سود منداست كە‌شخصس 
در هر موقع که بخوا هد بتوا ندآن 
را رهاکند ووقت او را بیشتر از 
از ی که یک میتی کزده مت 


درعرروزو هرسا عت«باستر! حت 
های موقتی »سر دازید .ودر این 
هنکام ۱ زفکر کردن بیر هيز یدو 
قوای‌زوحی ازفکر کردن بیر هیر بدو 
دهید مطابق این دستور وقتی که 
ساعت تفریج فرا رسید فورا بايد 
از کار دست بکسید وتمام وقت‌خود 
را برای تربیت بدنی منظارزیبا وباز 
سمپابی که انتخاب کر ده اید صر ف 
کنید تا بوسیله این مکث مفید فوای 
رو < را از قىد خستکی آزاد وفکر 
را برای ادامة کار جنگیدن بسا 
مسکلات وموانم وتعقیب مقاصد 
خو بش آماده ساز بد ۰ 
خوا ننده ای که میل دارد به تملك 
نفس خود موفق شود در اینگو نه 
مواقع او را از بجا آوردن امیال تا 
مشروع صریحا باز میداریم وقتی 
ناکپان میلی شمارا تحريك کردباید 
حنی المقد ورعنان نفسس خود رااز 
کف ندهید وفورا بکار خود مشغول 


۰ 
سرد 
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مدراتعق بکنید و 


متصدی محترم صم فحه حوانان ّ 


من یکی از خوانند گان دایمی مجله ژوندون 
وبخصوص صفحه حوانان هسم . 
براستی که دقت و توجه تان برای ګرد 
مطالب مند درخور 
ذوق حوانال فابل نحسین است .۰ 
یکی از مسایلی که هميشه مرا رنج مې 
دهد وبرایم ناراحت کننده‌اسرت وامروزتصیم 
گر فتم آنرا برای شما زو یسم تسادر صورت 
امکان مرا ممتون ساخته دز این , صفحه نشبر 
ګنند مستئله _ تقلید. ببجای بعضی ازجوانان 
وطن مااست تقلید از مد های "مضببك و جلف 
ارو پا یی ما مدهای که به جامعه‌ما «ناهماهنگت 
است" و از خود شنرایط و وحجایبی دارد مگربا 
کمال تاسف کمتر جوانال این نکته را دز نظر 
منگیر ند . 
از خصوصبات طبقه جوان استقبا ل 
مد های جدید است هر گاهیکه 


آوردد 


اززندد وسود 


و تن 1 
مد تازه ای توسیط مدسرازان عرضه‌میشودان 
پل مر ور زد مر CT‏ 2 


و 


7۳ 
واماتفلیدنکنید 
زودی توحه جوانان را جلب کرده و در مد ت 
کوتاهی بین طبقه جوان (دختر و یا پسر) رواج 
مباند . 

مگر متاسفانه نکنه ای که کمثر مورد توجه 
حوانان است. درنظلر کر فتن شرایط 
محبطی وجاممه لاان ییا شید . عد اف از 
دختران و پسران اجتماغ ما چنان پابند نو 
گرایی هستند که دیگر حتی فراموشس میکنند 
که هر لباسن و آرایشن برای خود موفعیت 

مکانی دارو و نمیتوان مثلا لباس و سا 

که مخصوص شب اسرت دز روزو 
ور سینما و یا بازار مورد استفاده 


میم 
قرار داد . 

تصور کند که‌هر گاه‌دختر جوانی پیراهن 
ماکسی سیاه بی آسخین را ور روز روشن انم 
درسینما می پوشدواقعا جقدر مضرك‌وخنده 
داز است و يا پسری که یکساعت کامل مقابل 
آثیته می |یستد و مومایشس را جنان آرایشی 
هکند که حقیقتا "منظره له دلری را فالای 


سوشین بوحود هی آورد . 


زا مد های و هیده 


برغله فرزانه ازشېر نو هرات ! 
وحیزه های انتخا بى شما به 
ادازه محله ژوندون رسید موقم 
که لازم افتبد نشر میشود اطمینان 
داشته باشید . 
۰ ۰ ت 
شا غلی محمد ها رون از کلو له 
پشته ! 
مضمون شما به اداره مله 
ژوندون رسید احسا س‌شنما وافعا 
حالب وقابل قدر است‌از همکاریتان 
کی 
# # 3 
بیغله مینا از کلو له پشته ! 
واقعا شما خوب فہمیدید e‏ 
دخترا نی بسن وسال شما بايد 
بیشتر از همه به درس های خویش 
توحه داشته باشد امید وادیم که 
ابن احسا س شما را همه دخترانی 


که‌ده سن وسال‌شما قر اردار ندداشته 
باشند به امید موفقنت شما . 
® # . 

مير من فوزیه از پاخمری ! 

نامه شما به اداره مجله رسسد 
وا ترا مه رد از ها شتا بت 
نموده اید که جرا تمام شعر شما 
را تشر نکر ده ايم وتنپا نید 
و ر 
شما خوبتر میدانید که با دو ستون 


از شعر شما نشر شده است. 


محدد که بنام «نامه های رسیده » 
در صفحه جوانان وجود دارد نمی 
مير سد نشر گردد اميد واریم که 
قناعت شما را حاصل کرده با شیم 
با مید همکاری های بیشتر شما . 


ژوندون 














طبعی اس ت که جوانا ڼ میتوانند و از مدهای 
تشنگ و شيك که به آنپا حالت شاد بدهد ۱۰ 
استفاده کنند ء اما بايد توجه داشت که حتی 


آن انجام میدهند زیرا میدانند که مد برای 
زیبا تر شدن و ببتر شندن باید طرق‌استفاده 
قرار گیرد ۰ نه اینکه هر چه مد روز است 
اگر هم خیلی مضبك و جلفو ناهماهنگ 
بوضع و شوایط اجتماعی باشد ۰ از آنل 
استثاده کنند » فقط په این منظرر که نظرها | 
را حلت نت۱۳ 





۵ 
0 
0 


شاید جوانان محیط ما با پیردی از این 
شبیوه واقعابه‌هدف و مقصد خود ک‌عبارت‌از 
جلپ توجه دیگران است برسند ۰ بی توجه و 
به اینکه این توجه مردم غالبا با تمسخر و 
تحقیر همراه است . 

و اما باید دانست که طبقه جوان براستی 0 
یروی فعال جامعه را تشکیل میدهند و امروزه و 
جامعه ما بیشی ازبیشس به لیاقت کاردانی 
تلاش و مجاهدت حوانان درحیات مشبت 
نبا هنت ات ۰ 


بقيه درصفحه ٩١‏ 








ښافلی تبات شمر شما که (چه‌کنم) نام‌داشت 
به اداره مجله وسید ابنېم شعر شما . 
چه کنم ؟ 
مست چشمان‌توام ای مه دوشن چه کنم 


بی‌تو من‌باغ‌وگل وسنبل دسوسن‌جه کنم 


بده يك بوسیه‌که من مست شوم‌ازلب تو 
بی‌تو من سیر گلو باده وگلشن چه کنم 


نال بی کسیم هیچکسی گوش نکرد 
با کت ام کش و انم 


غنجة شوق مناز جور تو افسرد همی 
سیاقةٌ خشکم وبا این سربی تن چه کنم 


او که‌بادل شکنی عشق من از خاطره‌برد 
يار آغیاد شدو دلبر دشمن چه کنستم 


زدی آتش به خدا برهمه هستی د«لبات» 
من افسرده دل و سوخته خرمن چه کنم 


صفق الله «ثبات» 


شماره 1۱ 


کلیه دانش 





مرا سم تحلیف يك محصل 


شاگر دی که پکور پا را مسی 
گذراند وا ماد هپو هنتون میگر دد 
فردا باید در سالون های بز رک 
سخنرا نی به صحبت استا دان 
گوش فرا دهد .برای او مر حله 
حدیدی از زندگی آغاز یافته است. 
در مدت پنج يا شش سال او ممکن 
انحنیری خواهد شد ويا در رشته 
طبابت تحصیل نماید. ولی‌یك‌محصل 
بودن معنی آن راا دارد که دا نشس 
بیشتری فرا گیرد . 

پر داشت نویی از زندگی بيا پد 
شخصیتش را بسازد وروش خود 
اداره نمودن را فیا کب ور د . 

بین مکتب وپو هنتو نخلای‌ژرفی 
وجود دارد وهردو در سطح ها ی 
مختلف قرار دارند سیستم آموزشی 
بحد!کا نه دارد »روش امتحا نی E‏ 
کون در آنا دیده‌میشود وبر خورد 
روانی متفاو تی در آن‌ژرفنا و جود 
دارد. يك نفر حگو نه ازین ژرفنا 
عبور نماید ؟دد این مورد انبو هی 
از مطالب نوشننه شده است .ولی 
بك‌حقیقتی که میتوا ند بحیث پل 
بزرگی روی این خلا قرار گیردهمان 
« ایجاد فضا ی دو ستا ننه» در 
پو هنتون است . 


از همه میمتر اينك پوهنتون‌فقط 


0 





یك‌محل آموزشی منفر د د 
بلکه در آن فضای آرام ایجاد تفاهم 
ها 3 بده مشود . 
پس پوهنتون پل بزرگی استکه 
برویآ ن‌میتوان از بحربیکران دا" نش 
عبور نمو د وا ز آن برا ی ز يست 
بپتر کال گرفت . 
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صنف : باز د هم «وا و» لیسه 


درجه : اول لمیر . 
علا قمند : په سا ننس . 
آرزو : میخوا هم در آینده رشته 


سا ینس را تعقیب کنم . 








:محمد مسعود واصل. 


مت 8 مر سس 


علا قمند : ورزش فتبال ۰ 
آرزو: میخواهم درآینده ذاکتر طب‌شنوم. ۱ 


: عدا لستتان 


: اول نمبو عمومی سال ۱۳۰۲ 
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ريك فانتیزی مودرن) 


وقتبکه‌صبحاز خواب‌بیدار میسوم 


درستر خود تازه از خواب بیدار شده ۱ مو لی‌هنوز بلند. نشد» ۱ م 
آواز ریشی تراشیدن ہدرم را از تشناب می شنوم . آواز لغزشسسی 
ماشین ریش‌بالای صورتشس به گوشم میرسد اہن صدا را هيچ‌وقت 
تحمل کرده نمی توانم . عینا به مثل صدای که يك چیز درشت را 
بالای آئینه تماسس داده و بلای‌آن خطی بوجرد بیاورید ولی از تمام 
صدا های که در اطاق می شنوم این زیاد تر است . 

به پدرم فقط بگرئید که ریشی‌خودرا اصلاح کند خیلی زياد دوست 
دارد که ریس خود را بترا شد دیوانه ریش تراشی است ۰ اگکر 
بدل خودثس باشد او شاید روز چار پنج مرتبه ریشس خود رااصلاح 
کند خیلی به ریش خود علاقه‌دارد وآنبم شاید بخاطر اینکه در جوانی 
کوسه بوده . 

جوانی او را بخاطر ندارم . شاید بك کوسه مطلق بوده من او را بعد 
از آنکه از دواج کردشناختم وآنبم چند سال‌بعد ازتولدم و درآن وقت 
ریشس او بر آمده بود و از آن‌وقت بود که او دیوانه ریشس تراشیدن 


داستان کا شتن گل وپسر شوخ وبیعقل 


صفحه ۶۰ 


شده بوا . 
مادرم را خوبتر بخاطر دارم . به 
گبانم او دارای مو های زرد برد و 


شاید هم بخاطر نداشته باشم دست. 


او را که رنگک ناخن گلابی زده بود 
و ناخن های دراز داشت زياد قر 
بخاطر دارم . وقتیکه نزديك او می 


پودم خیلی از او می ترسیدم که 


مبادا با ناخن های خود مرا بر ت 
بکند . برای اینکه ناخن های خیلی 
دراز و تیز داشت مرا وقتیکه ناز 
میداد پطرفم م ی‌دید ولی من بطرف 


ای ای و ی دوه 


در آن وقت که او مرا ناز می 
داد از تماسی ناخن های او احساسن 
مي کردم که مرا قنقتكت مندهد . به 
محرد تمسین ناخن او پروی جلدم 
قتقکم امده شښروع به خنده می کردم 
وازهمین سب اوبه‌ناژ دادن خو د 
ادامه میداد وى حالا که مرا تا 
مندهد دیگر از آن قتقتك خبسری 
نیست هیچ بالایم تاثیر نمی کند . 


مادرم اصلا اطر یشی نژاد و از 
تیرول است اگر مبالغه نکرده‌باشم 
و يا درست نمی دانم مادرم به گمان 
اغلب ازفنلند بودویا از استو فيا 
و از همین جا ها خوب درست نمی 
دانم پدرم جای اصلی او را گفته 
بود ولی از فکرم رفته . دایما حبز 
های مہم را فراموشی میکنم ولی 


بخاطر دارم که در طفلی به خارجی 
بودن مادرم خیلی افتخار می کردم 
که مادرم از فنلند است و من نیمه 
بلغارپایی هستم و از همین قل 
چیز ها . و همین نیم و ميانه روی 
تائیر عحبی در من کرده بود . دایما 
به چیز های نیمه فکر می کرد م 
مثلا نیمه احمق نیمجه مرد .. و با 
نیمه هر چیز . 

بلاخره چند هفته قبل‌دانستم که 
مادرم مادر اصلی من نیست . بلکه 


من بچه فرزندی بودم »یعنی که 
تما م این افتخار ات بی فایده بوده 


بدون‌اینکه خودم‌بخوبی‌پدانم پلغاریایی 
خا لصس بودم نمی دانم که این 
موضوع مرا به کحا حواهد کشسانید 
ا بحال در بن باره فکر درسست 
نکرده و همه حوانبپ آنرا احساسو 
حساپ نکرده ام و در حقیقت خیلی 
جکر خن شدم م پار بای جنس 
و یا نیمه همه یکی است ۰ مهم این 
است که با وجود همه این زندگی 
طولانی از زن فنلندی بدم آمد . از 
بدرم آنقدر اداد بدم نمی آبد ۰ بلکه 
دلم بحالشی می سوزد و خیلی با 
او با ملایمت رفتار میکنم و پا اینکه 
بخاطر ہك احساسی او را حيلبي. 
زداد دوست دارم : 

در باره جنین e‏ ت مغلسق 
دیوانه میباشم . 

واین هم پدرم. ریش تراشی‌خود 
را نمام کرد و حالا به‌بسترم نزديك 
میشود و حللا روی خود را او 
اود یکلون میزند اورانمی‌بينم برای 
اینکه به‌عقب خوابیده! مولی میدانم 
که او همین کا ر را میکند خیلی 
دوست دارم که آنپا به عقب من 
باشند و هیچ نمی خواهم جیزی را 
بدانم . 

یدرم گفت : 

امروز عوا خیلی زیاد سر د 
است. ۰ 

در صور ثیکه هوا سرد است پس 
بخاری را در بده ! اوه او بخار ی 
رادر میدهد آمردن را ترجیح می 
دهد نه «خاری در دادن را از هر چیز 
اولتر یك گیلاسسی شراب را خواهد 
نوشید که گرم شود او در حقیقت 
معشو قه دارد و دختران قموه‌خانه 
را دوست دارد همه صفات بست‌آن 
دختر هارا میداند واگکر نکر 


ا 
پدرم معشوقه خود را دایما په 
اطاق من میاورد . ما سه اطاق‌داریم 
ولی او خبلی دوست دارد او را در 
اتن جا در اطاق من بیاورد تابر ایم 
نشان بدهد که خیلی مہم است از 
زنان مضحك بدم میاید . وو قنیکه 
در عقب من يك دیکر را می بوسند 
حو صله ام را بسر می رساند جوانی 
را تمثیل میکنند . خیلی آرزو دارند 
که به مثل حوانان باشند . از همه 
بالا تر این سنیژینه و يا نمی دانم 
این دختر را در آنجا جه می نامند 


ژوندون 





EI ۱۱۱۱۱۱۱۱۴۱۱۱۱ و وا‎ oli al a ۰۰ 


نر با می و با کدام چیز ازین قبیسل 
کیت هم کو تاره او ردت عم 
ی 

حشدمشن خملی زیاد باز اسست و 
اکردروغ تکویم در وقتی که‌اواینجا 
میباشد به‌نخته پشت من‌نگاه میکند 
در قهه.متی الا کمر و بشنت ترح 
که نگاه او می افتد آنجا دا می 
سوژاند و داغ میکند . 

نکاه خودرا مثل پروز شتور به هر 
و برد می ردابت 
فک مينم که او به جز از دیدن 
شت و کردنم کدام کاری دیگر 
` 

خون سردی من‌را درین مو رد 
خیلی دوست دارند تمام کار کنان 
قېوه خانه دیوانه وار طرف‌دارخون 
سردی و بی اعتذای هستند فقط 
آرزو دارند که فقط کسی در مقا بل 
آنہا بی اعتنا باشد . 

او درین اواخر شاید بدرم راترك 
کند کر جه به نظر او بدرم مردی 
خوب ومیربان »متین وعالی مقا م 
است ولی باز هم از مود های‌سابق 
است اويك انجنبر استت ازنن کار 
هاي بازاری, چندان چیزی نمی داند 
وتایه حال به انداژه صدها هزار 
لوه ده مو سسه‌خود منقعت‌زسانیده 
ام خوب يول ددست می آورد 
ولی باز هم از مود های قدیم است 
به اندازه آخر طرف دار مود قدیم 
ادن تم ار اد ان سباه کند 
ولی من باز هم او را دوست دارم 
ازینکه او را دوست دارم افسوسس 
می خورم ولی باز هم او را دوست 
از بعضی کار های او خوشم نمی 
آید ولی باز هم او را دوست‌دارم . 

این دختر بعنی سنیز ی بعضا 
شعر میبویسد گرچه خیلی شعسر 
مای بدی می سراید ولی باز هم 
می سراید يك دفعه برای بدرم 
اشعار خود را می خواند نرزدیك 
بود از خنده بمیرم بکلی از دست 
خنده مرس شدم او شعر خود را 
می خواند و بدر م طوری وانمودمی 
ار( رتش( نیش 
میاید و آنرا بدقت گوشی میداد و 
در حقیقت آنقدر ها بد شعر هم 
نکفنه بود اشعار براز سکس وا ز 
ابن قبیل خوشم آمد ازیکه از هیچ 
جیز متالر نميشد و در عین زما ن 


٤١ شماره‎ 
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۳7 
و لی مر دم ارا سند می زا 
منقدین جوان قموه خانه دبوانه من 
۳ ۱ ح‌ 

هیتند . حیلی برادم عحعت اسیت ده 
من هم دوست دارم از من خوشسی 
بان بر رك و هر لا دنام ابی NS‏ 
باغار با« E‏ اند بخاطر من 
3 ر بی مسما لمو ۵۵« 2 ر ھں 
ھی مبررند ابی دایکث دلغازدی ! اتن 
احساسن دز درم خمای ى امده 
و مرا تقریبا قنقنك میدهد فقطیر ام 


خوشن آنند است اگر حه میدانيم 








آنا تا اندازه مبالغه میکنند و با 
بتر بکویم جایلوسی می کنند ولی 


دار , هم خوشم مباید اکر چه اسن 


اهای اوقم كمف است او داحرا نمی نی ؟ 


OSO E gn kb حي‎ 


منطقآمر 





را هم خوب میدانم که حلا ترشته 
ها یم را جاپ نمی کنند ولی زما نش 99۳ 8 ۲ 1 
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ماند هیچ . گر باز هم تقاضای 


منتظر می ما نم بدر م هان بازه حیز 
های دیکری می اندیشد . بیجار 
خبلی از مود قد یم اسیت فش خبلی 
ا يول نی می‌کند ۰ 


بدون شك مریضں می شوید و باقی ی 
معاشں پیشکی و اضافی دار بد ۳۳۵ DE‏ 
ارسالی + و ستوك رلارمل) 
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افکار نو کود کانه 

ماریای کرحت از اا ع 
دازی بسیار رنج می برد و هر رور 
درین فکر بود که بيك همبازی‌پیدا 
ند درین وف ماد ا 


ي ماربا جان غم نخور , بعد از چند 
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وم‌درشس بعد از حند روز E‏ 
از زا بشگاه به‌خانه آمد ۶ مار تا 


4 


خالا و کی ۸۳ + ادها 
پیدا کردی ماریا بادل سردی جواب 
فاد و 

من فکر می کردم که‌برابر خودم 
يك برادر بیدا خواهم کرد »اما 
این حه است بك خاسه لت 


ارسالی : و ستوك کارمل 

پسر امروز 

پدر : بجیم . مادرت را زياد 
دوست داری ‏ با مرا ٩‏ 
پسر : دختر خاله ام را زياد 
دوست دارم ۰ 
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قصه مردیکه «خاطر کندن گل ها جریمه شد 
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تااینجای‌داستان 


لی عادت داشت که رخصتی مای‌تابستانی‌اش‌را نزد عمه اش آنتی بگن‌راند 


دیوالی حرادث اسرار آمیز ی درحال‌جریان‌بود . جرزف باغبان اورا زیر نظر داشت. 
بريد فورد که ازدیر زمانی اورامی شغاخت‌با او ابراز علاقه کرد: اما رابطه اوبابریدا 

زیر نظر جوزف بود. دوشیزه ایزابل‌ابرید فررد رابطه مخفی داثرت. بالاخره 
سرقتی در قصر صورت‌گرفت که فکرمی‌شددرقدم اول حوزف» ویسون ودیونبورت 
دران دست داشتند شواهد عليه لی‌بودردیگران می خواسرتند که اور نابود کنند. 


این هم بقبه داستان. 


- بك کسی مبدانست. حدس میزنم که 
ابن شخص دیو تیورت باشد. 

حوزف ادامه داد: 

ب بدین ترتیب آنہا قطار آهن رادرگاراج 
زیر برچ شمالی شکستاندند وفکر فهیسکنم 
اول حواهرات را ازآن خارج وعد فلزمد کور 
را آنقدر کو بیدند که غير قابل شناخت 
گردد وبدین ترتیب آنپا میتوانستند که‌آنرا 
در باژار بفروش بر سانند . 

لی باخودش فکر کرد» پس آوازی که‌ثکر 
مبشد ازئل تشاب می آید آواز کوبیدن 
نمونة قطار آهن دوده است. او تاجه اندازه 
به‌آسانی وسادگی فریب سخنان بريد فورد 
را خورده بود. 

حوزف گفت : 

- فکرنمبکنم که این کار از مفکورة 
بربد فورد لارینس سر جشمه کر فته باشد 
زبرا دیگران قبل ازاینکه اوبه قصرویورلی 
بايد شروع به تخر بب وشکستا ندن نمونة 
قطار آهن نموده بووند. اما مطمئن هستم که 
او در مراحل بعدی سهم داشته است. 

لی با آواز خفه‌درحالیکه از مروردرخشش 
شعلة حدیدی در مغزش‌حیران شده‌بودگفت: 

- اوپلان های بزرگنری داشت. اودر 
کت تھ ي کر يه نت ار اول 
هی مردم اوتمام ثروت اپلیتون را بدست 
می آورد. آقای دبونہورت ابن مسوضوعرا 
ترتب داده بود. 

حالا وت حوزف دود که انا های‌خبره 
ومتعجب لی را بر انداز نه‌اید. جوزف 
بر سمد : 
- من فکر میکردم که او میخواست‌شهاژ) 
از باعثت قطار آهن منوحه نقطة دیگری سازد. 
بعد از آن هيچ کسی قادر نمیشد که‌ارزنش 
واقعی آنرا اگر شما وعمة تان حشم‌ازحران 
تست هين ار 

لی به آرامی گفت : 

- فک میکنم. که نموه فطار آهن براق 
دیگران بود وجیزی که برید فوردلاربنس 
مبخواست فافوق همه ود. 

در روز دفن آنتی آسمان میبارید. صحنة 
راکه گروپ کوجك در زیر جتری ها نزديك 
قہر باز ایستاده دودند نمیشد به‌آسانسی 
تحمل کرد. او دیل» ابلا ء برتا و آقای 
بیکس درآنجا بودند. لی آواز زمزمه مانند 
آنتی را از ستر هرگش شنید که میگفت: 

- تعداد زياد مردم با من مپربان بودند 
و سیاری ازآنپا راهن دوست داشتم وبودند 
سیاری از آنا که مرا دوست داشتند. 

لی احساس کرد که آنپا در آنحا حاضر 
هستند . دوستان مر بان اما فراموش شیده 
ومردهة آنتی آنهای که آنتی دوست شان 
داشت وحا لا میرفت که باآنہا سیوندد.اما 
زنده ها باقی مانده بودند وازهمراهی آنتی 
محروم بودند. 

وقتی که هراسم به با بان وسید لسی 
حبره اش را جرخ داده ودر حالیکه ازشدت 
رنه نسیتوانست بیش باش را به 
تادیگران سوی موتر های که منتظر سان بود 
حرکت کرد. کنار جوزف‌نشسته وورآن‌باران 


سیل آسا سوی قەر تعرکت در آم‌دند. 
هنگامی که از مفابل قبر ستان میگذشتندلی 
باخود فیصله نمود که هنگام عبور از مقابل 
قبرستان خانواده لارینس نبایدسرش رادور 
داده وسوی قبری که توده خاک روی‌آن‌تاژه 
بود ودر زیر آن برید فورد لار بتس‌خوابیده 
بود نظر بیاندازد . 

«ازرسی از حکونگی وقوع حادنه ومزجر 
شدن آن به مرك بريد فورد لارینس‌شروع 
گردبد. لی دراین باره شمادت داد. به‌آنها 
ی توضیح کرد که : 

پلی. برید فورد لارپنس پر کاکای 
من‌بود. بسر کاکای تفریبا فراموش ,شیده. 
بر علاده او وارث دارایی وحایداد عمه ام‌نیز 
ستاخننه شده بوو. حنین وهست شده نود که 
اول میمیرم او مستواند که تمام دارابی 
ابلیتون را تصاحب کند. همة اين مسابل 
دروصیت نامه ذکر شده است. 

قاضی بعنی آقای لارکن گفت: 

< وان توصوع ادرا ر سل :۷ 
کرد. 

آقای لارکن مردی برد باجیرة سلابسی 
وگوشت آلود . قدری متکبر معلوم‌میگرن‌بد. 
اما مردی بود که نصف از انسان ونه‌فاز 
فرشنه ساخته نده بود. 

لی گفت : 

ایی ات دبای دض که راد 
مرگث حتمی نحات داد. 

بدون شك آقای لار کن مبداتست که 
جر ودی ا ی لت بیترت 
تاحالت احترام آسبز رخش را سوی اودور 
داده وگفت : 

- بپترین مردی که میتواند شمارا نجات 
«د هه . 


درابن داز رسی برده از دوی اسر ارخانو اده 


لاربنس برداشته شد. سيار هشکل بو که 
دروهلة اول آنرا قبول کرد. خانواده‌لار ننس 
ازیین دفته بود. همه دارایی آن محو شده 
بود وهمین‌طور همه اعضای آن. فصرمخروبه 
وازن رثت؛ های لوج سمبول تراجدی 
ومصییت بود که آنما دا از بین برده بود. 
وجقدر برای پنلوپ لاردنس خوب شد پیش 
اا ۸ ب یف کول و 
حشم اژحپان بوشمده بون. پسر او دعئی 
پدر بربد فورد تمام آنپارا باکار های‌معیبت 
آورش آذبین برده بود دوثتی پول ودادابی 
خانواده به اتمام دسید پول دیگران دامورد 
استفاده قرار داد. وابن فرض کرفتن راسه 
اود دار ووت ي اب ۰ رج 
افراط رسائيد. بالاخرة نسبت اختلاسش‌به 
زندان‌افتبد ودر آنجا خودرابه حلق‌آوی ز کرد. 
مادر بريد فورد این حادثه راتعمل‌نتوانسته 
دی و وت ي 

بالاخره بريد فورد لارینس ابن پسر 
قنسرگث وخشین بربد فورن لا ريلس شدبه‌آن 
:ورای چرمی نرم وجاکت‌تینس سفید.عاشق 
درد غ کری که دردل هوای خانت داشست. 
دماغش به اندازة با تراحید ی خانواده‌اش 
پیج خورده بودکه‌آماده رای کشستن‌و بادروغ 
ن ر ی را ی 
راکه از دست داده بود دوباره احباءسازد. 
دریابان تنما لی باقی هانده بود که‌میتوانست 
عراسم دفن وکفن بريد فورد را ترتسب 
وتنظیم نماید. 

جند روز عد ترلی وجوزف به دعوی 
ومخاصوت قصر وبورلی خانمه داه‌ند. نسسیم 
صیحگاهی مو های لی را در روشنی آفتاب 
بەح ر کت در آورده بود. دور از حشمان‌شان 
دریا مانند ګسوی بافته شده از نقره 
دربسترش آرام به بیثی میخزید. 


لی هرگز نمیتوانست بخاطر داشته بانرد 
که‌فیل ازآن بالای بام قصر ویورلی بر آهده 
باشد. اما حالا ازاین کارش خوش به نسظر 
میرسید. بودن در آنچا اخساسی بهاو 
می‌بخشید که از بعضی لحاظ اورا در کم کردن 
تاثر وغم واندوه جدابی دیگران از اوکمك 
میکرد . آنپای که در قصر باقی مانده‌بودند 
آنروز رادر آمانه کردن دسدود نمودن‌قصر 
وا مت ری ری و ۳ 
بسیته شدن وانتظاردر دوباره باز شښدن‌قصر 
مانند جاووی داستانی ختم شد بود که‌باید 
اسان قبل ازشروع فصل دیگر انجام آنرا 
حس نماید . آقای بیگس در آنجا بای 
میماند تا از قصر در زمانیکه افسون شښده 
بود اوادسی ات 

ابلا وبر تا تمام اشیاء ولوازم دا باك 
کرده ودر حاهای مخصوص‌فرار دادند. اطاق 
هارا سنه کرده ولست از تمام اشیاء تیه 
نمو دند. لی از گوشښه و کنار مشاهده کرد که 
ابلا وبرتا واودیل حیز های را برای‌خود 
تان سر مدارند تا از آنمپا هزسگامی که 
آنجا را ترك مبگویند وزندگی تازه راشروع 
مینمابند استفاده نمایند. 

ازتمام آنہا حسب وصمت وخواس 
هراثبت میشد اما خائنمن هنوز تسوقیف 
تشده بودند . لی باخود میگفت ار آنبا 
توقیف شوند جه معاملة با ایشان خسواهد 
شد؛ نمك بحرامی آتہا با مرگث آنتی‌به‌پابان 
رسیده بون واو متوجه شد که نفرت‌داشتن 
دایمی در مقابل آذپا از قدر نش خارج است. 
اوآنیا دا خیلی پیش از بروذ این حادثه 
مشیناخت . جنابت آنا امساک کوحکی‌بودو 
مسیلما طوریکه او آثئنی دا می‌شنات آنہارا 
سبت ابن کار شان هیبخشید. 

در کنار نرده نسم صبحگا هی رشتة‌از 
موی لی راسو ی جیرة جوزف به اهتزاز 
درآورد. حوزف آنرا بوسده ولی راسوی 
خود دود داد. نزدیکی آنباسحر آمیزمینمود 
وطوری معلوم مشدعادت نموده اند که‌همیشه 
این طوری بم نزديك شوند . ضصرورت 
بحرف زدن نبود جوبه آرامی صورت‌اودا 
لمس کرد ولی سرش را روی شانة اوقرار 
داد. دراین لحظه فطرات خوشی راکه هرګز 
ختی در جوایسن اید کی بو 

بعد به عقب « رگشته وراه شانرا ازاطاق 
بزرگ سوی سالون بزرگ پیش رفتند. 

در مدخل اطاق نشیمن وقتی که لسی 
سخواست طرف سرالون بر گث برود حواورا 
بطرف خود کشیده وبايك خواستة ناگبانی 
درزیر سابه های اطاق بخود فشرد. صورت 
گردن » گلوی اورا باسیل بوسه پوشانید. 
تمام وجود لی از خوشی لبریز گردبده بود. 
او وجو دست بدست سوی مقبرة یسوذانی 
حرکت کردند. 

از این جالی مبتوانست که تمسام قصر 
ویورلی را تماشا کند. ممبتوانست تمام 
ساختمان را کاملا از نظر بگذراند. قصر به 
او اختباج داشت. به وارسی اوءیه لیاقت‌او 
اکر چه این‌مراقبت صدهة به خوشیاومزد. 

لی گفت: 

بقبه در صفحة ده 


ژوندون 
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دزمانی له هری شییی نه دبصیرت 
خاوندان په سه نوکه گنه آخلی د 
وند هره لحظه هغه قیمتبی ملغلره 


















کیدی . 
د کال‌هر فصل‌خانته خصوصیات 


د دغو اسرارو له مخی بر دی‌جخه 
خوك لبری کو لی شی چه واقصا 
پخبال ټول قدرت » د فکر او عمل‌به 
قوت د طبیعت په مزایاو » سیگنو 
و اخافکیالی رباندی خان وپوهوۍ. 
هو , لکه خنکه چه په اوړی کی 
رخی اوردی او شبی لنډی وی په 
۶مسی بو پز یتیگ ی برعکس 
ع ورخی لندی او شپی اوبزدی دی 

غینی خلك د شبی په تودتم ی 
E‏ لبلا وصال غواړی خو 
غینی بيا په ټکندو غر مو کی دیاد 
صال حاصلوی » خینبی له تیاریکی 
خخه ویریږری خو خینی د سار له 
پا بې څخه د رسوایی له وبری 


ما س 


۱/۸۸ 


ات 
دخلکه د عاداتو د اختلاف پشان 
زمانی دراتکک او حرکت شکل هم 
مختلف وی دانو دهغه لیاره مساعد 
ءوخت وی چه د خپلی خوسی په 
مطابق لدی او نتون خخه پوره کنیه 
واخلی .. 
زمانه خپل طبعی منزل په حتمی 
ډول سرته رسوی اودهیچا داحسان 
تابع ندی مگ خلك دی چه دوخت 
ره ارتیا لری او د مطلو بوشرایطو 
مرسته د زمانی د سیر په مطابق 
خبل تکاملی پړاو ته د رسیدو هڅه 
کوی . 
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٤۱ شماره‎ 


دژمی‌اوزدی سیی 


به مختلفو تولنو کید کال‌فصلو نه 
میاشتی اوحتی ورخی د ینو حادو 
او يا ملی خصو صیاتو له امله په 
ځانگړی ت وگه لما تخل کیری ۰ 

ولسونه په هماغو شرایطو سره 
خانونه تیاروی اومخ په وپاندی‌خی 
جات تون CS‏ خی 
شيو ورغو د اختصاص سره سره 
درمی د اوزدو شيو د خصوصیاتو 
خخه بو هم دا دی جه دغه اوږدی 
شبی د کیسو په اوریدلو او د ملی 
قبرمانانو د ژوند انه د حالاتو خخه 
د خبربدلو او بيا هم په بسکلی‌رزمی 
او بزمی سندرو سره لنووی . 

متلا هلکان او زلمیات د کلی په 
حجرو کی سره را ټولیږی بی له 
هر رنگه تبعیض او هر دول تشرف 
خخه مبرا »د حجری په نغری کی په 
کافی اندازه اوربلوی د نغری په 
گرد حاپیره یم ده لی خوانان لکه 
خواره ورورنه سره کشینی ۰ دوی 
چه د ماسختن لمونځ یی په جومات 
کی به ګډه سره ادا کری وی لو 
دهغو سیین گیرو با قصه‌وبونکو د 
راتلو انتظار باسی حه با د خبل 
سترگو لیدلی حال و واپی او باخو 
به دساتیری دول له‌نوروخخه دپلار 
نیکونو اله خولی دهیواد دقیرم‌انانو 
فدا کارانو د توری او میرانی 
افسانی ور سره موحودی دی ۰ 

دحجری به گرد چاپیره کی کټو نه 
هم اچول شوی وی چه خینی یی په 
کتونه کسینی او خینی پیا دنغری 
به شاو خوا ټغر کی ددی لگوی او 
په خورا شوق او کامل اشتیاق‌سره 
کیسی اوری ۰ که خه هم په حجره 
کی د ناستو خلکو شمیر زیات وی 
مگر دوی دغه نکلو نه په داسبی بوره 
پاملر نه اوری چه د چا خبره (سون) 


او خوزی کیسی 


هم نه خیژی ۰ 

د کیسو ب توج کی کله کله بو 
نیم ناره هم کیږی (په موزیکال او 
منظومه ت و که د کیسی يوی برخی‌ته 
ناره وای ۰( 

په حجرو کی ربات » تتیسود | 
زیر بغلی > ډهل ارمونیه » او دساز 
نور آلات‌معمولا موجود وی‌چه شوقی 
خوانان په خورا ذوق او علاقی سره 
يى شیوگ ۰ 

همدا رنگه د نجونو دلی هم د 
شیی تر او خته پوری نکلونه »او 
بيا په گډه سره سندری وایی او د 
نا زکو لاسونو » ښکلی کوتو په 
واسطه (دریاوی) وهی . 

پیفلی زیاتره د کلی سیین سرو 
ښځوته ابلنه ورکوی چه د دوی په 
وله کی د قبرمانانو او مان و 
فولکلور یکی کیسی وکړی . 

دخومشپورو پشتنی کیسونوموه 
پدی خو کرښو کی په منظوم جول 
ترسیم شوی دی چه وایی : 
په دنیا کی ډیر تیر شوی عاشقان 

رشتیانی وو عاشقی کی صاد قان 
هر یودی ترخپل مراده رسید لی 
خکه اورباندی شان‌سیزی پتنگان 
شسبزادهبسیر ام یی گور یی سو دای ی که 
سبین‌مرو نه دگل | ندامی سور پیزوان 
چه مجنون‌بی لیو نی‌ملنگ کي خلکه 
دلیلی دتورو سترگو تور زلفان 
که کیسه جادممتاز وی اوریدلی 
بینظیری پسی تل و په گریان 
فتح‌خان اودرابعه کیسهو گوری 
شه خبر د گل مکی او موسی‌خان 
میورب ی ی ر 
خوشالی‌بری وکری ستوریدآسمان 
عاشقی و دفرهاد و دشیر نی 

به درخو باندی مین وو آدم خان 

دکیسو په ترخ کی د (ناری)خوند 
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سخی انظار 


واقعا دوبر کیف او خوئد کوی » 
دومره خوند چه اور بدونکی بیخضی 
هماغی صحنی ته را کاری ۰ 

دنیمزالو پیغلو او شکلو نجو نو 
یله د زمی هشب کی دومره رم 
وی لکه حه د پیغلتوب وينه دمیی 
۳ وهی د پاولو دارو کمیسونو 
ر ا ده دار د غ ع داسسی 
خود لکی لکه چه ‏ پسرلی په 
کی داوبو دشړ هار سره د پلبلسو 
آوازو ته خو ندو او په زړه پودی‌دی"* 
دوی کله په ګډه سره اتن کسوی. 
دغه اتن دا رنگه شاعرانه منظره 
وی چه ته به وای و 9 
خاوند د گلو پاران کپری او با له 
آسمانه ښکلی پرستی راښد ۱ 
شوی دی . 
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مه 


هو » پدغو اوزدو شی وکی‌دمینو 
په زرونو کی د میتی لمبی داسی 
گرمی وی چه د خوب مفبوم نری 
بیخی ورد شوی وی . 

مینان یو بل سره دلیالو او کتلو 
وعذی او وعید هم کوی لکه چه پوه 
پیغله وایی : 

تر نيمو شپو وکنله 

يارمي دانفی به‌بالنست گونی وهم 

مکر مینی بی جه چیر ته یت 
ولاړدی په نرمه ژبه ورته وایی: 

توره تباره ده له دی وينم 
په‌توراوربل‌با ندی‌دی بل کر همشالو نه 
په نیمه شبه می خوب ته راغلی 

لکه بنیم می تر سبا ژړ لی و ينه 
د میتو د لیدلو اوکتنو وخت که 
هر خومره زیات وی مکر بيا هم‌دوی 
داسی فکر کوی جه دبر ژر تمامیږی 2 
لکه جه دوه مين د ملاقات په وخت 
کی سره دومره خبری گری وی چه 

پاتی په ۵۷ مخ کی 
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ايلا به‌چبره ظریفی کهدر چوکات دروازه 
ایستاده بود نگربسته از دیدن موجود ی 
به‌آن زیبایی بحیرت افتاد صودت ژیبای‌لولا 
سرو وضع مرتیشی ۰ دستبای لطیفشس که 
اتعجاپ می آفرید وطرز لباس پوشیدنش 
همه ایشا او یا تکان واد ۰ 

تولا سوال کرد ازمنزلی که برادر تان 
در آن زندگی میکند خوش شما آمسده ¢ 
لولا مقایل ايلا به روی آرام چوکی نشسته 
پاها را رویہم انداخت ۰ 

ايلا حواب داد: درینعا همهە‌جیز فشنگك 
است ۰ بر خلاف اگر دای نزد » بر گردد 
برای او زندگی در صورسپام خشك و 
بیروج خواهد بود * ) 

لولا نگاهی به چشمهای رای افگنده 

پرسیں : شما میل دارید په هودسیام بر 
گردید ؟ > 

رای به قاطعیت وشدت پاسخ داد: 
اصلا فکرشس را همنمی کنم همین يك لحظه 
پیشتر به ايلا گفتم که مشغولیت من دداین 
جا بقدوی برایم اهمیت دارد که نمی توانم 
کار و بارم دا گذاشته به هورسیام بر 
گردم. 
لولا باسر اشاره از دوی رضایت خاطر 
کرد وایلا متقابلا احساس مچمچه وسردی 
در وجودشی نمود تا يك لحظه پیشترسخت 
نیفته ملاحت ولا شده بود اها اکنون او 
دز نظرش موجود "خطر ناعی می آمد که در 
زیر هر يك از خطوط ظریقف دصا نش 
خسونت و بیرحمی فراوان نبفته پود ۰ 

دای به دنبالة حرفشس اضافه نمود 
(ماد موازل بسانو ء لازم است بدانید که 
کاردون نسیت بمن و شما حکایات مسخره 
آمیز و بد گوی فراوان بخواهرم کسرده 
است ۶ ) 

لیو براوی اظبار داشت : ( کاردون آدم 
سودایی است ۰ او حتی الك دا به سراغ 
پدر محترم شما فرستاد » و از او تحقیق 
کرده است آاردن تصور میکند که هسمه 
مردم دئیا جنایتکارند و یگانه کسی که 
می تواند آنبا دا گرفتار کند خووش‌است 
و ۰۰۰ ) درین لحظه صدای ( تق » تق » 


تق تق تق » تق ) دروازه بلند شد ۰ این 
صدا بسیاد آړام » به تانی و غیر محسوسس 
لود ۰ 

تاثیر این آواز بالای لیو براوی چنا ن 
شدید و بی محابا بود که گویی دستشس 
© سم رت ده باشد ۰ 

اندام قوی و پیکر نیرو مندشں سست 
و بیحال شد ۰ رنگ نسواری صور تشس 
به سقیدی گراییل ۰ 
« نق » تق » تق تق تق » لق ) 
برادی دستشی را جلو دعانشی عرفت 
دستی که به شدت می لرزید. ایلا نظرش 
وا دوادی بر ره موجه لوډ اس و 
با ثبایت تعجب در یافت که ونگت از 
صورت مکیاژ شده ولا نیز پرواز کرده بود 
برادی با اضطراب فراوان به طرف درواژه 
رفت نفس هایش بشماره افتیده و به 
خوبی در سکوت موقتی اتاق شنیده مسی 
شں ۰ 

برادی صدا زد : (داخل شوبید ! اما 
او منتظر ورون شخصی که پشت دروازه 
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تااینحای داستان : 
کنتر مامو ر لابق پو لیسس به تعقیب‌ساژمان بقه‌ها زند گی‌اش‌رااز کف‌داد. 
کمیسر پو لیس‌به‌تشویق ديك کاردو ن به تعقیب 
مایتلندپی رکه‌مردمرموزی‌است‌هیبواید . رای‌بنت جوان که‌نزدماینلند کار 
میکند.به‌اتر تشویق لولا بسا نسوابارتمان لوکس به‌کرایه گرفته هی 


۱ a: 


خواهد به‌خدمت خودنزد مایتلند پیرخانمه دهد وتلاش خواهرش برا ی: 


نلنلل 


ایستاده بود نشده » درواژه را خو دشس 
به شدت باز کرد ۰ 

دید گاردون آنجا بود وداخل اتاق 
شد ۰ 

او یکی وا بعد وګر با چشمباي خندان 
دیده با رضایت خاطر گفت : تصور میکنم 
دادن علا مت بقه ها بعضی از شما دا 
ترسانده باشد ؟ ) 

لولا زود تر به خود مسلط شده جواب 
داد : (شما خوب نکردید که خواستید مارا 
پترسانید ۰ من بعد از ینکه در جراید و 
روز نامه در باره بقه ها و سازمان آنبا 
مطالب زياد خوانده‌ام » ازآنبا هی ترسم») 

ديك با لحن جدی و در عیسین حال 
استبزای گفت: ( این کشف تازه منست 
يك بته ایکه در درجه سیام قرار دارد این 
نوع علامت دادن را یمن آموخت و او یمن 
گفت که این زیگنال سر دسته و بزردگتسر 
بقه ها است که هر وقتی خواسته باشسد 
یکی از زیر دستان دا ببیند » همین علامت 


را ھندھں ۰ 
لولا پاسخ داد : (اين بقه ۲۳ سا له 
شما دروغ میگوید یقیف) میلسز اين 


اطلاعات را بشما داده است ۰ ) 

رخساره های لولا از شدت خشم سرخ 
شده بود ۰ 

ديك پاسخ داد: (من درینجا اصلااز 

میلز نام نبردم 6۰ 

( اما خبر توقیف او را تمام روز نامه‌ها 
نشر کردند ۰ » 

ديك گفت : (در هیچ يك از روز نا مه 
ها و جراید راجع په او چیزی نوشته 
نشده است. واگر این مطلب دا کدام 
نشریه بقه ها چاپ کرده و شما از طریق 
خصوصی به آن دست بافته باشید » من 
از آن چیژی نمی دائم ۰ ) 

رای یکقدم جلو آمده پرسید: 
به چه منظوری اینجا آمده اید ؟ 

دبك جواپ داد: (من میخواهم با شما 
ا 

رای که به تدریج جراتش را ازکف 
میداد در پاسخ ديك گفت : هیچ جیزی 
بین ما وجود ندارد که در حضور دفقای من 
گفته نتوانید ۰ ) 

ديك جواب داد : (من میخواهم باشما 
ریگائه کسی که حرف تان تر باره اشن 
صدق نمی کند» وجود خواهر شماددایسچا 
هست ۰ ) 

لولا شانة هابشرا تکاڻ داژه » لیو برادی 


: ادامه کار او نزد ماتیلند به کدام‌نتیجه نمی رسد واو را ترك میکند 
ديك ازطرف وزارت خارجه انگلیس‌مامور حفاظت يك سند میشود. اما 
اسناد از سیف مئزل لارد فار میلی‌بطرز اسراد آمیزی به سر قت‌میرود 
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رامخاطب ساخت: (بسیا از اینجا برویم)» 
اما دای مانع رفتن آنبا شد و با خشسم 
زایدالوصفی پرسید : (آقای گاردون : آیا 
اینجا منزل من است یا خير ؟ شما به 
سادگی وارد می شویید ۰ 

دوستان مرا رنجانیده » از اینجا مسی 
رانيد ۰ من به اين جرات شما حيرا نم 
بغر مایید ء دروازه آنجا است !» 

ديك اظہار داشت : (اگر شما اینطور 
رفتار می کنید » من از اینجا می روم منتها 
هده بودم تا بشما اخطار برهم ۰ ) 

- (پپو ... به اخطار دادن شما خنده‌ام 
می کیرد 1 ) 
- (من آمده ام بشما بگويم کهبقه تصمیم 
گرفته تا شما بعد ازین پول مورد احتیا ج 
تانرا خود پیدا کنید تمامش همین بود.» 

مکوت هرګار ی مسولی شد تا اینسعه 
صدای لرزان ایلاان سکوت وحشتزا را در 
هم شکست و عین کلمه را تکراد کرد : 

ربقه ؟ اما آقای گاردون : شما فکر 
هیکنید که دای در دارو دستة بقه ها شامل 
باشد ٩‏ ۰ 

بر شاید شنیدن این حرف برای‌اوتازهگی 
داشته باشد ء اما متاسفانه همینطور است 
که گفتم ۰ دای » این دو نفر میمان شما 
چا کران . وفاداداین جناور است ۰ لولا مثل 
شوهرشی از او معاشس می گیرد ۰۰۰ ) 


رای فریاد زد : (دروغگوی ! ولا اصلا 
از دواج نکرده است شما يك دروغگو یې 
سغیف هستید خارج شویید پیش ازآنکه 
من شما دا از ایثجا بیرون کرده باشیم ) 
ایلا با نگاه خود از گاردون التماس نمود 
خارج شود وئاردون به‌طرف دروازه‌رفت‌در 
آستانه دروازه دور زده‌نگاه کرختی به‌صورت 
لیو برادی افگنده گفت: (درکتاب اسامی 
همکاران بقه علامة سواله بز رگث مقا بل 
ام شما گذاشته شده است ۰ برادی متوحه 
جان خود باشید ۱ ) 

آبرادی زیر فشار این کلمات کا ملا 
خرد شد وکلمات ديك داستی ضربتی بود 
که پروی وارد گردید » اگر جرات آنسوا 
مبداشت که بدتبال کار دون برود» بدون 
شك این دا می کرد ودر دهلیز از او 
می پرشید که از کجا له اين ووضع ری 
برده است؟ اما اوکه اين دل وگسرده‌را 
نداشت واو باتمام قد وبالای کشیده‌اش 
بیحرکت ایستان » بانگاه غم آلود 
بلا تکلیف به دروازه اتاق که درعقب‌ديك 


سیته شده بود خیره می نگر یست. 

راي صدا زد : «بنام خدا » بگذارید که 
هوای تازه وارد اتاق شود » کلکین هارا 

سپس جسته زد و پنجره اتاق دا باز 
باز کنید ۰ ۹ 
کرده اظیاد داشت : (این مرد برای مسن 
عینا هفبوم مرض طاعون دا دارد! ازدواج 
کرده ! و او می خواهد که من حرفشی دا 
باور کنم ۶ ۰۰۰ ايلا » تو می دوپی ٩‏ ) 

خواهر شس با سر اشاده کرد , 

( به پدرم بگو که برایش می نویسم 
از طرف من با او حرف بزن و اتبات کن 
که اغلب اوقات بدون آنکه حق بطرف باشد 
مرا بیجبت جویده و سر زنشی کرده 
است 1 ) 

ايلا دستشس را بعنوان خدا حافظی په 
طرف برادرشن الا کرده گفت : ر خوش 
باش رای شابد يك روزی نزد ها بر 
کردی به انتظار آنروز برادر ۰ ) تکان دادن 
دست اراده اشرا ضعیف ساخت د اشك 
از دیده انش سر ازیر_شد ۰ يك بساد 
دگر نزديك برادرش شده به ا 
(اوه دای »> دای حقیقت دارد که ؟ آیا 
واقعا به سازمان بقه ها شامل شدی ؟ > 

اما ایلاء حرفیای ديك درباره شمولیت 
من به دارو دسته بقه ها همانقدی حقیقت 
وارد که مساله ازدواج لوا پسائو هفیس* 
. هنگامه جویی ۽ اردو ن 


را تعقیب نمود وقتی‌لیو وا 
برادی ا : رلولا رو چه گفت ؟ گاردون 
E‏ تیه ییا ارت 
مقدار مسایل آگاهی دارد تو شنید ی که‌او 
حه عفت ؟ يك علامت سوالیه بزرگث مقابل 


نام من وجوه داره 1 اين بد شد لول هن 


ازکار برای بقه ها بیزارم آنا اعصاب 
مرا خراب ساخته اند 1 ) 
لولا به آرامی پاسخ داد : ( تو دیوانه 


ستی و ارډون متوجه همین ضعف تر 
شده او ترسی را که میخوا مست دد و 
ایحا ګند » به آن موفق شده است * ) 
الیو جواب داد : (ترسی ؟ تو تمسى 
و وعلتش هم اینست که قدرت تخیل 
نداری وا ع در اداحتی بسر می بر > 
یرد هی یمه بقه ها ۱۳ مره بت 
از آنند که من خواب می دیسلم: اونا 
ددین اواخر میکلان سکاتلندی را تشر ٤‏ 
۳90 گر بخواهند مرا از پیش پای خود 
بر دارند بخود زحمت دو بار فکر کردن دا 
نمی دهند ۰ من بقه هارا خوب می شناسم 
کول آنا حاضر هستند بیر عمل جنایت 
کارائه دست بژنند. ازقتل گرفته تاهرچه 
تعبود شرابکنی ۱ بقه بزرگ البام بخشو 
همه چیز انبا میاشد ۰ به يك اشایه او 
حاضر اند جان شانرا به خطر بیندازنسد 
تا اوراضی باشد . یك سوالیه ددبسرابر 
ام من ؟ هن این حرف گاردوث دا باودمی 
کنم ! ژیرا در باده آنبا يك مرتبه اززبان 
من حرفپای بر آمد و آنبا اين سرو من دا 
نخواهند بخشید ۰ » 


ژوندون 
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لولا اخطار داد : (پست ! صدای قدمپا 
شنیده می شود و دای بر هی گرد ۰ 
- خدارا شکر که ایلارفت! آخ امردز 
چه يك روز بد است » من هر طرف بقه 
های سبز دا می ینم مانند یك‌الکولیست 
که درحالت تخت شبن نشه‌وسروز ترس 
مورا سفید را تخیل میکند. ) 
اولا قوطی طلایی سگرت خود را باز 
کرده » سگرتی دوشن میکند و گوگرد نیم 
سوخته را با سرا انگشتان خاموشس می 
سازن سس چپره دل انگیزشس را بطرف 
دای بر گشتانده از دوی شانه خود او ړا 
می نگرد وبسر دی می پرسد: نظر تو 
راجع به بقه ها چیست ؟ آنا در برابر 
خدمات کوجكو کم پولزبادمی پردازند °( 
رای بصورت او خیره شد ۰ 
وحیرتزده سوال کرد: (منظورت 
جیست ؟ آنہا مردمان پست فطرتی هستند 
او باشس های هرژه هستند که آرم می 
کشند ۰ ) 
لولا سرشی را بعلامت نفی شور میدهد 
همه شان اينطور نیستند که تو می گویی 
البته حمعیت بقه ها ممکنست اینطور عمل 
کنند ۰ اما بقه های بزرگث دگر رقم مردم 
هستند ۰ منم یکی از آنپا هستم ویراهی 
هم ۰ ) 
برادی نیمه خشمگین و با ترس 
و لرزنی‌حرف لولارا قطع میکند : ( لعنت 
به شیطان » تو چه چفنگ می گویی 3 » 
ولا پاسخ داد : ( آرام پاش ليو » او 
بايد دير یا زود پداند او جوان بسیار 
زرنگ و هوشیار است و نمی شود تادیر 
وقت اورا به بہانه همکاری با سفارت 
جاپان بازی داد ۰ چرا نباید بفیمد که او 
هم يك بقه است ؟ ) 
رای در حالبکه مواژنه اشرا از دست 
داده سود دادزد: «بك شه؟» و بصورت 
بك ماشین حرفبای لولا را تکرار کرد ۰ 
لولا خودشرا پشت سر چوکی که دای 
تست رسانده گفت : ( هن نمی فبمم‌حرا 
آدم چاموسی يك کشنور خارجی دا قبول کند 
و امداد مملکت خود را به بیگا نه ما 
بفروشد »> اما از وارد شدن در سازما ن 
بقه ها هراس داشته باشد ؟ 
ترا از بین هزار ها نفر انتخاب کرده‌اند 
ژیرا در تو استعدد قوق العاده بافته اند 
و یاد بم سس > بلکه لین کو ع 
تملق گوئیست که از تو می شود.) لولا 
وستبای ظریف و باريك خود دا به دود 
گردن دای حلقه کرد ۰ لولا با زیبایی و 
رفتار فتنه النگیز خود روح دای دا شل 
موم در دست خو د داشت دای او دا 
بو سید ۰ 
رای باتردد پرسید:( کدام عمل؟ راستی 
بد را از من انتظار نخواهند واشت ؟ من 
داستی برای جين کاری ساخته نشده‌ام 
که با میلة آھنی استخوا ثبای جمچمةکسی 
راخرد گزسم » اما تو راستی حق بظرف 
هستی نباید تمام بقه ها راهتېم به آدم 
کشی و جنایت کاری کرد ۰ مخصو صا 
نپاید بقه های بزرگث و دئیسس بقه ها دا 
مسوول اعمالی دانست که نفر های او 
انجاع میدهند ۶ 
اما يك مطلب دا بتو بايد گوشزد کلم 
که بپیچوجه حاضر لیستم دوی ازو یسم 
را خالگوبی کنند دی 
تولا در حالیکه دستیای ظریفشس رادور 
گردن او می انداخت اظہار کرد : ( تو 
جوانك احمق ۱ مگر من‌راکسی خالگو بی 
کرده است ٩‏ 


شماره ۶۱ 


با دریدن لیو اثری از خالکوبی دبده 
میشون؟ 
بقه های بزرگت خا لکوبی نمی 
پو او هور هی دب که ا 
بزرکك و درخشا نی در پیشی روی دادی 
عزیزم ۰ ) 
دای با سر انگشتان خود پوست نرم 
و لطیف دستہای ولا دا تماسس کرده گفت 
(لولا » و اما در باره آنحه گاردون حکایت 
کرد چه می گوبی ؟ او فت که تو ازدواج 
کردی » آیا این گفتة او حقیقت دارد ؟ ) 
لولا موهای دای را نوازشی فاده ور 
جوابشس گفت : 
- ( گاردون حسادت میکند نسی, دیگر 
نپرسس ۰ من نمی توانم حالا همه چیز ړا 
وت اس ات 
بداثی که گاردون روی|هداف خاصی‌مخواهد 
ترا نسبت بمن مشسکول بسازد ۰۰۰ ) 
چشمیای لولا در خشس عجیبی داشت 
و با نگاه خون دای را دبوانه مسا خت 
وقتی دای خواست او دا در آغوش خود 
بکشد» لولا به تر ایب ماهرانه‌ی خود رااز 
ميان باز وان دای بیرون آورده اظہا ر 
کرد : 
وشن اسه که جه يي ويم فن هون 
حالا تبلفون می کنم که يك میز ریزرف 
کنند و تونان دا با ما میخوری ۰ ما امروز 
به سلامتی بقه کوچك بزرگك می وشیم به 
سلامتی کسی که ماهمه راتان میدهد.» 
اما وقتی لولا گوشك تیلفون را برداشت 
متوجه يك جسم فلزی کوچك شد که در 
زیر تبلفون تصب شده بود. 
لولا پرسيد ء (اين يك اختر اع 
ٺو است ؟ ) 2 
رای جواب داد: اینرا دیروز نصب 
کرده اند ۰ سته کار تبلنون بمن گفت 
يك نفر در اثنای رید و برق تیلفون کرده 
وبه اثر بر خورد با بر الماك صدمه 
شید دیده بود » بعد از آن واقعه ایسن 
آله دا بصورت تجربوی در تیلفونہا لصب 
می ګنند ۰ اگر جه وزن گوشك تیلفون دا 
زیاد کرده‌وهمچنان‌بد قواره‌است ۰ اما »6 
ولا گوشك را سر جا يش گسذاشته 
روی تیلفون خم شده اظبار نظر نمود : 
(ابن يك دیگنافون است ودر طولی تمام 
لحظاتی که ماباهم صحبت کردیم دیگران 
توانسته اند بحر فا ی ماو شس 
بدهيد لو لا بطر ف د یوار 
بخاری رفته » سیخ مخصومس پسی و 
پیش کردن آتش دا آودده فربتی محکم 
بروی قوای فلزی فرود آورد. 
انسیکتر الك که در دفتر خود نشسته و 
تا آن لحظه کوشك را در گوشس گذاشته 
بود » قلم پنسل دا دوی میز ناد وآهی 
کید ۰ 
سیسں با دفتر پولیسس مرکزی تماس 
تیلفونی عرفت : 
رشما هی توانید دیکتا فون نمر ٩۳۷۱۸‏ 
را باز کنید ۰ ) 
الك کتابچة باد داشت استینو گرام خود 
را جمع کرده » بطرف میز کار خود رفت 
آنرا در کنار ماشین باطل کننده اسناد 
گذاشت و وقتی باه داشت ها بصورت 
پارچه هایی ریز ریز کاغذ تبریل شد آنبا 
را از کلکین اتاق دفتر به طرف در بسا 
انداخته » نگاهی به سطح دریا که انسوار 
طلایی خرشید بر آن هی تابید انگند در 
قلبش احساس آرامش وخوشی کرد. 


باقی دارد ۰ 





میا با ت بهاو انی 


وکات های [ زا 2 


مسا بقات پپلوانی بین ده کلپ 
آزاد ورزشی در جمنا زوم ی 


تخنيك روز اول‌جدی افتتاح گردید 


مقصد ازدااتر نمودن این‌مسابقات 
تفميم ءتکتيك هسای‌جسدسد 


برای پپلوا نان کشور .همچنین 
بلند بردن سطح پبلوا نی‌در کشور 

است. . 

این مسا بقات که در وزن ها ی 
مختلف. صورت میگرد :در بین تیم 


حای آزاد ء آربانا »> حممو ریت‌افغان 
وطن میوند »همت ؛بسرومند 
آرین؛ بامیاق و بنجشیر اجرا مى 


کر دد. 


ممصو مه وم مهم موه همم مممو مهو و وم مهم مهم موسو-: 


چهرههایورزش ی سسسس.. 


درخشان ترین چېره و رز شم 


نسوان در محبطیوهنتو ن‌بوده و تا 


٤٩ صفحه‎ 


هنوز برای خوددر ورزش باسکتبال 
در مبان اناث رقیب لدا شتصه و 
همواره در مسا قات که شر کت 
کرده »مو فقیت های را کما شسسی 
نموده است که کمنظیر بوده است 


وی که فعلا بحیت معلمه در لمسه 
رابعه بلخی کار می کند »عض و کلپ 
ورزشی پو هنتون بوده ءتعداد ی 
زیادی شاکردان لابق در رشته های 
مختلف سبور تی‌ترببه کرده است 
ظاهره به ورزش والیبال نیز 


دستر سی کامل دارد . 


سید بشیر «میر زاده »یکی از 
ورز شکاران است که علاقه خاصی 
ر بوکس دارد وی که دارای اندام 
سبو رتی بوده وکرکتر سيور تمین 
رادارد» دار کلپ ورزشی «میر زا ده» 


بحیت رهبر ورهنما در ميان يك 
عده علاقمند ان دو کسس »اشای 
ظیفه میکند ومیخوا هد په این 


قسم در تقوبه سپورت کشور سم 
E‏ 

«میر زاده »درمورد آيندة سپورت 
در پر تو جمپور یت خوشبین بوده 
واخلاق وروبه رادر کارو فعا لت 
سیورتی ورزشکاران سخت مو شر 
مبدا ند . 


ژوندون 








در جبان غرب »از جمله بازی های‌راکه ماشنیزم رو یکار آو رده وعدهاز غربیان آنرا می پسند د ورزشی تفنی است »بنام مور دأنی 
که سالانه . چندین بار مسا بقات‌آن در کشور های مختلف اروپا یی دایر میگردد ویکتعداد ورزشکا دان درین رشته نظر به ذوق خو دشان 
تربیه میگردد ودر مسا بقات مہم اشتراك میکنند . 

میخوا هُند لقب قبرما نی ین ورژشنر! اختبار نما بند که‌بُدبختانه عدة زیادی از کسا نیکه میخوا هند درین رشته قېر مان شوند »یا جان 
خود را از دشت مڪ ونا ھم جراحت مہم در یکی از اعضا شی‌واردا منگردد که یس خظین است ۰ 

در عکس بالا مسا بقهۀ موتردوانی را مشساهده می کنن که در 2 از شور ای اروبا یی صورت گرفته است 


۱ USHERS BIIBIIBHURIIRITBI BII 


و ظیفه‌در بیان د زطر ز rge‏ با E‏ 
0 نشان‌زنی 
تر بمهو رزشتکاران ,اذل مان که موی مایا 


دارد» یکی هم نشان زتی به هد ف : 


۱ EISBN 


ورز شکارا ن که در مسا قا ت 


است كه اينك تقر یبا در کشسور 
هاو حود آن اخسا س نمیشو د » 
اما در کشور ها دیگر یکتعدداد 


۱ 
شرکت میکنندویا عم باز ی صای 
دو ستانه بین نیم خود انجام می 


دهند ء یا د دست از اصول ومقر رات 


8 حود دزار ند که علاقه مت 
وضع شده باز ی‌های‌مورد نظراطلاع نی و جو مفر طسی 


به این بازی نشان داده وبه آن می 


کامل داشته و از وضعیت مید ان رداك 


: CE RO 
بقه ءودیکر ا شاه در این ورزش که با تیرو کما نو‎ 


تفنکجه های مخصو ص عرض وجود 
می کند مانند هر ورزش دیگر 
بر ی دمت و سس ان د 


بازی موجود است بی خبر نباشد: 
که در تفبیم این امر مر بون و 


"کسا نیکه رهیری تیم ها را بدست 
دارند , نقشس ارز نده و منم را ابفا 


مبکند در عکس نرق »مر دی یکی‌از 
تیم های باسکتبال را مشا هده می 


کنید که قبل از شروع بازی مادر 
باره مسا بقه دا ورزشکار !نصحت 


ورزشکار علاقمند به آن را در کار 
قپرمان عبتتازد و این ورز_ش دا 
مسا بقات بين المللی او لمبيك 
شامل بوده وتعدادی از کشور هابه 
خاطر اخرای مسا بقه آن »اشخاص 


ی مه 
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حدول تام ت متقاطع 


اف 2 

ار شاعر انگلستا ن که‌از ۱۵75 تا ۱۸۱7 میلادی زندگی 
کرد -۲- آشکار_قاطر ۲ب درزبان ادبی معنی يك را میدهد اما عوام آن 
را بمعنی آدم زيرك استعمال می کنند عاقیت ندارد -دانشور است 
اما دانشس ندارد -حوض میان تمبی-6- جا یز ما .. تمیفرو شیم 
تو سیم سياه خود نگیدار صد ويا زده میشود -ه- مر کز پر نگال 
بیت «پشتو» - از مس سا تسه شدای ا از مقا ای موسسقی 
هندی به مہره ای‌در بازی شطر نج که نمیتواند ۱ زجای خود ح رک تکند 
گویند۷-حرف حجدعربی-معکوشش در زمستان از اول جدی شروع می 
شود -۸- کوجك وریزه در اصطلاح عوام -تکرار دك حرف تصنیفو 
ترانه خوانی ٩‏ صورت هاب اصلایمعنی لجام است ولی پمعنی‌موضعی 
که یکانه مدخل قریه یا شبری باشد نیز استعمال میشود -از مو سیقی 
دانہای مشپور المان -۱۰ اشا ره بدور سضمیر جمع متکلم نیو در 
یافت مطلب -معکو شش بد ایس ۱۱- دیوار شہر ها را در قدیم می 
کفتند -حیوانی است اهلی که‌قو تش راواحد طاقت‌ماشین‌قرار دده‌ند۱۲- 
برد رن روز در تاریخ ملس افغا اسان 


NENE A REV سس و‎ ۱ 
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عمودی : 

۱- جنئی که تابلیون در آن شکست خورد دوست همصحبت 
۲ کوزه شکسته سخروش -۲سالف الف ندارد -... اگر آب زند گی‌با 
ردهر کز از شا ج بد پر لجو ر ی-زادات ظرفت کافی 2 ك 
وع گل ست اسم فا علش نالان است در مانده ومیپو تسه 
ضد قہر وجنگك سار نیست سدوا سا ازحیوانات موذی خوب 
پسو ندی است که مشا بہت را می رساند -۷- شاید بايد -عدد صددر 
پښتو بسد ۸= گرفتن آفتاب ساسم صوت است وتاثر را میسن - 
ساند سخوف -٩-‏ پو شیدن -جای‌نشستن و بحثو مذا کر » کر دنب 
شکستن ونيز ازحملهٌ اعمال حسابی است ۰ ۱- تہی نیست اسپدم 
بریده -دارای روغن سمرغابی ۱۱ پرده این نیز پسو ندی است که 
هخا بہت رامیر ساند ار ماه های کی کس ولا بات سمت‌ضمال. 


صفحه 1۸ 





در انا چہار موتر رامی بینیدکه از هر حبث با بکد بگر مشا ست 
دازند .یکی از آنبا متعلق به قاسم است ويا سه موتر دیگر يك اختلاف 


جزیی داید »اگر خوپ دفت کنیسدمی توانید آنرا تشخیص بد هيدو 
قاسم را از زحمت خواندن نمبسر پلیت ها خلاص کنید .اکو موفق :2 
شدید لطفا ما را هم بیخبر نگذارید. 


برای دو تفر کہا که ون به‌حل 
جدول میشوند بحکم قرعه بف سیت چراب 
اسپ نشان‌وپنج‌جوره بوت‌پلاستیکی 
وطن حایژه داده هیشود . 

بوت پلاستیکی وطن از ناه 
شيك اسپ نشان نه تنہا به‌اقنصاد جنسیت ۰ زیبایی و دوا م بربوتہای 
ملی خود كمك میکنید بلکه با عث خارجی برتری کامل دارد وبا خرید 

تقو به صنایع ملی خود هم‌میشوید آن اقتصاد خودرا تقوبت میئما بيد 


171009۳8. BRAND SOCKS. 


باپوشيد ن جو رابپا ی ز یبا و 


باین کلیشسه باتو په ودقت‌بنگر بد 


ومعلوم کنید که تصور چبست ؟آباما هی 


است یا مار ویا چیز دیگر ؟ جواب 


خود را برای ما بنو یسید . 















































جدو لکلمات ستقاطع‌شما ر 5 (۲) 
افقی 


و ات ا نپای متد اول ورا یج -اسیر -۲- رطوبت از میوه مأی 
بدون درخت از ادوبه خوشوی که در میان جای هم می اندازند -۲-آن 
سوی سقف حانه آنرابوستان هم میگو بند -ساتقا مملکت سوریه را 
میکفتند ٤‏ املایی غلط یکی آزغذاهای‌شیرین میوه ای خو شکبا ر ی 
کهدار دو ولا یات باد غیس وسمنگان از همه جا بیشتر 
هب تن ... اگو‌سلسله جنبان شو د مور توا ندکه 
سلیمان شود پ٣‏ همیشه یك نوع شیر بنی است که بشکل پشم 


بدست می آید 


محلوج ساخته میشود -۷- در زان پښتو معنی (داشتن )را مید هد 
سر حد از دات نسبت دوز با ل بشتو -۸ ترار یک حرف ا ز 
سبزبحات است نفس ٩4محل‏ شستشوی انسان نام دیگر ا 


26 


۳ 


طرح کننده :مونسه بشیری 

عمودی : 

١‏ آنرا طلای سفید میخوا ثندکشتیبان -۲-ازجهات شش گانه- 
نما شنامه ٣‏ معکو شس با حذف يك صرف حیوا نی استدار کس ٤-مو‏ تر 
سروپاب بشسر-مفقو د-٥‏ آب‌خالص میوه (عربی )ضمیر مفرد متکلم ا 
پروا آنجه مر بض احسا سں می کند -۷- نصف دروغ مرد نیست 
-۸- حیوانی است اهلی از خانواده کوسفند - وسیله هوااداادن به تا بر 
موتر وبا بسکل سمایه زندگی -هازترکیب فعل ماضی وامر شستن 
حاصل میشود۱۰-جمع دهموجودی که بگردن همه‌حق دارد -۱۱- وقتی 
که ہو ست گو سفند ذیح شده واعمر اه گوشت نگپداری با طب خکنند» 
جنین میشود .سیر سه قسم است :اسم »فعل وحرف . 


اختلا دهاراپیدا کنید 


در این تصو بر چند اختلافوجود 
دارد که برای یافتن آنبا به كمك 
شما احتیاج داریم ءلطفا آنبا رایافته 
برای ما بنویسید . 


شماره ۸۱ 


ری ص وم رتم مه رم میم 


ت کت جح > هه مرجم ه 


این روش ساده ضرب که درصد 
ها سال پیش معمول بود میتوا ند 
برای شما يك نوع سر گر می 


محسوب شود والیته نسبت به 


روش معمولی ضرب وقت‌بیشتر ی 
تار دارد . 

دو عددی را که میخوا هید در 
یکدیگر ضرب کنید. در کنار يك 


دیگر بنو یسید بعد یکی را نیمه و 


ری زا دا باس کیت 9 طتل ۱ 


هر کدام را در زیر عدد اصطی 
بنو یسید واین عمل را ادامه بد هید 
تا وقتی که عدد نصف کردنی منتہی 
به عدد يك شود ,آخرین عددی که 
در ستون مقابل بدست آمده است 
حاصل ضرب دو عدد اولی خواهد 
بود »مثلا میخوا هید عدد 12 رادر 
1 ضرب کنید صورت عمل چنین 


است :۰ 


رم ۲۳۳ ۲ ۲۵۴ 
۱۳/۸ 
۳23 
۱۳۲ 


بطور که ملاحظه میکنید آخر 
عددی که بدست آمده است حاصل 
مطلوب است .اما اگر عددی که 
میخوا هید نصفه کنید خودش با 
نیمه اش قابل قسمت بر ۲ نبا شد 
باز هنم انا را در نار یک نت سر 
بنوبسید واز عددی که قایل نیمه 
کردن نیست »يك عدد کم کنید و 
بقیه را نصف کنید وعدد يك را در 
پکه طرف آن. بنی جسبید ‏ تا ی 
شده باشد .وقتی که عمل به آخر 
رسید »همان عدد با اعدادی را که 
نسانی کرده اید با آخرین عدد ی 
که بدست آمده است جمع کثید » 
بودء مثلا میخوا هید عدد ۲۲ را در 


٤‰‏ ضرب کنید صورت عمل‌چنین 
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در شماره های گذشته خواندید: 


«واندا» دختر يست که‌در شر کت عطسرفروشی يك وکیل دعوی بنام(ژیو) کارمیکند. 
یکی از همهینفی های دوره شاگرد ی اششس‌است مبرود ءوتصادفاً درآنجا يك همصئفی 
سایق دیگرشی راکه «موریسس» تام دارد ورا که‌يك‌نجه دلمسند است نیز ملائات‌میکند. 
(موریس) وبواندا» متقا بلتاً به يکد یگرابراز دوستی نموده ویعد از چندی باهم 
ازدواج میکنند . يك روز «واندا» میگوید که انتظار طفلیرا دارد و دیگر نمیتواندکار 
کند. اما «موریس»بخاظر عرشت خو دوهمسرتس در پپلوی درسس» بعداز چا شتت 
کارمیکند چندروز بعدطفل تولد میشود . اما(ایرین) همینکه میشنود «مو ریس بعد از 
حاشت کار میکند» متاثر میگردد . وایشسك قبه داستان 
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متن بيا نيه پو ها ند دو کتورنوین . .. 


ایشان از یکطرف از آزادی ابتکارو تجدد 
برخود دار باشند واز جانب دیگر ابداعات 
هنری دا جر خدمت مرجم بکار برند. 
استفاده نمودن از هر نو غ امکانات حپست 
پیشبرد کلتور مادی ونزديك ساختن کلتور 
معنوی باکلتور مادی که مره پیشرفت های 


ساینس وتکنالوژی باشد. 

آشنا ساختن مردم با سنن ورسوم اقوام 
مختلف کشوردر رو شنی امداف مشترلد 
وروحیه وحدت ملی . 


مساعد ساختن زمینه برای قبول پدیده 
ماوانگیزه‌های کلتور جمانی که قهرا بسوی 
وحدت وزیست باهمی روان اسیت. 

تپیه وسایل اطلاعاتی ونتویر کننده که 
مردم دا برای سیمگیری فمالانة در مقاببل 
فعالیت های کلتوری تشویق وترغیب‌نماید. 

علاقمند ساختن مردم باهتر تمشیل و صنایع 
مستظرفه . نربیت نمودن پرسونل کلتوری 
که بتواند درحل مسایل جوانان ورهنمایی 
آنہا بسوی مصروفیت ضای تعمیری نقش 
عمده بی را ایفا کزند . 

مچادله باخرافات وذهنیت های منفی که 
مان پذیرش مفکوره های علمی ۰ اجتماعی 
نود اقتصادی در رق بہداشت صصی 

تشویق مردم برای اشتراك حرورزشهاء 
سر کر میا وسایر پدیده های کسلتوری 
فز یکی. 

آماده سباختن زمینه برای انکشاف و تعمیم 
زبانیای پشتو ودری وزبانمای‌مسلی ازطریق 
وسایل نشراتی وتملیمی. 

حمایه جنبه‌های اسیل میراث فسرهرسگی 
وجلوگیری از نفوذ جنبه های زشت و منفي 


کلتور ها ی بیگا" نه ۰ ا 
دربارة سنن وز سوم ادییات عوام وسایر 
عناصر فلکلوريك جامعه . حفظ نمودن تمام 


آبدات تازیخی ومیراث فرهنکی کشور. 

معرفی کلتر ر افتانی بدیگر جواسع 
وموسسات بین‌المللیاز طریق روابطفرهنگی 
نندار تون ها. حرحنه تمثيل فل‌ها طبع و نشر 
کتب وزسایل موسسات دامرن توریزم‌دایر 
ساختن کنفرانس ها وسیمرنارها وسایر 
فعالیت های کلتوری . 
احباو ترویج صنایع دسیتی و جاص افغا نسرتان. 

کات برجینه و بوص که دز اين 

پالیسی فابل توجه می باشد حسب آتیست: 

بااینکه پالیسی متن‌کره به پالیسی 
کلتوری مسمی گردیده پا لیبسی اطلاعات 
و کلتور هردو دا احتوا مرکند ام پا لیسی 
حاوی اصبالت . ممیزات و مشخصات ملت 
انفان و تصمیم رژیم جمپوری در موردحمایه 
وانکشاف مرسسات کلتوری واطلاعاتی ملی 
می باشد , 

این بالیسی-سندیست که اتخاذ وروی عا 
واحنیاجات نوين را در ساحه کلتورسپولت 
بالفاظ دیگر» افغانستان باساس‌آن 
پدیده هایی راکه برای اصالت کلتوری‌آن 
ونیز برای موقف يك کشور بیطرف مفید 
او فیوال کک 

پالیسی کلتوری را ادارات مر بوطوزارت 
اطلاعا و کلتور ۽ انکشاف میدهند. 
نبیر _ وتفس‌برمینمایند وبمنصة عمل‌میگذازاند 
اين ادازات غبار تند از موزیم هاء حنظا نار 
وآبدات, "موسیقی هنر تمثیلی فولکلور» هنر 
فلم. کتا بخانه ها. رادیو »سمعی وبصری 
عطبعه وغیره. 

شاغلی رئيس ! 

این نکات مقد ماشی مارابه این سوال 
منطقی واساسی رهنمونی مینماید: 

طی دم که پیش روی ماست برای حفظ 


مد 


صفحه ۵۲ 


انکشیاف وامتزاج انواع لقافت و کلتورآسیا 
جه اقداماتی بايد صورت بگیرد. 

این وظیفه چنین يك کنفرانس مسم 
و بزر برت تا پرابلم هایی راکه ملل آسیا 
به‌آن دارساحه کلتور مواجه میباشدمخصرصا 
پرابلم های راکه ملل روبانکشیاف آسیا 
در ساحه کلتور دارند تشیخیص داده‌و تضیف 
کنند ودر راد حل آنپا مشترگا بکوشند. 

در مورد فعالیت های کلتوری بين ممالك 
آسیا تفاوتپای زیادی دیده ون 
مناطق مختلف آسیا با همدیگر خیلی‌متفاوت 
میباشد لپذا میتوان گفت که آسیا درساحه 
کلتور يك مجموعه تنوع است 

جدیت کار این کنفرانس جرابی خواهد 
بود برای این سوال ۰ 

از طرف میات نمایندگی جمیوریت 
افغانستان پیشنیادات آتی را برای غوداین 
اجتماغ ارائه میدادم 

لت موه وی اا 
دریکی از ممالك روبانکشاف‌آسیا_ باشدبرای 
مطالعه مسایل جوانان‌تاسیس شده مینواند. 

يك مصوبه باید توسط این | کنفرانس به 
تصویب برسد نابه موجب آن هویت مسلی 
اهل هنر ودانش ممالك دیگر احتر ام گرد یده 
ودیگران آنہارا ازآن خود نشمارند 
دراین قسمت . شیاغلی رئیس میخواهم توجه 

این مجلس را به این حقیقت ناگوارجلب 
کنم که وفنا فوقتا بعضی اد عاهای نادرست 
در مورد افتخارات کلتوری و اهل‌داا نش ما 
صورت میگیرد ما اميد واريم جنین ادعاهای 
بیش از این صورت نگیرد . ناجائیکه به 
رژیم حمیوری در افغانستان مربوط است‌از 
این موقف کلترری خود جدا دفاغ نموده 
وتحمل آنرا ندارد تاسؤ اسیتفاده که تجاوز 
صریح کلتوری نیز نسامیده شده میتواند 
بر افتخارات ملی ما صورت بگیرد. 


میشود. 


زارد مالك استایل 
انجام بدهد وحفنه های فلکلوريك رابه‌سویه 
های مختلف وقتا فوقتا ترتیب نماید. 
آبدات وآثارر تاریخی ممالك آسبایرمصرض 
ازبین .فتن فرار دارد وعدم وجودمتخصصسن 
و متافم- پولی آنچه را نیاکان ما ساخته 
وپرداخته اند تہدید هی نماید . 

این اهر مساعی زیاد و خطبری را بدوش‌ما 
مبگذارد یونسکو درین باره نقش‌خودرا 
داشته وباین نقش [داهه میدهد. 


لیکن يك طرز العمل آسیایی بر ای حل 
مسایل آسیایی اثر فوق العاده خوب‌خواهد 
ت درحالیکه ما هساعی جین‌موسسات 
ی فا تید هتکنم ما س کک 
ربك کوششی مور آسبایی هنوز وجودندارد. 

شاغلی دئیس! 

بايد این موضوغ زا بخاطر داشته‌باشپم 
که‌سسن مخایرات ومواصلات وفالیت های 
کلتوری ارتباط بسیار نزديك موجود است. 
مطبوعات واطلاعات برای داعسه ناسیس 
شتا ستایی کامل کلتوری بين ممالك‌خدمات 
زیادی را انجام مبدهد . ودرعین حال‌تپدید 
مینماید که اشکال وانواع اصیل ئتقافنتی 
آزبین خواهد رفت. ليك باراهتمایی هید 
ومناسب میشود که وسایل تىلىخ و نشر سن 
نسلا این حرآت وآکاهی را بوجود آردکه 


آنپا برای حفظ آنچه بایشیان متعلق اسست 
وازایشان نمایندکی میکند مسئولیت دارند. 
اميد وارم این نظریات مورد مطالعه‌قرار 
رف 

درخاتمه ښاغلی رٹیس» بنمایندگی‌ازهیاآت 


ج ن ا به تا 
سر منشی بو نسکر واعضای سکر تر بت که‌این 


گت 3 





طرقدار اسرائیل مي باشند وحتی اکنون 
۱ نظر در الجزایر قوت گرفته است که 
/ بايد آزمنابع پولی وطلای کشور های عربی 
برای درهم شکستی مو قف پولی امر‌پکا 
بحیث طرفدار اسرائیل استفاده شود وهم 
این موضوع که کشور های جوزه خلج 
1 قیمت نفت خودرا دوچند خواهند ساخت از 
[ نیم هفته پیش اکثرکشور های توریدکننده 
4 نفت رانکان داده ات 

ا حراروش استفاده از حربه نفت طرفداری 
مشود ؟ 

رای اه کور عاي عر تولید کننده 
نفت یقین ندارند اسرا لیل حاضر خوا هد 
| شداز قلمروهایاشٍنال‌شدة عربی خارج‌کردر 
ا آنپا چندین بار دیده اندکه اسرائیل 
صرف مدت اشفال‌سرزمین های رادوام‌میدهد 
وازین فاصله برای تجمپیز خود وبدسست 
| آوردن مونقیت مهای‌مزید عليه عربپااستفا ده 
می کند ۰ حتی ازگفتار ابااسان وزیر خارجه 
اسراثیل درپایان کنفرانس صلح ژنیو هم 
این نیت تل ابیب نمایان میگ‌دد. زیرا 
اوخوش بود ازینکه بگوید راه برای عقب 
8 نشینی قوای مصر واسرائیل دروو طرف خط 
متار که جنگ جون ۱۹۱۷ باز شده است و 
ممکن است این راه بالاخره به عقب نشستن 
دراعتداد سرحدات مصون و مطمئن برای 
اسراثیل بیانجامد » وعرببا همه میدانند که 






مقصمد ازعقب نشستن درامتداو سرح دات 
مطمتن نزد اسرائیل چیست ؟ 
زیرا بارها اسرائیل ازسرحدات مصنون 


ومطمین برای‌خودصحبت رده وددین سرحدات 
مصئون يك قسمت زیاد قلمروهای عربی را 
تاغل وانمود چون منطقه 
سروق الجیشی شر مشيخ» مزطقه فز ه٠‏ 
ار تفاعات‌گولان وقسمت شرقی‌شسپر بیتالمقدس 
مر بوط کشور اردن 
نتیحه ازحه قراد است ؟ 

نتیجه کنفرانس صلح ژنیو نزد اسرائیل 
ابالات متحده امریگاء انحاد شوروی وسر 
متشی ملل متحد موفقانه است» حمپوربت 


گرده است 


ژابه این سویه عالی دایر 
نموده اند تبريك بگویم. همچنا ن وظیفه‌من 
است تابه اطلاخ اعضای محترم برسانم که 


حکرمت جمبوری افغانستان حاضر الست 


تسه انا این کزفر انی را در افغانستان 
کند . آزشما تشکر میکنم ۰ 
خاتمه 


دا بر 


96666 0069666 05 ۵5۰99 
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عربی مصر نتيجة اين اجتماع راامید 
هید | ند . 
و لراضی است از اسک می بعد ا اقال 
قدم اولی درین راه بر داشته میشود وصمکاری 
دو قدرت پر رگ أيالات متحده امریکا واتحاد. 
شوروی رادرحل این معضله جلپ می کند. . 
اردن هم ازنتيجه این اتسن امیدوار 
می نماید. اماسایر کشورهای عربی خصوصا 
سور یه 
شان رر بحران شرقمیانه در تشکل حیس؟ 
عربی ودفاع ازمنافع جہان عرب قاطع بوده 
میتوانن درمورد نتایج کنفرانص صلح ژنیر 
مشکوك معلوم میشوند . 
که طرفدار اقدامات جدی ترعلیه اسرائیل 
و کشور های طرفدارآن می باشندسای ی کشور 
بیشتر ازین موضوع آطمینان 
دارند که بالاخره اتحاد شوروی و ایا لات 


های علاقمند 


مزحده امریکا دوجانب را س_ازش وادار 
خواهد ساخت » سازش که متضمن حل 
عادلانه مشکل شرقمیانه باشد وعریپا رایه 


بحق شان برساند » امااگر این متارکه هار 
گفتگوها صرف فاصله مای بین دو جیگ را 
درشر قمیانه زیادتر سازد وازآن هم اسرائیل 
به نفع خود استفاده پرددز آنصورت نمیتوان 
به آمدن صلح در شرقميانه امیدواد پود و 
دير بازود عر بہا خودرا مجحبو ر به آزادساختن 
قلمرو مای اتال شدۀ خود خواهند یافت: 
اگر کنفرانس صلع ژنیو راموافقانه هم 
تصور نماییم نټایج آن بسیار بعد معلوم 
خواهد شد زیرا برقراری اور بند رانمیتوان 
موففیتی درپایان این بحران شمرد .چه پار 
بارها تاحال درشرقمبانه اوربند برقرازشده 
آنچه میتواند آغاز پایان این بحران شمرده 
شود از عقف ی رای ات بر 
اسرائیلی ازقدمرو های اشفال شده عربسی 
می باشد و هر چه‌زودتر این‌کار شروع‌شود 
بپتر خواهد بود دیده شود آغاز مدا کرات 
بین نمایندگان نظامی مصر واسراسیل در 
نماینده ملل متحد ررژنیو درین قسمت چه 
کاری راازپیش خواهد برد ؟ 





تصحیح 

کل شته در را پو ر 
(مسو سسا ی حیوا نی عده ای منجر 
به آدم کی تید) اشتبا ها نا م «محمدطاهره 
وس آمده است ارک آولی کی 
در دوسيه نشږده است و ددمی هم اصلا 
در موضوع دخالتی ندارد. ضرمنا دو سیسه 
به ولسوالی میربچه ,کوت رجعت داده شده 
است. نه دز ولسوالی قره باغ, ودر دوءسيه 
مورد درمتن راپور و لسوالی «ولسوال» 
خوانده شود . 


در ف 


عراف» لیمیا والجزایر که سیم 


ازهمین سیب است آ] 














راپود از : صلاج الدین 
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این هفته حبره های جوان بك گروب‌هنری 
بنام (آرین) به خوانند گان عزیز ژوندون 
معرفی میگردد 1 


-بلی سه جوان عنرمند که‌به غرض‌مصاحبه 
با ما حاضر شده و به سوالات ما جواب دادند 


از ایشان تشکر نموده و مصاحبه شارا از 
نظر خوانند ان عزیز گزارشس هیيدهيم ۰ 


اقل سں ‏ ښاغلی رشا اعظمی لطفاً خود و 
مکاری همکاران هنر مند خود رابه خوانندگان ما 
ری ا 


ك 
سدوار چ اسم من رشاد اعظمیو 
سوصا ‏ دهبری این گروپ هنری را به عبده دارمو 
تس | رففای من عبارت اند از : 

بوده نیاغلی محمد اکر ببرك» پیانو نواز. 
زنیو 

است ‏ ښاغلی داوّد رامش »> اکاردیون نواز » 
ائيل ا شاغلی عبدالله اعتمادی کهبه چازین آشنایی 
کنسور 
بینان [ دارد » فریدون رحیمی کنتر نواز » ښاغلی 
۱ لات صبور انصاری تبله نواز گروپ ما میراشد. 
وادار 
۷ 

رایه 

ھاو 
وا 
,ائيل 
يتوان 
رد و 
باختن 
اقت ۰ 

محم 
سوم 
پتوان 

بار 


4١ شماره‎ 





هنر مد هر را بايد 
| بش‌گلی در [ ورد کهازمحیط وطبقاتاجتما ع 


ماالهام بگیر دنه اینکه بیگانه باش 





رشان اعظمی نفر نشسته با همکارانش 








res SOE ee SSO vy Outs vv‏ تست 


سس - ښاغلی اعظمی چه انگیزه سیب شد 
که شما و رفقای هثرمند شما به تشکیل ابن 
عروپ هنری اقدام نمودید ۶ 


ج - بگانه عامل که سبب شد کمن و 
رفقای من این گروپ هنری را بوجود آودیم 
تشوبق‌ازهنرو هنرمند درطبفه جوان کشود 
است. زیراهنرموسیقی‌در‌جبان‌امرون اهمبت 


خاصی داشته و تمام کشور های جہان از 
طبقه هنرمند موسیفی با صمیمیت استقیال 
می کنند و موسبقی برای کافه مردم 


سیب‌س رگرمی گردیده وآلام زندگی راتسلی 
میدهد و سروشی های آسمانی سبپ میشود 
که مسرت وخوشی رادر مجامع پخشی کند. 


ما برای من‌افع مادی ۰ این روپ هنری‌دا 
دوجود نبا ورده ایم در نگاه ما منافع مادی 
و هرت کاذب موحود نبوده و خواستیم با 
تشکیل ابن حمعیت هنری در زمره گر وپ 
های هنری محسوب شده و به اجرای‌بره گرام 
های خوینس خدمتی‌برای مردم خويشي کرده 


باشیم . و اميد واریم که در این عضر نو 
ورژيم نوو جبان نو که بش از همهبه 








گروب آرین درحال احرای کرت 


طبقه جوان موفع میدهد » ماهم بحيث‌يث 
جوان سبی گرفته و موسیقی وا بشکلی که‌در 


خود آنست به مردم خود معرفی و آنسرا 
کسترشس دهم . 
سي - شوق شما در این هنر کیست 5 
ج - گر به خود ستایی تعبیرنشود می 
گویم استعداد ما » ذوق ما »> ما را در این 
رشته تشویق کرد ولی البته ښاغلی خاتمهم 
رهنمای حقیقی مان محسوب میشود . 


سس - از تاسیس روپ هنری شماچند 
وقت مبگزرد ؟ 


9 - ابن‌گروب ما در روز های اول‌زند کی 
قدم می گذاره هنوز بیشتر از دوماه نیست 


که ما این گروپ کوچك هنری دا تشکیل 
دادیم ولی من ده سال است که به این هنر 
آشنا بوذه واز مدت حپار سال به ابنطرف 
با رادبو کابل همکاری دادم ۰ و در آرکست 
۲ نفری دادبو نیز آواز خوانده ام . 


سی - آواز کدام خواننده بنظر شماجالب 


ج - جون هر يك از خوانند گان ما 
مکتب خاصی دبرند که يك طبته بدان علاقمند 
است پسی عفته نمیتوانم کدام يك از دیگری 
سپتر است و این قضاوت را به شنوند گان 
عزبز مبگذادم دلی خودمن از خوانند گان 
کلاسيك بیش از همه به استاد سر آهنگث 
و از خوانند گان حوان به شاغلی خلاند ظاهر 


هویدا و اکبر رامش علاقه دارم و از طبقه 
نسوان حرحره میرمن ژبلا دقم رگل داترجیح 
میدهم ۰ 

سس - از آواز های که تا امروز بخشسی 


نموده اید کدام بك در نظر شما بتر هی 
آید ؟ 


ج - به عقیده من از خواندن های محلی 
(بار زببای من) بیشتر در نظرم مر غوب 


است. : 


سں - نظریه تان در قسمت گروپ های 
هنری دیگر چیست ؟ 


ج - اگر نظر مرا میخواهید میتوانم بگویم 
که از گروپ های هنری آن گروپ با ارزشس 


تراست که از تقلید خود را کټار نموده‌وهثر 
را شکلی در آووند که از محیط و طبنات 
اجتماع خود ما الام بگیرد نه اینکه‌بیگانه 


باشد 


هنرمند امروز به عفیده من خادم اجتما ع 
خود است خاصه که ما این حمعیت هنری‌دا 


مخصوصی طبقه عوام بوجود آورده ایم وما 


خود را خوانند گان عوام دانسته وا ز مجمع 
هنری این جمعیت نمایندگی ميکنيم دآوزد 


مندیم بذرد های مردم زحمتکشس که وکن 
فعال احتماع ما محسوپ شده و بار پیشرفت 


آینده مردم مادا بدوش دارند باآواژ خویش 


سیب ردیم که در زندکی فعال شان با عث 
مسرت آنیا گرديم ۰ 


هر کشور و مردم آن از خضود مقتضیات 
خاصی دارند که نمی توان آنرا با دیگرممالك 


مقایسه کرد مثلا آهنگ سازان‌ماکه‌دراجتماع 
جوان امروز مقام شامخی دارند هر چند جوان 
هستند ولی حون آهنگ‌آنها ازمحیطواجتماع 
ما البام میگرد در قلب مردم ما تاثیر خامی 


دارد مثلا خلاند و نینواز ۰ 


سس - بیشتر ازین زحمتی نداده مبخواهم 
از آرزوی اخیر شما استفساو کنم. 


ج - معترما آرزوی ما سعادت مردم ماو 


علاقه مابه ریم جمپوریت ما ووطن ماسیت 
و آرزو مندیم که در آینده نزديك در اطراف 


کشور ما در آستان های دور و نزديك يك 
سلسله کنسر تا ی دا برای هردم 


خويش انحام داده واز بسن راه آداهش 
وجدائی دا حاصل کنیم . 


صفحه ۵۲ 











سب ۵95 تب 
۱ با وجودنکه همه ساله درشروع 
ی ابلاغیه های ی پولیس ي 


ر ۳ مسموم‌شدن 
و دونفر به اثر گاز زغال چند روز 


مسال e‏ که ازهمین‌حالاوضع 
] ملاحظه‌ای را در زمستان استقبال 


ك ۶ 
این خبر که در روزنامه انیس 
نشر شده است شاید ازجمله خر 
هائی باشدکه شدیدا به احساسات 

روغن دوستان برخسورد نموده . 

چیه شدن موقر لاری حامل روغن» 
آنہم درالر تیزرانی وبی احتیاطی 
دربور وانیم در داخل شیر حادثه 
ایست جگرخون کننده ... خویست 
درین واقعه کسی تلف نشده‌است. 
بیرحال وقتې که وضع خراب وچبه 
شدة مونر را درعکس آن مشاهده 
کردم جگرم خون‌شد خداوند به این 

نیز چلان ها انصاف دهد. 

نے 
دردفتر مجله نشسته بودم که 
زنگ نیلفون بصدا درآمد. گوشی‌را 
hs‏ شخصی بنام «امین» بامن 


صفحه ٤ه‏ 


او کفت : 
من میخواستم این مطلب را 


تیلفونی بشنوید . 
= کدام مطلب E,‏ 
- قصه گوشت‌خریدن ومشکلاتی 
را که برایم عاید شد . 
a‏ 
تانرا یشتوم . 
او گفت : 


۰ بنده حاضرم‌قصه 


- بدنبال گوشت سرو کارم به 
کارته٤‏ رسید . درآنجا يك دکان 
قصابی پیدا کردم يك کیلو گوشت 
خواستم ویکانه نوت پنجاه افغانیگی 
رابه قصاب دادم بفکر اینکه جون 
بر انم مستر د خواهد کرد اما غافل 
ازینکه قصاب انتظار دارد من پنج 
افغانی دیگر هم بشگفم» به قصاب 
نداری . 


a Wl ca ۸ 


۹ 





- ای دختر ژیاو قشتکت کته سیا افشان واندا م ز یبا نی : 
دارید ورنک حشمان تان جو ن آسمان است وقد رسای تان دل می 
برد. من‌عاشق سک تان شده ام‌امید است آدرس اورا دمن بد هید . 
وگو و هویم و من ویو ټی و روتوم مو همم EA‏ تن 





مممممومممووممم و همین 


قصاب بابی اعتنانی گفت: نی‌آغا... 
مه نرخنامه ندارم وقیمت گوشت‌هم 
بتحاه وینج است. اتفاا قا یکی از 
دوستانم از آنجا میگذ شت پنج 
افغانی ازاو گرفتم وبه قصاب دادم. 
در کتار سرك پولیس استاده نود 
حریان را په او گفتم. پولیس گفت: 

ا لصف ۱ 
شمالطفا به‌ماموریت پولیس مراجعه 
کنید جزای اورا میدهند . 

به ماموریت پولیس مراجعه کردم 
مامور پولیس که‌جو! نوظیفه‌شناسی 
بود قصاب را احضار رد قتصاب 
وقتې که دید من شکایت کرده ام 


فوراً گفت : من بالای ان شخص 
(مرا نشسان داد) پنجپزار افغا نی 
طلب دازم. مامور پولیس که ازین 
مکاری‌ها زیاد دیده بودبايك‌استعلام 
اورا بامن ويك پولیس به ښاروالی 
فرستاد. 


موقعی که به ښاروالی رسیدیم 
و کلای صنقی همه جمح شدم بو دند 
واز اتفاقات روز کار وکیل صنفی 
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درین موقع میخواستند به ذراییع 
مختلف قصاب متخلف را رهاکنند 
ولی ازآنجایکه دیروز دیروز بود 
و امروز امروز است دست های 
مرئی و نامرئی نتوانست کار کند. 
قصاب حیله گر که جاره را حصبر 
دید یکبار دیگر مقاله ابراکه از 
برداشت خواند» جشم هارا بست؛ 
دست کنار گوش گرفته گفت : 
باابپاالناس ۰ اين مرد که 
دعوی دارد من دريك کیلو گوشت 
مبلخ ناحیزی«ده افغانی» ازاوزادنر 
اخد کرده آم» مبلغ سه هزار و جند 
صد افغانی ازمن قرضدار است . 
ازمن گوشت بقرض‌برده وهر باربکه 
برای گرفتن پولم بخانه اش میروم 
بابر ادران خود من عاجز مسکین را 
لته و کوب میکند .وبا کفتن این / 
حملات بر نگ پر نک گر به کرد 2 
این حرف های خنده داز» ۳ 
طبعا کسی باور نمیکرد چون ولا 
خانه مرا ندیده سود و انیا سس 
با بر ادرانم زندکی نمیکنم . گفتم ۰ 
من جہت همکاری با شاروالی 
که همیشه اعلان کرده اند متخلفین 
را بما معرفی کنید اورا معرفی کردم 


وضاروالی دا ید جزای اورا در شُلش 
بگذارد. امااننکه اوبالای من دعو!ا 


دارد بايد این مساله دا در مرخع 
دیگری باوی فیصله کنم . 

خلاصه درد سر نمیدهم کار ما 
به رئیس اروالی رسید وښاروال 
که آدم جدی دفعالی است گفت : 

۳ بی‌انصافان از ین حیله ها 
داز ندء آنوقت مقا بل جشم من ورته 
شد. 

ابن‌بود قصه از قصا بانی که هم 
عتخلف اند وهم دروغگو. بعد آن 
شخص با من خدا حانظی کرد 
وگوشی را گذاشت 


مم‌ممموی و موم ممهممممموممممممممو 


مممم 


ناق ال ی واا دا زا ات ی 





/ 





بقیه صفحة 1۲ 


حادنه د ر نیمه‌شب 


= من بااین قەر جه بايد بکنم جو؟ نطفا 
جوابم رایده. آنتی از من خواسته که بابد 
در اینجا زندگی کنم . آیا در این باشیم؟ 

حوزف با انگشت سوی توشتة که ړوی 
تخنة فلزی کنده ده سوق اشیاره کسرد. 
درآنجا لوشته شده «ود: 

« هر قدر زود شروع کنید باز هم 
ناوقت است.» 

حوزف گفت : 

- فکر میکنم جوایت در آنجا باشد. 

آنہا هر دو ړوی جوکی که ازسنگمرمر 
ساخته شده دون نشستد. 

جو متفکرانه وباآهستگی گفت: 

- فکر میکنم یکنقر بايد متقاعد شودکه 
عم تو جای دیگری برای زندگی کسردن 
نداشت . صور مینه‌ایم برای او این‌موضوع 
طبیعی وحتی قابل قول بود در دنیای که‌فر 
ونبی دستی‌خارج تصور است زنی‌سالخورده 
وشہایی مجاز است دريك جنین قصر ی که 
سی تاجیل اطاق ویا زیان تر دارد وجندین 
نفر که تعداد شان به هفت هشت به شمول 
من میرسد ازآن ژارسی ومراقبست میکنند 


زندگی نماید؟ 

وبعد اضافه کرد: 

- خوب . ما ازرا نسبت ابن کارش 
می بخشیم . اما نو خوبتر میفیمی ۰ همین 
طور ثست؟ 


لی تنفس عمیقی کرده وخوددا از ذیراین 
بار رها نیده وگفت: 

- پس من با این قصر چیکار کنم.قصر 
ویورلی دا بفروشم تا یکنفر دیگر به عیسن 
شکل دران زندگی نمابد؟ 

حوزف گفت : 

- آنقدر زباد مطمئن نیستم که تو بتوانی 
ابن کار را انجام دهی. سیاری مردم‌امروز 
این طور زندگی نمیکتند . کر میکنم توآنرا 
به‌يك کسی بفروش که بتواند پاره پاره‌اش 
نمابد. اگر بتوان آنرا برای مقاصد دیگر 
کار برد مبتوان بصراحت گفت که اقلا کاری 
انجام داده شده است ۰ 

لى سوی او دور خورده وگفت: 

- حطور؟ 

حوزف گفت : 

- خوب این فصر میتواند مرکز مبارزه 
بامعتادین مواد مخدره وبا خانة برای فقراء 
بش هداب بر اجهاعرشران 
دنبا باشد که از گوشه وکناد جران‌بایند 
وروی مشکل ففر وتیی دستی بحث‌ومذاکره 

فد ي د ر عي ری رد۳ 
بدرخشیدن نمود طوریکه او فکر میکروجراغی 
را در آنجا روشن کرده اند . حراغی که از 
نن درز مك دروازه‌می‌تایید . ددواژه که‌سوی 
آزادی یر متکی دودن وخوشی با میشد. 

لی گفت: 

ہہ مقصد تو ابنست که من‌قصرو یو لی 


دا توك بگویم ؟ 


جو قبل از جواب دادن قدری توقف کرده 
وگفت ؟ 

- مطمتن نیستم که کسی جا ضر شود 
آنرا حتی ب‌صفت يك هدية كوجك ازتو 
ثبول کند اگر <ه‌مسایل وارسی آن‌از نگاه 
مالی قبلا حل‌شده باشد . اما قسمی کسه 
میدانی موسساتی زیادی وجود داردو میتوان 

قلب لی از جا کنده شد و گفت: 

- هو سسه اپلیتون .مقصد تو این است 
که من تمام پول دا دوی این موضوعبگذارم؟ 
تمام آنرا؛ تابدین ترتیب این پول نتواند 
باعت رنج و اذبت من گردد و در عوض 
توانند دیگران راکمك کنند حوزف سوی‌او 
خندید و گفت : 

این بگانه داهی است که می توانیم 


شماره ۶۱ 


باتو ازدواج نمایم 
دراین لحظه لی به اطفالی فکر کرد که 

تدربس آنا دا دد این تابستان از دست< 
داده بود. اطفال گمشد: او. تمام اطفال 
گمشده و بی‌پناه چان . در این جا ور 
قصرویودلی اومی‌توانست‌برای آنباخانه‌سازد. 
می توانست که برای آنا بك پناه اه 
باشد . برای اطفال معیوب و آنهای که از 
مادر نا قص الخلقه ژاده شده سودند. 
برای اطفال گمراه و پریشان . برای اطقالی 2 
که از زنده دودن دنچ می بردند. برای‌آنها 2 
جى که از موقعیتی که به آن نمی توا نستندگ 
3 با ا توافی کینه ۰ اتوشیع 
وانزوا پيشه کرد ند تابدین تر تیب آخر ر 
پناهگاه دا بیابند قصر وبودلی برای آنپاد 
آخرین پناهگاه خواهد بود. خائه آرزو 2 
ها خواهد بود . اعصای آنرا مردهان تربیه 
دبده وصیر تشکیل خواهد داد که ابما 
دارند برای قلب های سته يك وس مود 
دارن و آن کلید عشق و 

لی گفت: > 

- اما توموا كمك میکنی جو . همین طور 
نیست ؟ مسایل‌زیادیو جود دارن که بايد 
انجا داده شود من به كمك و مشوره‌ضرورت 
دادم 

حوزف خندیده دست او را ور دست 
گرفته و آنرا فشرد و گفت : 

- آه » تو به قدر امکان كمك خواهي ز 
تومی فمیه‌ی که‌شعبة از شاورین خوا 
داشت . مردمان زبادی وحود دارند که با 
صممانه همراهی خواهزد کرد - 

ئی گفت: 

سے یدانم . میدائم اما بك حبزی‌است : 
که من از آن‌هیترسم من‌بکنقر ضرو ر 
دارم. بك شخص که دروجوداو بتوانم تمام ‏ 
اعتماد » اطمیتان » آینده » سرنوشت»بختو 
اقبالم را خلاصه کنم . 

حوزف گفت : 

- فکر می کنم که‌تواورا بافته باشی حنین 2 
فرصت خوبی برای اوقبلامیسر نشیده بود. 
درادن هنگام که لی از خوشحالی‌در پوست ‏ 
نمی گنجید آوازی دا شند که اورا به تامج 
صدامی زن. از حابش للند شد 

در حالیکه بش‌داهنی‌اش را هنوز تن 
داشت دستش را مقابل حشمانش گرفته و 
از بين حمن رد 2 

ب من اینجا هستم برتا . ابتعا . 

- برای شما تبلقون‌آمده . از 5 
دوری صحبت میکند فکر می کنم‌بدر تأن - 
باشد ‏ . ج 

لی شروع بدوبدن نمود . حالا به کسی 
ضرورت نداتت که اورا رهنمایی کند . همین 
طوری که میدوید سرش را دور داد تسا 
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- فن اول‌بااو صحیت می کلم . بهاو 
میگویم کهتوکی هسنی و بعد تو لطفا بااق 
صحبت کن ھی خواهم که او آوازتراشنود. ۾ 
آه » لی مطمنن 
زودی بکدیگر رادرك خواهند کرد . آنہا را 
خواهد دید که شانه به‌شانه همکاری‌میکنند 2 
مشښاهده خواهد کرد که پدرش بعنی مردی < 
که اول‌انسان‌بودن وسالم بودن برا بشس 
مطرح بود انتخاب اورا تحسین خواهد کرد 
ودر اوئین نگاه خواهد دانست که جوزف تست 
تادقه است بابك آدم عادی . 
لی گفت : 
- یکروز پدرم بمن فته بودکه وقتی 
عاشق شدم خواهم فبمید .و حالا می‌خواهم 
پدرم بداند که‌من این فوضوع را فیمیده ۱ 
نوشته‌از : بنتز بلیج‌مان 
ترجمه‌از : غ زمان سدید 
(پایان 
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۳۵ مخ پا نی 


هغه هو اجه‌مو رد بی تنفس و ۰ 


په امریکا کنی پروفیسسسسر 
(کور نیکو ها) له منفی ابون خخهد 
درد دتسکین او په سوخیدلو خایو 
کشی د عفو نت د مخنبو ی د باره 
استفاده کوی او هغه د کام که 
نداوی کښی اغیزه نالبولی .(میشل 
کوکلن) وایی : 

کله حه‌انتسان دناروغانو د مپ‌بنی 
احصائیی ته متوجه کیری » تعجب 
کوی کله چه کوری په سرطان . د 
خیکر په سیروز اودقند په ناروغیو 
اخته شوی اروغان زیاتره په ژمې 
کشی مری . زیاته سره او توده 
هوا دوایه د انسان دنمنان دی او 
ناروغی په همدغه حالست 
کسشی په انسان باندی بری پیدا 
8 

ژمی »دزړه د درید وفصل 

دزمی به فصل کښې د زړه د 
دریدو احصائیه لوړه خی او له دی 
امله هخه کسان جه په زره باندی د 


زباتره 


درد احساس_ کوی او دغه درد دزړه 
په ناروغانو کسی شته , بايد په 
دغافصل کی خان‌ته پوره‌باملرنه 
انشا و ده با به 
دغه فصل کښیدو نیو به پلازماناکنی 
دپروتین اندازه جگیږی او همدغه 
راز په وینو کشی د همو گلو بین 
او سین گلبول شمیر زیاتیری » 
په دغه فصل کشی د بدن د داخلی 
غدو به‌تبره بیادائیروئید اودپنستو ر گو 
رگو د پاسنی غدی فعالیتزیاتوالی 
بیدا کوی ۰ روحی بحران زیاتیری 
او د خان وژلو اندازه لوړیږی . 


بايد وویل شی چه لمریزطوفانونه 
هم د ناروغیو د زیاتوالی سبسب 
گرخی . هاکتر (ساردو حرنیس» او 
ډاکتر (فارو) د لمریزو طوفانو نو 
له خير نو خخه‌دی نتیجی ته رسیدلی 
دی چه طوفان د خان وژلو د زداتیدو 
او دروحی گیودیو او نارامیو د پیدا 
کیدو سیب دی او دغه راز دزړهد 
دریدو او نورو ناروغیو زیاتوا لی 
منخ ته راوړی دی . 

انسانان له بخوا زمانو خخه په 
دی پو هيدل چه په غرنیو سیمو 
کښسی استو گنه او د حغو دلمر له 
وی(اننگو حخخه استفاده انسان راوغ 
او جوش ساتی او هفه ته جس 
او روحی انیول وریشی او له‌همدغه 


امله زیاترو داکترانو خپلو دنه 
نداوی وړ اروغانو ته سپارښت 
کاوه جه په غر نیو سیمو کنی 
ژوند وکری . په پخوا وختو کښی 
جه د ری ر نج د ناروغی د نداوید 
پاره کومه دوا مو حو ده نه وه » به 
دغو سسمو کښی استو گنه دیره 
کتوره وه او له همدغه امله پې 
استو گذخی په لورو خایو کی 
جوپول نی جو جه په ری وا 
ناروغان له غر نی پاکی هوا او دلمر 
له ورانگی څخه په اسنفاده کو لو 
شره پر خبله ناروغی بری ومومی. 

نن ورځ نری وال د زیاتو نو و 
خی نو له امله په دغه حقیقت پوه 
شویدی چه په غرنیو سیمو کبسی 
استو کنه ولی د انسان د روغتیاد 
تامین سبب کیری خکه چه په دغو 
سیمو کښی د منفی رایون) اندازه 
EDS E‏ 
ښارو نو هواد لوکیو اودوړو او غبار 
په علت له اندازه (ابون) لری . 

د انسان هر سلول جه دهغو 
ملیاردو نو زمونږ بدن جوهوی . د 
هغی وړی او حساس دستگاه په 
شان دی چه په هغو کښی د انسان 
دږاره لازمی او حیاتی مواد لکه 
انزایمو نه,هور مونو نه‌او ویتامینونه 
حور بری .غد انی موادد غوسلو لو نو نه 
پرله بسی ناقا 2 1 ری گیدونکی 
مواد ورخخه شرل کیری او په دی 
ول حذبی مواد سلو ل ته راخی او 
کیدونکی مواد ورخخه دباندی 
وخی او دغه عملیات تر پوه خاص 
نظم لاندی سر ته رسیرری چه په 
هغه کښې اختلال ته تاروغی واو . 

دخینو ناروغیو لکه شریانی تعلب 
اوحتی سرطان په وخت کنی‌سلول 
د خبلی وظیفی د سرته رسولسو 
توان نلری او په نتیجه کنبی 3 
کیو دی بو راز حالت پیدا کیرری 
او په غیر طبیعی ویش لاس پوری 
کوی . زړ شت هم د همدغه سلولی 
عملباتو داختلال نتمحه ده‌اوسلو لو نه 
دلیری کیدو نکو موا د و له قید 
خحخه د خان د خلاصون توان نلری . 
دلمر برتسنا د دغه اختلال په‌مخنیوی 
کښی ديره میمه بر خه لسری او 
انساین به حقیقیت کشی د برښنااو 
پاکی هوا نه په پوه ډك محیط کښې 

پا تی یه ٥٦‏ مخ کی 


صفحه ۵۵ 


o0‏ مخ‌باتی 


هغه هو اچه موز یی تنفس ۰ 


جه اکسیجن بی د وښود کلر وفیل 
د عملیاتو په واسطه تا مینیرری ؛ 
کو ون دی . که دغه عمل ت 
(ابونیز اسبون) لر شی (لکه د 
ښارونو د هوا په شان) ۰ ناروغی 
زد تیری . د زړه د دریدو ناروغی 
زیاتره د کمیخ به‌دری با خلوروبجو 
کسی زیات پیشیری اودا حغه موقع 
ده حه به هوا و د منفی ابون 
انداژه دیره لره شوی وی . 


د هوا د کیفیت په څيړنه او د 
انسان په روغتیا باندی د هغې په 
اغیزه سره » پوهان په دی فکسر 
کشی لویدلی دی چه په مخصوصو 
دستگاوو سره هوا (ایونیزه) کری 
او دښار هواورباندی ککړه کاندی. 
مکر دغی ورخی ته تررسیدو پوری 
د خلکو د روغتبا د تامین د پاره‌باید 
دوویکو ته پا ملرنه وشت : (دلوگی 
سره مبارزه او دشنه فضا زیاتوالی) 


له لمر خخه مسمو میت 

دلمر وړانگی د انسان د روغتیا 
په امین کی ستر نقش لویوی او 
يو هیرو جه ویتامین (دی) په همدغه 
وسیله به بوسستگی کنمی جوپیرری 
ی 
شی د هډو کو د پوستو الی ( په 
ماشېږما نو کښی) د ناروغی 
مخامخج شی 2 

مگر په وروستیو کلو نو کنسی 
دلمر له ورانکو خخه استفاده تا 
معقوله بڼه غوره کر بده او د جلدی 
ناراحنیو سیب شوبدی او به‌حقیقت 
کی ویلای شو چهد لمر تر بلوشو 
لاندی لامبیدل خان نه د خلکو دپاره 
د نشویش نه ډکه مشغولا جوړه 
کر بده . له بلی خوا د نوومحصولاتو 
دزباتوالی له امله جه خبنی یی د 
انسان بدن د لمر د وړانگو په 
مقابل کښی حساس گرزوی » دلمر 
عوارض زپات کر بدی . 

بايد وویل شی چه د انسان دیدن 
ول منفی عکس العملونه په شنی 
وپانگی پوری مربوط دی چه د لمر 
دهغو پولو انرریو نقریبا دوه زرمه 

خه نشکیلوی جه‌دخمکی ته رسیری 
دلمر دوپانگو به مقابل کی د 
اسان عکس العمل دوه پول دی. 


حساسیت او مسمو مست جح سست 


سر ساب 


۵٩ صفحه‎ 


دپوستعی دوچ شوی سور والسی 
سیب او ورژستی ۴وادض بی د 
(اگزیما) په دول دی . حال دا جه 
له لمر خخه مسمو میت دپوستگی 
دسور والی او پیسوب په شکل‌دی 
چه له خو دقیغو شخه تر خوگریو 
واو وی ادن کیری ۰"عموی 
اغیزی یی د خینو نارو غیو او د 
ی د سرطلن د پیدا کیدو په 
شتکل دی . بايد وویل شی مشه 
کسان جه سپین پو ستکی لری › 
له لمر څخه زبات تاوان وینی . 


د سرواوتو دو په مقابل کسید 
انسان مقاومت 

د تودوځې د درحی بدلون که د 
سړی خواته وی يا تودی خوا ته 
داناروغبو دزیاتیدو سره بو خای 
دی . سره د دی داسی خلك م 
۱ ۳ ود 9 دی 
خو په توده هوا کښتی فعال او" روځ 
دی او دالعکس خینی خلت سر ههو ا 
تور اد خی اج اک مسر و و 
تودو په مقابل کښی توپیر لری او 
هر څوك دخان د پاره د تودو خی 


مخصو صه درحه لری .به دغه برخه 
کی دری میم عوامل د خالت‌لری. 

اد تیروئید غده ۰ د تیرو نید 
دغدی د عمل لږ والی » انسان د 
سړی هوا په مقابل کشی ناتوان 
کوی او بالعکس د هغه د تر شع 
زیاتوالی د دی سبب گرځی جسه 
انسان له نودو خی خخه وتشتی . 

۲- عصبی دستگاه » عصبی‌مزاجه 
حلك زباتره د نودوخی احسلاس 
کوی او له همدغه امله د سپی هوا 
خوانه خی . په داسی حال کښې 
حه بالعکس خلك له سپری هو اخخه 

۲سغوانساج › ۱ 
په نسبت زیاتره سپه هوا ز غمی 
شکه حه د دوی تر بوستکی لاندی 


واز م زبانی دی . 


ښځی د نارینه‌وو 


بالاخره باید دی ته پاملرنه ولرد 
جه که انسان له روحی او جسمی 
نظره روغ دی » هم سره او هم 
توده هوا به نه توگه زغمی او خان | 
دهفو سره تطبیقوی او دا هغه ټکې 
دی جه اسان د سیند غاړی سا 
متوحه کیری نو ویلای شو چه روغ 
او سالم دوح د بدن 2 تودوخی به 
تدظیم کشی همم نقش لوبوی 


و ووه مهو جوم مومه وج هو وو ووهه ها ee‏ 
وھ وو هه w=“‏ 


بقبه صفحه ٩‏ 


جر امصر ي‌ها 


| ادامه دادند .این بك پیروزی نا چیز 
| بود واما برای تقو یت روحی قوا ی 
| مصر پیروزی عمده شمرد ه 


ا بت سال رادر بر تفت نا ك 
هیات ریسرج عسکری تحت ریاست 
حنرال بدری حقایق کامل را درمورد 
قوای مسلح مصر از روزیکه فوای 
مصری در صحرای سینا انتقال‌داده 
شد وتا وقتیکه اور بند نافذ گردید. 
تب وود : 

روز بنجم حون ۱۹۰۱۸ درست بك 
ee Paes E‏ 
ناصرو ٤۲‏ نفر از قوما ندا نهای‌وی 
در مقر فوما ندانی قوای مصر راپور 
بدری را که با صرا حت کامل تیه 
| شده بود استماع کردند وی‌در این 
رایور خود کابی اسناد هدا یات و 


صد. ها مصا حبه با صاحب منصبان 
وافراد را همراه با 
ببطر فانه کنجا نیده بود . 

وقتی ناصر در اطا قیکه جنرا ل 
جمع شده بودند داخل شده گفت : 


میخوا هم تمام حقایق را دانم در | 


کذشته جندین بارمرا فریپ داده‌اند 


وحالا باید حقایق را درك کنسیم 


نواقص خود را اصلاح سازیم 


۱ 


بقیه صفحه ۲۷ 


بدتر از س 


طبعا . من جفت کلید آن‌اتاق را برای 
ودم ساخته آم“ 

- کار درستی کرده ای. خوشم آمد. بدرد 
هم هی اخوریم. 

بعد آندر بوس را درقلب خود تحسین 


کنان» ترك گفت وهه‌طرف اتاق خود رفت. 
پارجة نخ کوچکی که روی جا کلیدی اتاق 


کلمو ته به 9 فر سره E‏ 0 
۱ 
1 


خوش گذاشته بوخ تکان نخورده دود. معلوم 
می‌شد اتاق اورا حستحونکرده اند.ازاآماری 
دك بوتل کیخاك يرون آورده گبلاسی ازآن 
پر کرد وبه داخل روشوبه دریخت. بعد 
شسست وروی بك نکه کاغذ جیز صساسی 
نوشت . این باد داثیت هختصر عبارت‌بود 
از" ,مارا الکتريك» وزير آن راهم حطکشید 
سيس روباك خودرا بیردن آورد واز ميان 
آن تبانجه کوچ سمیت میسو کا لیبر۳۸ 
را بملایمت بیرون آورد وبادقت مرمی های 
انرا و 

سمش صدا خفه کن آنرا سیرون آورده 
باك کرد ودوباره بجای خودش گذاشت. کارد 
نو ثر نیز آنعا دیده می شاد کر یج بعداز 
اینکه وسایل خطر ناك خودر! بحای لازم آن 
گذاشت» شروع به تفتش اتاق خود کرد. 
بخاطر آنکه میادا آنعا نیز میکر و فو نی نصب 
شده اند . ه‌حزی لبود . این "دفعه کمی 
کنیا نوشید برای ابنکه زود خوابش نبرد. 
بعد بلند شد واتاق خودرا بقصد . اشتراك 
در ادامة" شب ہنی کشستی» ترك داد. 


فصل هه % a‏ 
دیگران هنوز در سالون کشنتی 


ودند» هی شید ند ووانس مبکردند. 
تاکسوس با فلي) دست بدسټ سوی‌او 
آمدند. ناکسوس پرسمد: 

خبر را مخابره کردی؟ 

- لام بود بعضی حسابپارا قبلا بکنم» 
هری» من از معامله باجشم پوشیده جندان 
خوشم نمی آبد. 

تسس هم تا شوخی رد ولفت: 

درآنصورت تو نمی فہمی جطور پول 
زباد بدست بیاری. بیتر است بروی وبا 
قلییا دانس کنی. دیده شود این یکی راهم 
بلدی بافتر؟ 

هر دورا بیم بزديك کرده خودش برای 
آوردن بك گیلاس مشروب رفت زبرادستش 
ای ا ر ا نا 0 
شد. دزان دوان کیلاسی مملو ازراقی بهاو 
تقدیم کرد. 

کریج وفلییا به‌دانس شروع کرده‌ودند. 


زراپور ما ی‌ازن قوی بود ولی درتازوان اونرم ولطیف 


میرقصید . دستش دا دوی شانة عضلاتی‌او 
نپاده » سر دا للند نگپداشته بود حشمان 
تسهلای آنی شک در ق‌هخد.و صی سروی‌او 
اند . گفت: 

- جان ۰ امیدوادم درکادت موفق شوی 
آری شماید. 

ب گر به جیزی احتیاج داشته باتی» 
ازکفتن آن خود دادی نکن. 

- جیزی نیست. اور کن. 

رقص کنان مارگ نزديك شدند اوباپیا 


س آو-۰ 


#. آبنده ۳ با اس اس تاور ی شغول رقص بود. ودرعين رثص بهییااز 


باشد که می خوا هیم. 
جار ساعت را در بر کرفت تسا 


قرائت رابور بدری خا تمه يا و 


آر کیا لوژی بحث میکرد. کریج آهسته گفت: 
ت همه حیز خیلی قش گت است. 
فلیبا تبسم خفبقی برلب آورده گفت: 
- آدم لجبازی انست ن نیست؟ 
- آلہم جطور لجباز؛ مکراوغیر ازصحبت 


ان زاود که سیارصرا حټ نوشته اداجع به‌ کار پاسبو حیزی دیگری نمیداند؟ 


شده بود وبدزی میگوید در جربان 
استماع آن رنك رئیس جمپور تغییر 
مییافت کوبا اینکه مریض شده 


باشد . 


- رسام مود است. وراستی هم بپتر ین 
رسام مود. 
- ور پاریس؟ 
ےہ نه» آنقدر ھا هم خیر. 
کار هبکند. 


درو دس با پوسه 


«باقند ارد؛ 


ژوندون 





بققیه صفحه ۲۳ 


نچو م واجخام .., 


دیگر نحس مان میکردند. عطارد 
رانا سعد سعد و با نخس 
نمودند وماه‌را. اصلا سعد میدانستند 
امادر بعضی حالات نحسن می‌شمرد ند 

٣‏ زحل را سیار سردو خشسك 
مشستری زا بحد اعتدال گرم وتر > 
مر یح :را سیار کرم وحشسك .فتاب 
را کمتر ازمریخ گرم وخشك» زهره 
را بحد اعتدال سرد وتر وعطارد را 
کمتر اززحل سردوخشك میدانستند 
امامعتقد دودند که باهر سیاره 5 تس 
نزديك شود طبیعت آن‌را می یذ برد 
و دربارهٌ ماه مد سکب له دسیار 
و 

۲ مشتری ومریخ وآفتاب را 
مذ کر وزهره وماه زا مونت مى 
دانستند »زحل را مذاکر میدا نستند 
اما تحت شرا بطی وعطارد را با 
مذکرء مذکر وبامونث» مونث تصور 
مبکردند . 

-٤‏ زحل ومشتری وآفتاب را 
نہاری (روزی ) میدا نسنند ومر یج 
وزهره وماه را لیلی (شبی) مې 
بندا شتند »,در مورد عطارد معتقد برد 
که هم روزی وهم شبی است و نظر 
به مجاور تشس با سیاره یا بر ج 
روزی با شبی درباره آن حکم می 
کردند . 

۵ برای هر سیاره خانه ای از 
برجا قائل بودند جدی ودلو خانه 
زحل »قوس وحوت خانه مشتر ی 
حمل‌وعفرب خانه مر یځ » اسد خانه 
آفتاب »لور ومیزان خانه زهصسره , 
جوزا وسنبله خانة عطازد وسر طان 
خانه ماه شمرده ميشد . 

از اینگو نه بندار ها در باره 
سیارات وهمجنان در بارة بر چا 
بسیار اظپار نموده اند که در آبنده 
به بعضی از آنہا بخصو ص آنجسه 
برای‌فیم سخن‌شا عران‌و نویسندگان 
بیشین ضروری بنظررسدیا توضیح 
کاس ران خواعت شد .. 

اما دانش امروز ءنه تنہا این 
بندار ها را نمی پذیرد ءبلکه نظر 
دانشمندان هبات امروز با آنجه 
ستاره شنا سان در باره ستار کان 
اعم الزلابت وسیاره‌وسحابی معتقد 
بودند ءبسیار اختلا ف‌دارد که ذباز 
به بعضی از این اختلا فات اشار ه 
مپشود . 


شماره ۶۱ 


منظو A‏ شمس‌ی 


در هیات قدیم »زمین مرکز عالم 
پنداشته میشد که هفت سیاره بنام 
قمر ,عطارد ,زهره »شه‌س »مرخ 
مشتری وزحل در اطراف آن گردش 
میکردند .هبات امروز آفتاب را به 
جای زمین مرکز عالم میداند .آنمیم 
عالمی که درمحدوده منظومه شمسی 
قرار دارد وگرنه هزار ها منظومه 
شمسی باقوا صل و ابعا د بز رک 
تر اژزین منظومه وحود دارد . 

در هیات جدید از جملة آن‌هفت 
سیاره »جای آفتاپ را به زمین و 
جای زمین را به آفتاب داده اند ء 
یعنی آفتاب مر کن عالم شناخته شده 
ر تیاده رای مه دا کر 

در یات جدید ›تنہا قمر یعذسی 
همین ماه را که در شبپا می بیتیم 
نه بنام سیاره بلکه بنام قمر که تابع 
سیاره است »گرد نده بدور زمین 
میدا نند وبسی . 
در هيات جدید »سه سیاره دیگر را 
که کل نمی شتا جتتت بتام او .زا 
نوس» نبتون وپلونوه در جمله 
سیارات منظو مه شمسی شبامسل 
میدا نند ما برای شنا ختن این 
سبارات نه گانه »بطور پکه در هبات 
حدید تعریف شده اند .بهتر است 
که قبل از همه به سراغ زمین خود 
مان پرویم . 


بقه صفحه ٤۳‏ 


حتی د رخصت اوولکو وخت بی هم 
هیر کری چه د بیغلی خه پام شوى 
نو خبل ملگری ته وابی : 


جانانه خه کانی را وشوی !۱ 


خو مین هم د سار چ رك ته 
ره کو را کی 
دسپار چرگه غاړی و خوری 
مادآشتاپه‌سینه اوس|ایشیلاسب نه 
عمدا رنگه (مینی) هم د سپارله 


(۱ ۱۱۱۱۱۱۱۸۱۵۱۱۱۱۱۱ ۵ 


بلبلیو ینس شوی‌اوجر گان کو ی با نگو نه 


سیاره‌ای بنام زمین : ۱ 

زمین سیاره ایست که از خود 
نور ندارد وروشنی خود را ازآفتاب 
میک و کر تست اما مه 
کروی کامل .بلکه در دو قطب خود 
فرو رفتگی و درقسمت استوایی 
خود بر آمدگی دارد وبپمین سیب 
ی ae‏ 
۲ کیلو متر تفاوت دارد یعنی‌شعاع 
استوایی آن (فاصله بسن خط استوا 
ومر کز ذمین ) ۶ر 7۱۲۷۸ کیلو متر و 
شعاع قطبی آن (فا صله بین قطبو 
مک OE‏ 
ا 

وزن مخصو ص زمین ٥‏ ره است 
و ۷۱ فیصد سطح آن ازآب‌پوشیده 
مه ۲۹ ا ن د استت. ی 
معا ست سطع‌آن کیل 
مترمربع میباشد حجم‌آن‌يك تریلیون 
وهشاد وسه ملبارد وسه صد و 
ببست ملبون کیلو متر مکعب ووزن 
آن بنحپزار و نیصدوهشتاد کاتر- 
پلیون تن است ولی با این عظمت » 
درمقابل جپان پپتاور هستی حکم 
ذره‌ای را دربرایر صحرا دارد . 

اگر این سیاره زا از فاصله ای 
دور متلا از کر عطارد باز هره‌تماشاً 
کنیم کی از درخشا نتر ین ستاوه 
ملی, ان و E‏ 

جر مت وى رهن : 

در علم هیات جدید برای ز مین 
دوازده قسم حرکت قائل شده اند 
که ۱ زآنحمله دو حرکت ازهسه 
مہمتر است :وضعی وانتقا 1 

حرکت وضعی زمین .جر خشی 
است که از سمت غرب با ستقا مت 


۱ اس 


دز ه خبری 


باو خخه داسی شکایت کوی : 
دشار باده فا مسسرا ده 


مخ دیاربه‌لاپولوندو ودی کړه نه 5 


اودردی دنیمی شیی دا خو ټپی‌ همو لولی 
په نیمه شبه جه را په باد شی 


لکه یتیم دربسی اوښکی توبومه 
په نیمه شبه سندری واټه 


څوك جه به‌زره‌و شتلی‌وی سدار به‌شینه 


ی بو یه ام 
راددوم دخیل آشنا شینکی خالو نه 
(ته بلی گنی پوری خدای پامان) 


 ۱(۱)- 


= 
3 
3 


NH 


NEIN‏ ۱ او 


شرق بدور محور خود انجام میدهد 
ومدت يك دورة کامل آن ۸۰۱۱۹۲ 
انيه (۲۳ ساعت واه دقیقه و٣٣‏ 
تائیه )ست ودر نتیجه آ ن شب 
وروز بو جود می آید که ما برای 
سمولت ار خود ارا :9 ت 
حساب میکنیم 

حرکت اننقا لی زمین : 

زمین در مدت ۲۱۵ روزوهسا عت 
و٩٤‏ دقیقه و۱۷ انیه یکبار يدور 
آفتاب گردش میکند .درین کرد شں 
فاصله آن از آفتاب س ۲5۷ ملیون 
با ۱۵۲ ملیون کیلو متر مير سد که 


میشود .این تفاوت‌فا صله از آنسیب 
است که مدار زمین بدور آفتاب 
دایره ای نیست بلکه بیضوی است 
وهمیشه آفتاب در یکی از دو کانون 
این بیضی که محیط آن تقر با 
۱ ملبون لبلو متر مبباشد قرار 
دازد وباز برای همین بیضوی بودن 
عار © که جار افصل اقا 
(سہار» ناستان». خزان و زمستان) 
پدید می آید وکا هی شبپا بلند و 
روز ها کوتاه میشود وزمانی رو ز 
ها بلند وشمها کو تاه میشود . 

لطفا بقبه این بحث رادر شماره 
آینده بخوا نید . 


وا 


معاون روستا باختری 
ددفتر تیلفون : ۲۹۸۶۹ 
دکور تبلفون ۳۲۲۷۹۸ 


مبتمم علی‌محمد عتمان زاده 
پته: انصاری واټ 

داشتراك بيه 

په باندنیو هیوادو کښی ۶ ۲دالر 


دبوی گنی بيه ۱۲ افغانی 


په کابل کښی 40۰ افغانی 





-اصل بلان گذاری ملی به مقصد 
رشداقتصادی وتکا مل اجتماعیو 
جنان یس دش واسیی ده | ت 
حد اکثر امکا نات وبالا خره هر گونه 
عملیه علمی وتکنا لوژی »مستلز م 
یك سلسله فعا لیت های شعور ی 
مسلسل ومستمر به مقصد جح 
آوری .ت رکیب توحید سشجشی و 
ارزیابی معلو مات وارقام جپسست 
شنا خت‌حقایق واو ضاع می باشد. 

در نظام نوين ومترفی جمپو ریت 
رار ,توحید وانسجام فعا ليست 
های احصاییوی ومکلفیت های اداره 
م احصایبه بیش از هر وقت 
دیگر حایز ارزئس واهمیت فسوق 
العاده ميباشد .زيرا اجرا و تطبیق 
موفقانه هر گونه تحول بنیادی و 
هما هنگ بر اساس للات گذاری و 
متکی بر پایه سا ینس وتکنا لوژی 
میباشد که توسط يك ادایه مرشر 
وسازمان‌قوی ومسلکی احصا يیو ی و 
تحقیقاتی صورت بگیرد . 

تجر به کشور های مترقی جبان 
نیز ابت می سازد که انکشاف و 
نوسعه متوازن امور اقتصادی وپلان 
گذاری بدون موجو ديت علمی 
احصایبوی مشکل و حتی نا ممکن 
یت 
منبع ادازه مرکز احصا ييه ضمن 
بك سلسله بررسی‌های‌دیگر پیرامون 
نقشل احصایبه در جبان امس وز 
افزود 

سا درك این حقایق واستفا ده 
اعظمی از پر سونل مسلکی موجرد 
مسوده فانون احصا بيه ومسود ۰ 
تشکیل ولابحه وظاف ادازه ملی 
مرکز احصا ییه »برای چبار سال 
آینده ترتیب وتدوین گردیده است 

سوال دیگری را اینطور مطر جح 
می سازم »چگو نه‌واز کدام طریسق 
به جمع آوری معلو مات ا حصا یوی 
می پردا زید ؟منبع میگو ید : 

-اولتر باد توضیح کرد که‌قبل 
از جمع آوری هر گونه معلو مات 
احصا بوی لازمست پرو گرام کار 
دستور ها »سوال های مورد نظر » 
جدول ماو فورمه های ضروری به 
مقصد رهنما یی در امور جمع آوری 
ار قام واعداد »طرح وتر تیب گردد . 

مامور ینکه برای تبیه احصا ييه 
"مای مورد نیاز تعیین میگرد ند 
نخست‌با امداف‌پرو گرام احصاییوی 
آشنا گرزدیده وهمجنان نقشه وفو تو 
های منطقه ساحه .که درآن پروگرام 


صفحه ۵۸ 


نقش اعد ادوا رقا م 


عیلی میشود با اصل منطقه شپر 
تطبیق میکردد . 


بعد تثبیت میکردد که آیا جمع 
آوری معلو مات احصا پیوی با 
استفاده از طریقه مکاتبه ءمصا حبه 
یا مشا هده بصورت مور انجام‌شده 
میتواند . 


در پہلوی پرو گرام تطبیق وجمع 
آوری »پرو گرام مرا قبت ءنظار ت 
ورهنما ہی نیز عملی مشود ا 
اعداد ءارقام ومعلو مات جمع آوری 
شده قایل اعتماد واعتیا ر باشد. 

در قدم بعدی اموز تصحیح د 
کنترول در باره اعداد وارقام جمح 
آوری شده اجرا میکردد وب‌عد از 
حصول قناعت در مورد صحت و 
اعتباز احصا بيه های مذ کور» 
معلو مات به آمربت اعمال بابراسس 
ارقام سیرده می شود تا رمز بندی 
تصحیح .تصنیف وتر تیب نموده‌در 
سنحش اوسط ها و فیصدی ها 
توسط کا میبو تر اقدام نماید . 


در کدام موارد از احصا بيه های 
جمح آوری شده استفاده عمیعل 
می آ ید ؟منیع اداره مر کز احصا يه 
درین باره چنین توضیح کرد : 


-ازین معلو مات در پلان گذار ی 
های اقتضادی واجتما عی در مطا لعه 
اقتضادی نودن پروژه ها ویر و گرام 
ها شامل پلان »در ترتیب قدامت 
ها بين پروژه ها وپرو گرام ها ءدر 
بیشبینی های تمایلات قیم ونر خہا 
وتبیه مواد ولوازم مورد ضرو رت 
وبالاخره درپیش بینی های‌اقتصادی 
اعیستمی‌صا ی ءتحلیل اوضاع 
ا 5 کک عا کت کل 
ارتباط ومناسبت اندازه تولیدا ت 
صنا عتی ؛تخمین تعداد کار گرا ن 
مامورین دمقانان .و فسمیدن تعداد 
بیکاران در کشور استفاده مى 
و 

منبع افزود : 

-همجنان در تخمین محمو عى 
عاید ملی وانداژه عاید فی نفر نیز» 
از احصا تیه های این اداره کار 
گرفته میشود . 


ابن ارزیابی هاء پدستر سی‌دوایر 
مربوط گذاشته میشود تا به اساس 
آن تصمیم ضروری گرفته وپا لیسی 
حای و یش را طرح نماپند . 


منبع استفاده از انخيرات تخنیکی 
والکتر ونیکی را در امور احصاییوی 
کسور ءیدیده ای حدید خوا ند ه 
11 ۳ 2 


این اداره فعلا از ماشین ها ی 
حساب برقی »ماشین های پنۍ و 
کامییو ترهای سادم استقا ده میکند 

سوا لی را اینطور مطرح میکنم 
که در بارۀ جمع آوری ارقام و 
احصا بیه های سال ۱۳۵۲ یا 
ترانسب ویر سس (آن عاء کې 


روشنی انداز ید . 


منبع مذکور به اساس راپور های 
موق .اینطور توضیح داد : 

یر ادا اه تا اک 
وجود مشکلات تخنیکی وفقدا ن 
پر سونل مسلکی »در سا حه زراعت 
صنعت »وسا بر امور يك سلسله 
معلو مات واحصایبه هارا ته ‌نموده 
که در باره آن ها »اینطور می توان 
روشنی انداحت . 


منیع پبرامورن احصا به بای 
زراعتی »ابنظور گفت : 

اداره مر کر اخضا یه در سال 
۲ موفق گردید تا توحسید › 
ترتیب ونشر احصا ییه‌های مقدماتی 
وتخمین ساحات زراعتی »تو لید دکندم 
آبی وللمی ءتعداد دمقا نان »زمیندار 
ومالدار احصا ييه موا شی .منانم 
اي » تعداد قریه جات به تفریق 
ولسوالی ها را تیه نما بد ۴ 


همچتان شا خن هاق بار نداگی 
در کضور که‌برای تحلیل وپیشبینی 
حاصلات زراعتی موثر بوده با 
احصا ییه های تجا رتی (واردا ټو 
صادرات ) جمع آوزی» تر تسب و 
توحید گر دیده است . 

منیع در باره احصا بيه کا ی 
صنعتی گفت : 

-معلومات احصا بیو ی را جم 
به فابز یکات ومو سسات وتصد ی 
های صنعتی کشور به تفریق اندازه 


تو لیدات تعداد کار گران وسر ماه 
های جمع‌شده درحمین سال ترر تیب 
شده که از آن ها ظرفیت نو لیدی 
سطح استخدام واندازه سر مایه‌در 
فعا لیت های صنعتی بدست آمدم‌می 
| ۵۵ ۲ 

همجنان تمام مو سسات صنعئی 
با توضیح محل »نوع‌تولید وظرفیت 
فابریکه ثبت گردیده وبه همکار ی 
آن ها معلومات احصا پیوی جمع 
آوری شدده بصورت مسلسل و 
مستمر ترتیب وتکمیل شده است. 

ازین منبع میخوا هيم ی 
پیرامون احصا ييه های جنا یی نیز 
توضیح دهد .میگو ید : 

احصا ببه‌واقعات جنایی» روزانه 
از تمام ولایات کشور »از طریسق 
جناي ی‌مر کزی بدست می آوریم که 
در اداره مررکز احصا بیه توحید و 
ترنیب میشود . 

ادا ا ببه بای تس ۱0 
احصا بيه های نمو توی را »احيرا 
رو بداست گر فته است »منیع آن‌اداره 
در ینمورد میگوید : 

مازجمله پرو گرام های‌احصاییه 
نمو توی میتوان ازحمع آوری و نشر 
احصایبه های نمم نوی فیم موادعمده 
استہلا کی‌هانه دار کابل واحصاییه 
عرادجات ۱ نام برد . 

متاق احضا یه ماو ریستنو 
اجبران تمام دوایر برای سا لبای 
۰ ۱۲۵۹۱ جمح‌آوری شد ه و از 
سال ۱۳۵۲ ماموزینن داجیران‌حریان 
ارت . ۱ 

تحلیل احصا پیه های مامورین و 
احبران »بصورت مقا سوی بك 
سال با سال دیگر سطح استخدام 
پر سوئل را در دوایر دولت نشان 
میدهد . 

منیع ادامه میدید : 

یك سلسله احصا یه مای‌صحی 
نیز تبیه کردیده ودر آمر ت 


پراسس تحلیل گردیده است . 


در اخیل منبغ مدکوژ بعد از یا د 
آوری وتذکی مشکلات ان اداره و 
پلان های آینده آن گفت: 

_معلو مات احصا پیوی موردنیاز 
وتفصیل آن در هز کشور ,بانوعیت 
طرز لان گذاری ءارتباط نزديك 
داشته ودارد »مفید بودن ومطلوبیت 
مثکی به قابلیت »اعتبار وصحصت 
از قام واعداد بوده وبا يست دز این 
امر توجه خاص مبذول گردد . 


ژوندون 























































































بعد » مادرم گریه کنان بر آمد و در 
کوچه پسر بزاز دا ده یدیم که مثل هميشه 
الا پاکیژه یې به تن داشت » او از 
يلت گریه مادرم پرسیدو مادرم آزانگشتری 
سکن فت و هق هق اليد : 
حق دخترم‌بود ... حق‌دخترم 

به خانه که دفتیم » پدرم آمده بوخ * 

وقتی از نزديك دروازة اتاق پابينن 
وگذشتم » بوی چرسن را شنیدم و e‏ 
حنل تقر به گوشم خورن ۰ کسی گفت : 

4 بايد کرد ؟آخر همه‌م رگ است ۰ 
دیگران دسته جمعی تصدیق کردند 
آخر همه مرك است ۲ 

به کسی دیگر سخنی زد کهمن نشنیدم و 
همه شان را به خنده انداخت ۰ پدرم‌حملة 
[مب‌حت را تکرار کرد 
۱ عجب مردمی 1 
در اتاق که در آمدم ء دیدم مادرم با 
حشمای سرخ شده وودرم کرده جرت می‌زد 
مایوس و غمژده بود ۰ خواهر بزرگم‌را نیز 
جرت برده بود ۰ بعد » خواهر کوچکم 
ند وبه مادرم گفت + 
به دزاز کارت دارد ۰ 


مادرم لختی درنگ کرد و سپسی گفت : 
- بگو بباید بالا ۰ 
بح عمساده مان به درون آمد وانگشستر 


را به مادرم داد : 

هیین است ؟ 

مادرم حیرنزده آن را قاپید : 

. حطور چە 


ھا » خودوش اس ! .. 


طور گرفتلی ؟ 

پەر جوا سرش را پابین انداخت : 
- هیداتند . بدرم ادمی خمیث‌است .. بايد 
از او به زور گرفت ۰ 

ماآدرم از فرط محءت میخواست او دایرد 
نوشن پگیرد و ببوسد ۰ ولی پسر سرشں 
را به زیر انداخت 

- من میردم بای 
و رفت تزد بدرم ۰ 
بادرغ غطه هی دراز انگشتر را بسا 
لاقه نکر بست » جند بار آن ړا به کلکش 
ترن * سر انجام به خواهر بزرگم فت : 
ل وقتی شودر کردی »> میدهمت که نگاهش 


ناگپان دروازه کوحه به صدا در آمد 
فتی پابین دفتم » ديدم که پولیسها به 
یلی ریختند ۰ يك صاحیمنصب پولیس 
مراه بزاذ همسایه ما پیز به حو پل یآمدند 
پولیسہا ناشیانه ايو و آنسو دو بدندو 
ازاز اتاق بایین دا شان شان دا : 
مار خائه آنحاست ! 

آب دهنشس را قورت کرد و باز هسم 
یاد ند : 

حرسخانه هم همانجاست ۲ 
دروازة اتاق بابمئی باز شد ۰ 
وستانشس برامدند ۰ بدرم پرسید 
جه گپ‌شیده « 


رم و 


پوایسها جوابی ندردندو سوی آنان‌دویدند 
مناومتی‌نکرد > همه‌مخم‌ور و بیحرکت 

ودند ۰ تنیا پدرم چون گربه چالاکی سوی 

م دوید » لپ بام ادستاد و دوست‌راستش 

ل تپدبد کنان سوی بزاز تکان داد : 

خوب ... باتو کار دارم 1 ۰۰۰ 

بزاز همسایه مان فریاد زد : 

پنجہزار را بده ۰۰۰ میگویم‌تراغرض 
ند ! 


پدرم هانند معمول فریاد کشید : 
بگو غرض بگیرند.. بگو ۰۰۰ مرا 


بیروی قمار بازمیگویند ! میفیمی ۰.۳ پیردی 
از یاو 1 
بزاز اینبار عاجزانه تقریبا التما سسی 
2 ؟ 


- پیرو » پنج‌هزاد مرابده 1 
بدرم از لب ام خنده دا سر داد لختی 


٤١ شماره‎ 


سکوت کرد وبعد فرباد کشید: 

- صدسوداگریمیرد ویك‌قمارباز نی 1 

ون تربه به ام همسایه چبید 
صاحیمنئصب پولیس صدا زد : 

ک نگذارید درا کا 

چند تا پولیسس به دنبال او په بام‌همسایه 
رفتند ۰ 

ووستان پدرم خاموتس و افسرده بودند 
چند نفر پولیس دستپای آنان دا بستندیکی 
شان رویش را به سویی که پدرم رفته‌بود 
کرد و مثل آنکه نصیحت کند » فریاد زد : 

س برو ... آخر همه مرگ است! 

کسی پاسخ او دا نداد ۰ 

تر سیده به اتاق آمدم ۰ رنگث مادرم 


۳۶ نو‎ E E 


> ی ۰ آین‌بار سوم‌است ۶ 
سوم 0 . 

سپس از هوشی رفت ۰ 

به کوحه دویدم » آفتاب داغ مستقیمابر 
کوچه پر از گرد و خاك میتابید مردم جمع 
شده بودند ۰ همه میگفتند : 

- پیروی قمار باز سر کشی کرده ! 

ولی دیگر در صبدای شان تحقیر و نفرت 
دیده نمیشد ۰ 

پدرم از بامی به بام دیگر میرفت ۰ گاهی 
میایستان » سوی مردم میدید و فریاد می 
رو 2 

- هرا پیروی مار از میگوبند 1 
باز هم‌چون گربه بی از دبواری می گذشت 
و به پامی دیگر هیرفت ۰ 


وی یواست 


بار 


SOAS OMDMSMA MIA DS DSM DDO 


خاست و پدرم دا ديدم که با اندام کوجکش 
از بلندی په پایین غلتید ۰ 

پدرم را در حالی که غرق در خون بود » 
به کوچه آوردند ۰ گلوله های پولیس به 
گرده انس خورده بود ۰ بعد به شفاخانه 
برن‌ندنتس و در آنجا مرد ۰ خویشاو ندان ما 
آمدند » حسد پدرم دا بردنه گور کردند 
سیسن همه رفتند دنبال کار خود و ما تنبا 
ماندیم ۰ 

يك ماه بعد از مرگث پدرم » وضع مسا 
بسار بد شد ۰ 

کسی نبود که غم ما دا بسخودد و ما 
خلایی مہیب را احساس میکردیم ‏ این 
خلا در اتر مرگت پدرم به وجود آمده بود 
وقتی که او زنده بود » هیچ کدام مادرفکر 
آب و نان نبود ۰ اپن برایمان خیلی طبیعصی 
بود که روزانه در خانه <بزی باشد و ما 
بخورم ۰ 

و ا ۸ بر سس در 
حشم همه ما يك چیز خوانده ميشد » به 
نظرم می آمد که هر کس میخواهد ازدیگری 
رسد 3 

- اروز جه بخوريم ؟ 

هاورم شبیا خواب نداشت ۰ دایم آه می 
کشید . جړره اشروزبروز جين دار تر 
میشد ۰ هر هفته چیزی را از خانه میبرد و 
پس نمی آوره يك روز قالینجه راه سرد » 
روز دیگر ساعت دا و روز دیگر بالشتهای 
قالینجه يی را سو انجام نوبت گوشو اره 
هایشس رسیل ۰ 

آن روز خواهربزرگم به سختی هیگریست 


جب داي 2 DTD‏ تسج تست سس > که سس سک تا کیب نسم 


9 





چند نا بولیس هم از دنیالش بووند. 
پدرم گاه گاه میایستاد و سوی پولیسیای ی که 
از دنیالشن می آهدند » خسودنس را به 
شکلپای خنده آور در می آورد بعد قبقبه 
را سر میداوویه بامی‌دیگر میرفت» مردم‌نیز 
در کوچه خط سیر او وا تعقیب میگردند ۰ 

يك بار پدرم از نظرها نا پدید شه 
پولیسیا بی که به تعقیش بودند» نیز 
نایدید شدند ۰ کسی از میان مردم گفت : 

- هثل اینکه_ گرفتندش ۲ 

کسی دیگر پرسید : 

س جه شدند ؟ 

یکی دیگر حواب داك : 

گم شدند ۰ 

ولی پسس از چند دقيقه يك نفر از میان 
حمفیت دامنة كوه نزد رك خانه مان داشان 
داد و فریاد زد : 9 
بمینید ! 

در دامن کوه پدرم که تقریبا بيست قدم 
از پولیسها جلو تر بون . با جالاکی‌عجیبی 
به کوه بالا میشد ۰ پولیسیا با دشوا دی 
دنبالشس میکردند ۰ مردم با سرو صدا به 
آنسو دوبدند ۰ دربن حال همه میگفتند : 
پبروی قمار باز قرار گرده ! 
پدرم از دور مثل بك گدی فنری به نظر 
ھی آمد ۰ گاه گاه هباستان و خودشی را 


سوی پو ليسا به شکلبای خنده آور در 
۱ 


می آورد و باز هم میگر یخت ۰ 
يك بار دیدیم که پدرم چیژی دا اززهین 
بر داشت و نوی پایین پر تاب ګر د 
بلا فاصله پولیسی به زمین نشست باز هم 
چیژی را به سوی پولیسبا پر تاب کرد ۰ 
پولیس دیگری سرش را محکم گرفت ق 
به زمین اقتاد ۰ بعد » صدای ووگلوله بر 


و میگفت : 


- اینبا را نفروش‌مادر 1 
نفروشی 7 هه 

آنروز ها مادرم دیگر نمیگریست ۰ سرن 
و خشك شده بو ۰ 

در چشمہا آلودی برق 
ميزه ۰ در پاسخ گریه های خواهرم بالحن 
سرد و خشکی گفت : 

ک ولد نفروشم . حه‌يخوريم »۰.۰ نگوچه 


هه ایشپا را 


نس 


بخوريم ؟ ۰۰۰ 
خواهرم جوابی نداشت و همچنان مسی 
گر بست : 


- مادر اینیا ر نفروش . 

و مادرم گوشواره ها را فروخت ۰ 

جار ماه از مرگث پدرم گذشت هوا رو به 
سردی هیرفت ۰ 

شبہا خنك بیشتر ميشد و ماهیز هی 
نداشتيم ۰ خواهران کوجکم از سرا مسی 
ارزبدند و از مادرم میخواستند که آتش سکند 
روز های اول ماذرم با خنده های ساختگی‌می 
گفت : 

بابا » هروز زمستان کجاست ؟ ! 

بعد » کم کم حوصله اشس. سر رفت ودر 
حواب آنان فرباد میزد : 

- من آتش از کجا کنم ؟ بگویید ۰.از 
کجا ¢ 

خواهرانم به گریه میشدند : 

1 خنك میمیر یم‎ EIT 

و مادرم باز هم فریاد میکشید : 

- زوق تر بمبرید که گوش هن آدام‌شود! 

درین هنگام » مانند پزرم » رگبای سرخ 
رنگی در چشمم) يشس میدوید و گوشه های 
دهنششل از عصبانیت تکان میخورد ۰ 

یکروز صبح مادرم از جایشی برنغاست 


پیماد بود ۰ وفتی‌سر پالینشن دفتم » رنگشس 
بیخی زرد شده بود» چشمایش در خشندگی 
را از دست داده بود ۰ په سختی رویشس دا 
دور داد و مرا نگریست ۰ از میان لببایشس 
این کلمه ها پرید : 

س پسرم ۰.۰ من‌بیماوم ! 

سرم دا پایین انداختم : 

پروا ندارد ۰۰۰ خوپ هیشوی ۰ 

به سختی زمزمه کرد ۰ 

- این‌رندتی ما مثل‌زهر تلاج است 1 

بعضی کلویم دا فشرد و گفتم : 

- پروا ندارد. 

احسا سات مبیمی در وجودم به غلیان در 
آمد از اتاق بیروذ شدم ۰ خشم درنده یی 
اعصایم را خرد ساخته بود احساسس میکردم 
که سخت تنپاستم ۰ احساسس مهیکردم که‌همه 


نسبت به من کینه دارند ۰ نفرت از همه در 
دلم جوشی میزد ۰ فشار زندگی تلخی را بر 
خودم احساس میکردم - شار خرد کننده‌یی 
بود 2 

از دروازه که بر آمدم » بقال کوچه رادر 
انتظار خودم ديدم ۰ پازويم دا گرفت و بسا 

برادد_ » قرضم‌را میدهی یانی ؟ 

خیلی جدی پاسع دادم : 

| 

بغال رنگشس پرید : 

- مفت ! 

با خشم سویشی نگریستم ۰ هیخواستم 
گلویشی دا بفشايم ۰ او دود تر ريت و 
فحشي داد . من دشناش دادم ۰ از 
او به من دشنام داد ۰ بعد » به سوی او 
خیز بر داشتم و بخنشی را گرفتم ۰ مردم 
جمع شدند و مانند حلقه ها ما دا تنگ در 
میان گرفتند ۰ زنان سر پاسبا برامدند و 
کودکان در کنج و کنار به تماشا ایستادند ۰ 

ختم در دلم جوشس هیزد و بی اختی‌ار 
فحشممای پخته پخته یی به بقا ل می دادم 
بقال فریاد کشید : 

پیسه مرا می خوری » 

جواب دادم + 

- ها » می خورم 1 

او گفت : 

اگر مردهستی ۰ بخور ! 

و من ناگہانی و بی اختیار از دهنم بر 
هى و 

- مرا بچی پیروی‌قمارباز میگویند ۰۰۰ 
میفہمی » بجی پیرزی قمار باز ؟ ! 

مردم دخالت کردند و مراسوی خانه‌بردند 
من شده بودم و از خودم مییرسیدم : 
به آ<ر حرا این کلمه هار اگفتم 5 
حوابی نداشتم دهن در دازه خانه 


ا ۰ 


مردم پراگنده شدند ۰ جرت میزدم مس 
مدتہا جرت زدمد بیمم از خودم میپرسیدم : 

- حرا این کلمه هارا گفتم ؟ 

د ربا هج) چواین تیاه 

بعد » چنر لفر نزدیگم آمدند ۰ دوی‌زمین 


نشستند و سویم لبخند زدند - از دوستان 
پدرم بودند ۰ دیده بودهشان که به خانة 
ما می آمدند - یکی شان شمرده شمر ده 
گفت : 

بادت هست که‌خائه‌تال می آمدیم ۰.۰۶ 
پدرت که زنده بود ۰۰۴ جلمی میکشیدیم و 
بگان دود هم میدیم een‏ 

سرم را تکان دادم : 

ها »بادم اتخ . 

و پدرت از ما احق میگرفت ۰ 

باز هم فم : 

- ها , انم ۳ 

مرد گفت : 

-حالا چطور است که باز بیاییم؟ توجای 
پدرت زا بگیر ° 

بقبه در صفحه ٩۰‏ 


صفحه ۵4 
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اعتماد بنفس د 


نیست ؟آیا فا ميل شرا فتصند و 
نجیبی ندارید ؟ویا ...در هرصورت 
هيجو قت فرا موش نکنید که این 
تنا شما نیستید که به این‌بدیختی 
ها دجارید,جه بساانسان‌های‌دیگری 
که درشرابط خیلی ذیقتر ازشما به 
تشر مسر نده اگر تحصیلات تان کامل 
نیست وشما ازاین لحاظ رنج‌میبر ید 
ونارا حتید ,خوب اینکه آنقدر ها 
اهمیت ندارد .میتوا نید با مطا لعه 
کنب مد و سو دمن سر تست 
دانشس ومعلو مات خود بیفزا ید . 
روز نامه بخوا نید راد گوش نید 
ده اوضاع مہم جپان توجه دا شته 
باشید »درهر ساحه معلو مات‌حاصل 
کنید ,در اجتما عات شر کت کنیدو 
با اسستفباده از معلومات خود تان با 
دیگران دحٿث و گفتگو نمائید ٤‏ عقا ید 
خود را آزاد انه بیان کنسید »از 
مشا حره نتر سید از یکی از 
اطرافیانتان با عفیده وطرز تفکر تان 
مخالف است »بکوشید بادلایل قانع 
کننده قداعتش را فراهم آور بسد. 
به حیر ف ها ی دیگران 
تسه ن د هید در [ بتصو ر ت 
متو جه خوا هیدشد» که نیاز ی به 
شا دتنامه تحصیلی ندارند .ویااگر 
در جېره وبا اندام خود نقصی دارید 
متوجه باشید که‌همه زنانو دختران 
جپان بيك شکل نیستند ویا پرای 
موفقیت تنیا زیبایی کافی نیسست 
شما هم‌با قدری توجه ودقت میت 
, توانید نواقصس تانرا بپو شا نید 
مثلا با اتخاذ يك رژیم غذایی خوب‌و 
متاسب اندام دلخوا تانرا بد ست 
آورید .البته بدون اینکه از گرسنگی 
خود را به هلاکت بر سا نید ؛ 
بزر ری سل عقده حقارت » 
کمرو ی است شختص کمرو ضعصی 
متفاوت با دیگران دارد .مثلا دختری 
که قد خیلی بلنتدی دارد واز آن 
خحالت میکشد تصور میکند تنا 
کسی است که چنین قدی دارد و 
همکان متوجه قد بلند شس بو ده 
تمسخر ش میکنند .غلبه‌بر کمرویی 
وحقارت تنپا با سعی در ابر ازعقیده 
ومعا شرت با دیگران بوجود می آید 
هر گاه شما موقع حرف زد با 
دوستا نتان متوجه آنہا وحرف های 
شان باشید »در ابنصورت خود را 
راحت حسس کرده ومیتوا نید خو ب 
فکر کنید وخوب حرف بز نید .نکته 


٩۰ صفحه‎ 


اشعه باشید 


دیگر اینکه شنو نده خربی پاشید 
بوسیله این روش خیلی آسان ,می 
توانید به کمرویی غلبه کنید »لام 
نیست حرف های دیگر ان را تکراد 
کنید »بکوشید عقیده خود راازاداند 
ویدون خجالت بیان نمائید .از 
مخا لفت کردن ورد نظریه دیگر ان 
بیم وهراس نداشته باشید . 

اما !گر همینطور کمرو بمانید و 
اعتماد پنفس نداشته باشید هر کر 
در زندلی پیشرفت نخوا هید کرد. 
eae a‏ 
دنیای ساخته اید که خیلی هاکوچك 
ترو محدود تر از دنبای واقعی‌است 
پس بیتر است برا ی بدست 
آوردن يك زندگی مو فقیت آمیز و 
برای تحقق بخشیدن به آرزو ها و 


آمال های خویش قدم به دنیای ۰ 


واقعی بگذارد». حس‌حقارت و کمرویی 
رافراموش کنید. از د نیا ی خیا ل 
پیرون بیاید وآرزو های محالو نا 
ممکن 
مردم احترام بگذا رید »خود رابه 
همان شکلی که هستید بپذیر يدو 
هیچو فت ترجیح: ندهید در قالب 
دري در اند از وید ی تان لذت 
ببرید .چرا در قالب دیگری بروید؟ 

«پل نسنیس »نو بسنده معروف 
میگوید :«ه ر گزاز خود انتقادننموده 
وخود رابا کسی‌مقاسه ذ کنید.شما 
خود تان هستید وهمین کافی است 
غالبا در خصو ص سجایا »توانا یی 
ها »اعمال نيك وسود مند »ارزش 


را از ذهنتان دور ساز بید. به 


,شرافت حیثیت دبزر گی خود فکر 


کنید ». 


راهم 


کار دیگری خو اذ دستت پوره نیست این 


هم يك راه است ۰۰۰ يك راه پیسه پیدا 


کردن ۰۰۰ يك راه روزی ۰ 
خیلی طبیعی گفتم : 
- هاء این هم بك راه است. 
او پرسید : 
انیم ؟ 
با لحنی عصمم پاسخ داد م : 
ت بيا پیدا 


سوی همدیگر نگریستنده لبخند زدند و 
از دنبالم به حویلی رفتند درواز؛ اتاق 
پایینی دا باز کردم همه چیز دست نخورده 
بود کف اتاق با کليمي پوشیده شده بود 
در اتاق چلمی. بو چيم میخورد. چوا پبرد 


اوه ۱6۱۸۱۱۴۱۱3۱۱۸۱۱۵۸۱۸۸۱۸۱۸۱۸۹۱۸۹۱۱۹۱۸۱۸۱3۱۴۱۱۸۱۸۹۱۸۱۸۹۱۵۱۱۲۸۹۱۵۱۱۵۱۸۱۱۸۱۵۱۱۸۱۵۱۸۱۸۱۱۹ 
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بر علاوغ آدام »پیوتر »رو مان 
وسه پسر ») ایوا وا کنیسکا ردو 
دختر ) که پنجکا نگی هستند »د و 


پسر دیگر نیز دارم که وارسی 
مستقيم آنہا را دولت بعپده گرفته 
است واز | ین نپا یت ممنو ن‌هستم! 

طوزیکه میرمن" ریچرد توقم کرد 
مقا مات دولتی وار سا اينك سك 
خانه جنداتاقی رادريك وبلا نز ديك 


شیر به اختیار فامیل ریچرد قرار 
داده وبرای یکسال اول جند قابله‌و 
نرس را جپته وارسی اطفال گماشته 
بودند وعلاوتا از نظر مالی وادو به 
نیز امداد لازم بانبا مینما ید .یك 
طبیب اطفال نیز از نزدیکتر ين 
شفا خانه‌محل موظف است تاوضع 


بود ۰ چپن هایشان را گرد شانه هایشا ن 
گرفتند ۰ یکی از آنان گوشه یی را زیر تاق 
تشانم دان : 

- جای پدرت بلشین. 

گوشايم چرنگ کرد » ولی به 2 
یکی دیگر شان گفت : 

کم کم کار ها را بلد میشوی. ‏ . + 
تم : 

ها » پلد میشوم ۰ 

وبا گفتن این جمله » ادارة قمار خائه‌یی 
دا به دست گرفتم ۰ در آنوقت سیزده‌سال 


«پایان) 





صحی این سه پرادر ودو خواصر 
پنجگا نگی را تحت وارسی مستقیم 
قرار دهد .يك طبیب روانشا سس 
مانند طبیب اطفال برای مدت سه 
سال وظیفه دارد کا لا ت روا نسی 
پنحکا نکی را مطا لعه وتنظیم ای 

قرار است ۱ بسن پنج کو دد 
محبوب ملت بولند دشا مل کود 
کان تاد 

برد نيان زیجر »پدر فا ميل 
كتير الا عضا , که‌بك صا حب‌منصب 
نظامی ار تش پو لند است , برای‌مدت 
دمت سال آبنده ءسالانه ده هزار 
زولاتی «واحد پولی کشور پولنده 


حبته تيه البسه واعا شة فا میلی . 


خو ش‌بطور فوق العاده در با فت 
ی دا رد ۰ 

میرمن ربحر مادراطفال و مادرش 
که هنکام تولد اطفال در یسك 
رستو رانت کار میکردن اجب زه 


یافتند برای مدت سه سال با تماما 


معاش وامتیا زات ءرخصست شو ند 
ویکار وارسی اطفال ببر دا زند. 
فامیل ربجر» اميد وار است تا 


اواخر سال ۱۹۷ به بك خا نسم 


شخصی که‌وسیعو کافی باشد نقل 
مان متا شتسد 8 
میرمن‌میرلیو کادیا در حالیکه‌خندان 
وشادمان به نظر مير سید گفت : 
این اطفال برا یما خو شبخثی 
ا ود اس 17 

و سپسں از ود : 

در این بار که حا مله بودم 
تنپا انتظار داشتم دختر يې به 
دنسیا او رم ....! 


ات و تس 
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۳ 


خلا اد بیگو ید . , . 


میسازد ,وگرنه هټین اکنون‌شو اند 
گان حرفه وی مازندگ ی‌را حتی‌دار ند 
وعایدات خوبی که «هم آهنک» و 
«ز حیم بخس» از آن جمله اند . 

من فکر میکنم رادیو میتواند لزراه 
دابر نمودن کتسنرت های نما پشی 
هم ساحه فعا لیت خود را گسترش 
دهد وهم امکا نات تازه ای را برای 
تا مين وضع اقتصادی هنر مندا ن 
خود میسن گرداند 5 

ترتیب کنسرت های مو سیقی 
مفکوره خوبی است‌ولی وظیفه رادیو 
نیست »دپار تمنت موسیقی میتواند 
در این داره تصمیم بگیرد ومثلا با 
ترتیب کنسر تبا یی در لیسه هاء 
پوهنتو ن » حربۍ پو هنتو نوحتی 
استودیم های ورزشی وفروش‌نکت 
ھا به قیمت کم هم‌شنو ند 
کان زیادی را جلب نماید وهم به 
عاید نواز ند گان وخوا نند گان 
بیفزاید وزمینه رقابت هنری سالم 
راتبز ميان هنر مندان تا 

بر میگردیم پمو ضوع اي ل و 
پرو گرامبای موسیقی رادیو »۱ زنو 
آوری های‌خود بگوئیدوپرو کراسبای 
تازه ای که نسر نمودید با آماده‌نشر 
داز ید ؟ 
رادیو در پخش موسیقی طر حہایی 
دارد که بمرور عملی هیک ردد و 
پرو کرامبای جامع تری جا نشین 
پروتر امبایی کنونی میشو. د بسا 
اساس‌این طرح مامیکو پیم پرو کرام 
های برای تمام مردم افغا نستان‌وبا 
در نظر داشت ذوق های گونا کون 
آنپا ترتیب وعلی لسویه‌نشر گردد. 

ولی در قسمت مو سیقی کلیوالی 
وآرمو نیزه آن توجه بیشتری مبذول 
خواهد گردید . 

برو کرام «کنسرت راد یو بی» که 
دو مین آن باواز ژیلا نشر گردید و 
سومین آن باواز تمر کل در دست 
تبیه است پرو گرامی است تازه که 
به همین زودی به پرو گرامی پر 
شنونده تبدیل شده است وما می 


کوشیم آنرابه شیوه پمتر از این 


دوام دهیم . 

در حال حاضر رادیو دارای جند 
ار کستر است دتوسط چه کسا نی 
یه مرت ۱ 

رادیو داردی جبار-آر کستر ھی 
باشد »آر کستر بزرکك ۲۵ نفر ی 
که استاد سرمست وننگیا لی‌رهبری 
آن رابه عمهده‌دارند آر کستر کلاسيك 
که توسط استاد هاشم واحمدبخش 

شماره 1۱ 


رهبری میکردد وآر کستر صای 
کلیوا لیو جاز که اولی توسط استاد 
محمد عمر ودو می بوسیله استاد 
سرمست وننکیالی رهبری میکر دد 
ا دو آر کستر مخموعا ۲۰ نفر 
نوازنده دارد . 

-اینطور مبرسد كةليشتر لواز ندب 
گان وخوا نند گان رادیو نو نتیشن 
را نمیدانند وطبیعی است که به 
همین غلت کار شان تین نعنتوا ند 
از نظرکیفی درسطح قناعت بخشی 
قرار بگیرد »شما پرای رفع این 
مشکل جه اقدامی نموده اید ؟ 

-نوازندگان آ کسترهای «بزرگک» 
وه جاز» عموما پا روش نو تیشسن 
آشنایند ونواز ند گان آرکستر های 
کلا سيك وکلیوا لی یز آنقدرپیر ند 
که مجالی برای تحصیل ندارند ولی 
کار شان از نظر فنی بی عیپ است 
در حقبقت آنا آنقدر نجر به و 
اندوخته دارند که بدون دانستن‌نوت 
کار شان کاملا پی‌عیب باشد یاآنیم 
رادیو در نظردارد روش نوکیشن‌راتا 
جا ی که ممکن‌است مورداستفاده‌قرار 
بدهد . 

آقای خلاً ند با جاژة: تان: هستق 
خواهم بدانم از نظر شما ساده ترین 
طرق انکشاف موسیقی در افخانستان 
در جه مواردی خلاصه شده میتواند؟ 

من چپار پیشنپاد دارم که فکر 
میکنم برای انکشاف بیشتر موسیقی 
وجلو گیری از رکود استعداد های 
هنری در زمینه مو سیقی مر باشد 
وخلاصه این جیار پیشنپاداز بنقرار 
انت : 

الف : کستر ش ساحه فعا لیت 
هنر مندان ازراه ترتیب کنسس تہای 
ارزان قیمت . 

ب: تنظیم مو سیقی بنحوی که با 
خواسته ,ذوق و روحیه اکثر مرد م 
هم آهنگک باشد . 

ج: جمع آوری آما نوران با 
استعداد واستفاده ازآنپا تفکيك‌هنر 
مند از هنر مندنمای متظا هر . 
دن فن ۰ 

خلاند وعده داد که بعد از ان 
مجله ژوندون را از تازه ترین خبر 
های هنری راد یو بی خبر نگذارد 
از او تشکر نمودم واستود بو را 
ترك گفتم در حالیکه فکر میکردم‌من 
تصمیم داشتم راپوری تبیه نما یم 
اما مو ضوع شکل مصاحبه بخود 


ت 
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ر ای ا 
بطور مثال رویداد عظیم و شگرف تاسیس 
جمّپوریت‌دراففانستان که حادثه‌سیاسی نو » 
قی‌ومردهی است‌وحادنه‌ای است‌که‌از همان 
ز تاسیس الق روشن وپر صفاییرا 
ای اکثریت مردم سرزمین مان در برایر 
چشمپا کسترانید اینچاست که شاعرو هنرب 
متعبد باید هنرشانرا ور خدمت اين‌دژيم 
قى وئوین و مردمی در ارند . 


زان لا 


جیوه 
ء داشت که‌هترهند خوب د عمیسق و 


5 زشتی ها بر اسد ويا اینکه زیبایی ها را 
ح دستکاری نماید در شعر خود نقاشی نمایدو 
آنرا جاودانگی بخشد . 

* در باره فرم وشکل در شعر جهاندیشه 
داری ودر مورد نوپردازان شعر دری جسه 
کر 

حمن‌هم, شعر لورا .هی خوانم..و هم شهر 
< کلاسيك را ء اما بحکم زمان جانبدار شعر 
هم شکل آفاده نو باشد وهم محتوی شعری 
5 استعارات و تشییپات و کنابات آن تا زکی 
داشته باشد وسمبول هادر آن بکر و خوب 
5 تکار برده شده باشد و تصویر سازی که 
چ بەقول «ت» ا٤س‏ البوت»ستون فقرات يك 
= پارنجه شعررا میساژه دو حه |حسن‌هر اعات‌شده 
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و پردازان شعر ددی دا می توان‌راحت 
بدو دسته تقسیم نمود » عده ای که مشلا 
باپیروی از اوذان نیمایی و اراثه فر مبای 
نو فکر میکنند رسالت شعری شان پایا ن 
یافته است ودر محتوی جز تکرار مفاهیم 
استعارات » شبات و سمیول ها یی که 
بار ها گفته شده حیزی ندارند و يا اینکه 


شعر شان باز تابی از احسا س فرد ی‌است 
درقالبی نه‌کبنه که‌بازهم چنین شعری نمی 
ا او مر اش ارت 
آنپایی اند که مضمون نورا در قالب نو 
5 میانداز ندواصل تلازم شکل نوو مضمون‌نو 
درا رعایت میکنند و سمبول ها ونشانه های 
شعری شان بکر است زیم دارد و خوب 
< وبجا بکار درده شده است که حنین شعری 
3 هنر مندانه است ومینو] ند هم احساس‌خواننده 
بش یقاتاطیت نماید ی جع لقاع و ی له 
7 ثکری در آن خوب‌وراحت صورت میگیرد . 
ا توائید پارجه شعری دا که دادای 

7 جنین مزابایی باشد برایما بخواتید ؟ 

سو اد لحظه شعری رابه خاطره ی‌آودم 
شعری را که بار ها در رادیو خواندهام۰ 

وشما می توانید برداشت عینی شاعر 

را از شرایط عینی مردمی که شاعر درمیان 
آذان زندگی میکند تشخیصصس دهیں » همان 
ع طوریکه این شاعر آنرا تشخیص داده‌است 
وبا سمبول مای بکرودر عینڼ حال ساده 
وبه كمك کلمات در قالبی آزاد آنراجاودانگی 
بخشیده است ۰ 

شعر او ابنطور است : 

تصویبر ها در آییله ها نعره می کشند 

ما را زجار جوب طلاتی رها کنید ۰ 

ما در جہان خویشتن آزاد بوده ایم ۰ 

دیواد های کور کېن ناله هیکنند : 
ماراچرابخاك اسارت نشاند هاید ؟ 

ما خشتیپا بخامی خود شان بوده انم 
تك تك ستارگان ء همه با چشمبای تو 
دامان باد را به تضرع گرفته اند ۰ 
کای باد ! ماز دوز ازل این نبوده ايم 
ما اشکپابی از بی فریاد ډوډه ایم ۰ 
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را او 


پای‌صحست عبدانته شادان 


غافل » که باد نیز عنان شکیب‌خویشس 
دیریست کز نیت غم از دست داده است 

گوید که ما پگوشس چپان › باد بوده‌ايم 

من باد نیستم 

اما همیینه تشنه فریاد بوده ام 

دیوار نیستم 

اما اسیر پنحه بیداد بوده ام 

نقشی درون آثینه سرد نیستم 

زیرا هر آنچه هستم پیدردنيستم: 

اینان بناله آتش درن نپقعه را 

خاموشس میکنند و فراهوتس میکنند 

اما من آن ستاره دورم که آپپا 

خو نابه های چشم مرا نوش میکنند 
#درباره شعر باندازه کافی‌صخبت نمو د یم 
حال از خودت بگو » تو هم شاعری هم 
نویسنده هم حقو قدان » هم شعر خوان و 
و همممثل جرا اینطوری دجبت دا درزندگی 
وکار های هنری تین ننموده ای ؟ 

در يك کلام من تا هلوز در مرحسله 
آزمایش قراد دادم »> شعر و نتر مه ۰ 
بیشتر از آنکه در جایی نشر گر دد » 
لابلای کافذ پاره هايم جای میگیرد و اگر 
گاهی چرلتی میکنم و نوشته ای دا بنشسر 
مینتیارم‌میشتر ترای‌دریافت‌نظردیگران درباره 
کارم میباشد . ممایشتر دوست دارم صرف 
نویسنده باشم و نوشته من انعگاسی‌باشد 
راستین از زندگی مردمم ۰ 

نوشته های توبیشتر با سامی مسیتعار 
«قلی و فرهو» جاب میشود » جرا از 
گداشتن اسمت واهمه داری ؟ 

واهمه ندارم اما هی خواهم وقسی 
نوشته‌ای از من‌به د ست خو اآننده 
برسد که از نظر خودم و دیگران بمرز 
تکامل نزن بك شده باشد و هن بتوانم آنچه 
را که از مردم میگیرم به همان شکل با ز 
بمرد م دهم ۰ 

تو بکار های هنری عشق داری » مشوق 
تو کیست ودر کار های ادبی ات بچه 
کسانی مر هونی ؟ 

رمن زندگی مادی و مصنو ی خود را 
مرهون احسانبای بیکراته بینظیر مرد ی 
هستم که داغسجده های‌ا قضا ددپیشانی 
اش هوید است + این مرد غلا دستگیر 
اوریا) کاکايم است که خود شاعر و 
و مسئده است » وقتی کودك نهده سائه‌ای 
بووم » گلستان و بوستان دا در سم 

تقبه درصفحه ٩۲‏ 
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درددل‌جوانان 


E o Ê 


جوانان. میتوانند با بکار انداختن فکر شان 
ا مثبت تر ۰ 
نطقی تر و درست تر ۳ و درهمه 
2 آوم های با شخصیتی محسوب گردند همان 
طوریکه خوشبختانه در مقابل اين دسته 
«تقلندگر محض » دختران وپسران دیگری 
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5 هم نو چویی خود را حفظنموده اند وهم به 
5عنوان يك جوان شيك » موقع شناسی و با 


شخصیت و قاپل احترام و محبت معرفى 
شده اند . 


پس جوانان عزیز مد را تعقیب کنید 
اما هماهنگت با موقعیت و شرایط محیطی و 


5 زیستی . 
(س - غ ) 
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حدود ۰۰ متر ازهم فاصله داشت ودر 
شام روز چمعه اونقشه اشرا پیاده کرد امی 
و من مادر عمارت او بودیم ‏ همه جز 
زو حد اعلای ترئیب و نظم بود . البته بسه 
نظرمن اینطور آمد. وراجیزنقش يك‌شوهرتمام 
عیاد دردوستی دمحیت زن‌وشوهری دابانی 
میکرد اودگر انتخایی نداشت تا صحنه را 
همینطور تمثیل مینمود تا کاملا طبیعی جلوه 
نماید . او در جریان این بازی تایت پود 
که‌تنیا عاشق هسرشی می باشد بانپایت 
زرنگی و هوش . 

لابد شما میدانید که این عمارت کمپنگ 
چطور ساخته شده است در اینجا از لوله 
های از شببر استفاده نمی شود . 

بلکه از گاز پروپان کار می گبرند این 
گاز مخصوص کمپنگك بوده در بوتل ها 
برای استفاده هیسر است . 

ثام روزجمعه موردنظر هوا قدری سردبود 
و داجرز بخاری کمپنگك را دوشن کرد اما 
درست «لحظه ایکه کلاودیا در اتاق نود 
او این کار داکردډ داجرز حین روشن‌کردن 
بخادی گازی بمن تاکید کرد که پایپ گاز 
ذرحصه بین بوتل و بخادی سوداج مسی 
باشد فی‌الواقع پایپ‌سوراخ بود من‌خودم 
آنرا بچشم سر دیسم . پروپان از جملسه 
از های سنگینی است که طاقت احترا ق 
آن زياد بود وقتی مفلق شود » خدا نشان 
ندهد » وحشتنال است ! 

در شام دوز وقتی ما همه گرن هسم 
نشسته بودیم » راجرز پرسید که فرداصیح 
چه پرو گرامی بگيريم ء ابتدا باید نظسر 
خانمپا پرسیده میشد خوب واضحست ۰ در 

وشس های تفریحی اخیر هفته معمولا چه 
هیکنند پس از صرف ناشتا شاید يك 
کمی قایق دانی. پس داجرز پشنماد کرد 
که خانمبا می توانند خواب شانرا بگیرند 
در حالیکه ما دو نغر صبح وقت از خواب 
برخاسته به قصد صید ماهی سواد قایق 
می شوییم وقایق دانی میکنیم . 

من بان پیشنبا د او موافتت کردمو 
راحرز اظیاد داشت , اما باید سرساعت ٩‏ 
ا ا ر ردن 

خانمپا طبعا جنان قیافه ها بی به خون 
گرفتند » متل آنکد حرفیای مارا شنیده 
باشیند و کلاودیا گفت » قطعا ‏ حاضرنیست 
که آنقدد وقت بر خیزد و برای ما جای 
درست کند راجرز خنده دوستانه کرده جواب 
داد»ه درست کردن ناشتای صبح اصلا هم 
لازم نیست » جه ما ميخواستيم پس از 
میدماهی درباز گشت از قا یق دا نی 
ناشتا کیم . راحرز با نهایت زدنگی این 
موضوع را پیش کشید راجرز گفت ۱» 
او اجاق برقی را جالان کرده چای جوشن را 
بالای آن میگذارد و آلرا با رادیوی شماته 
دار وصسل میکند . به این ترتیب برای 
کلاودبا هم قپوه تازه مېا شده همراه با 
موسیقی دلنسنی ان خواب بیداد خوا هد 
شد والبته وفتی مابرگشتيم حسایر نفری 
ناشتای مکملی را پسانتر ميخوريم کلاودیا 
بششاد سخت خوششی آمد . 

وارز رد هم و ر 
نداشتم جز ابنکه در قد سوگند تمام‌وقایع 
را بدقت و يك بيك شپادت بدهم تاوقتی 
که صدای انفجار بلند شد بشما می گویم 
که وقتی عمارت منفجر شد - نه » من‌جنین 
جیزی را در زندگی ندیده بودم . تمام 
عمارت - از بین رفت - بيك خاکدان مبدل 
شد ! غير اقابل باور کردن است 

هبجکس نمی تواند دقیفانه امروژ بگو دد 
که تمام جیز جطور روی داد راحرز غالبا 
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سیار وقت از خواب بر اه تصوو 
می کنم دد ساعت ه ونیم بوده د ءچه‌درست 
سر ساعت ٩‏ پشت دړوازه عمارت مسن 
دقالباب کرد. او کاملا عجله داشت که‌به 
جبیل دفته قایقرانی کند . وحالا تسیووی 
من اینطور است : او از خواپ بر می خیژد 
لباس رامی پوشد وراد یوی شمسا ته دار 
دا طوری عیار میکند که درست يك ساعت 
بعد تررادیو واچاق دا جالان‌نما ید من 
این مطالب دا صرف از محاسبه با انگشتان 
خود هی گویم و حدس می زنم که همین 
طور شده‌باشد . میفیمید که چه می گویم ؟ 
من امروز نمی توانم داجرز را ببرسم که 
جریا جطور بوده ۰ خوب قبول ميکنيم . 

يك ساعت بعد تر باید ساعت احاق و 
دادیو دا چالان میکند : در حوالی ساعت ۷ 
فك صودت می گیرد طبعاً صدای رادیو 
دا اد ړوی احتیاط به درحه سا ۰ 
گاید تا ا 
ان بیداد نشود . به اين تريب در جریان 
ذبعض موسیقی از رادېو ظرف قېوه جوش 
به روی اجاق جوشی هی آید . 

د هن پیش خود فکر میکنم که راجرز 
يك توته کاغذ را بین ظرف قبوه جوش و 
سم دیزستنس اجاق قرار میدهد که وقتی 
اجاق داغ شود . آنرا محترق بیازد يك 
جرقه آتشی بہر حال برای در گرفتن کاغذ 
کافی میباشد د داجرز پس ازینکه تمام کار 
هارا سر براه میسازد به آشپز خانه 
زت ت گاز بخاری را آټقدر سورا خ 
میگذاردتا گازپرو پان به‌تمام اتاق جربان 
پیدا کند . پرو پان طوریکه گفتم يسك 
ګاز سنگین است و به دوگ زمین اتاق هی 
ماند و به‌این ترقیب داحرز " میدانست که 
کلاودیا تاوقتی هقدار کافی گاز در اتاقبسا 
نویخته متوجه آن نمی شود و تا - و حالا 
کلاودیا از هيان رفته = و راجرز بصفت 
يك مرد زن مرده خوشحال هی تواند بالیلی 
خود ازدواج کند . 

همه چيز به بسیار خوبی سنجیده شده 
بود ۰ حتی راجع به من هم درست بیشبینی 
داشت زیرا هن می توانستم بحیث شناهد 
داجع به پابپ سوراخ شده گازو حالان کردن 
اجاق برای تبیه فبوه در محکمه به نفع او 
شبادت بدهم . خوپ اگر پولیس هم‌شکولد 
میشد - می توانست شك پیدا کند » اما 
اثبات لازم بود - آنجه که پولیس هرگز 
نمیتوانست ارائه کند صبر کنید . من می 
توانم داستان را تا به آخر برسانم وپیشی 
از آنکه مراسم تشیع جنازه آغاز شود همه 
ماجرا دا «رایتان حکابت گنم. در کجا بودم؟ 
صبح » داجرز به دروازه عمسا رت من 
تق تق زد. ما بیرون دفتيم وخود رابه 
قایق رساندیم ‏ ماچنگك هارا به آپ 
انداخته » بك ساعت همه چیز عادی پود 
اما درست يك ساعت بوذ » یعثی درساعت 
۷داجرز وضع اراحتی بیدا کرد وتفییر 
نمود در قایق ته وبالا می رفت و گاهگاهی 
به طرف ساحل می دید . و اما هیج]تفاقی 
رخ نداد - مابه ماهیگیری ادامه‌لذاديم در 
حدود نیم ساعت دگر هم سپری شد وضع 
راجرز بکلی تغییر کرده دحار رنار احتی‌شده 
بود هر لحظه اصرار میکرد » ہیا بہتراست 
بر گردیم . شما علت اصرار او را می 
فیمید - او هی ترسید ازینکه در یسك 


تحصه نقشه اش نقعص وجود , داشته است 
که طور دلخواه او عملي نشده است. . 
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پای‌صتجرت‌عسد الله ۰ .. 


هیدان و همو بود که باین سوالم : 
آدم حطور میتواند نویسنده شود ؟ به 
رل E O‏ 
هر گاه توانستی اندیشه و تفکراتت را 
بطور ساده در جملات آفاده کنی » آنگساه 
نخستین قدم رادرراه نو بسن دگی گذ اشته‌ای.) 
اجازه بده در باره نطاقی سخن کوییم 
شعر خوانی از نظر تو يك حرفه است > 
يا يك هر ؟ 
شعر خوانی را نمیتوانم يك هنر بگویم 
اما با آن هم شعر اگر خوب خوانده شود 
بعضی و قتہا تا سرحد هنر پیش میرود 
يك نطاق خوب يك شعر را دو بایه می 
آفریند و بان جان می بخشد و این باز 
افر بني جسر ی است ته رنه 
نمیتواند باشد هنر هم نیست بسا قبو ل 
نشده است و لی میتوان گفت حبزی 
است در وسط این هر دو ۰ 
موفقیت يك نطاق تابع جه شرا یطسی 
است ؟ 
سواد واآواز خوب 
سواد : منظورت جیست ؟ 
منود من از سواد در خواندن وئوشتن 
خلااصه‌نمیگردی ‏ ء داسترسی‌با‌بیات که‌شامل 
لفت » زبانشناسی و مطالعه کافی در 
نظم ونر وحتی معلو مات آفاقسی. نیزهی 
گردد شامل آن است ۰ 


از نطاقان دادیو چه کسانی دا تالیسد 
می کنی 0 

من آواز فریده انوری را زياد دوست 
دادم »> در صدای او صداقت »> صمیمیت و 
ظرافتی نبایت زنانه وجون دارد » اوممکن 
است از نظر دکلمه خلاهایی ذاشته باشد 
ولی ظرافت خامس آواز او از نظر من بی 
همتا است * سالیا. یشی وقتی با دادیو 
سر و کاری نداشتتم شعر خوانی اکر م 
عنمان دا دوست داشتم و حال هم از نظر 
من شعر خوان ورزیده ایست ۰ مسعود 
خیلی که یادشں بخبر » از شعر خوان‌های 
خیلی خوب وخوش آواز است (قلیمامخفی) 
و(انیسه لطیف» در کارشان موفق انسد.- 
درمورد نطاقان خبر خوان چه هی گویی ؟ 

اگر صرف نطاقی مطرح باشد » ظفر 
نطاق خبر خوان خوبی است دشفیفه حبیمی 
نبز در همین رده موفق است ۰ 


می بینم که از «قایقی قبل گاه باه 


زیر ح2 نظری سا عتشس میاندازد می 
بر : 

ا اینکه وقتت تام‌شده است؟ با 
حجب و فروتلی میگوید تاچند دقیقه دیگر 
۳ حاضش باشد از اوخدا حافظی 
دراستو دیو صر : 

میکتم و قیه صحبت را به آینده میگذاد م 
ار زنده و صحبت باقی ۰ 


0 مه هه هم هه هه ومد 
OSES‏ 


ما دو باړه به ساحل بر گشتيم . برای 
بازگشت تابه ساحل تقریبا نیم ساعت‌وقت 
به کار داشتیم » زیرا موتور .قایق‌بد بختانه 
حالان نمشد . در خلال اپنمدت دوساعت 
دگر سبری شده بود . یعثی از وقتی که 
با قایق از ساحل دور رفتيم و دو باره په 
ساحل بر کشخم 


قایق به خشکه رفت 


راحرز بيك حست از 

بظرف عمارتی که 
کرایه کرده بود خبره ماند. هنوزجند دقیقه ده 
ساعت ۸ مانده بوذ . من از او پرسیدم که 
جرا وضع ممضحکی بخو د آختیار کردهو 
حرکات خنده آوری از او سر می زند . اما 
او جوایم‌را نداد . اما دفعتاً بطرف عمارت 
نشیمن خود دو بر داشته » دروازه دا په 
شدت باز کرده داخل آن رفت شاید 
جریان هوایی که به اثر باز شدن دروازه‌در 
داخل عمارت پدید آمد » سوول بشمار رود 
با قاطعیت زمان درآن نقش داشت. جچه 
عمارت در همان لحظه و در يك حشم سم 
زدن ببوا شد . هنوز فکر میکنم هنوزپایشس 
دا از جوکات بداخل نگذاشته بود که 
عمارت منفجر شد . هیچ قابل‌تصور نبود . 

با وصف تمام وقت و احتباط کاری ها 
راجرز مرتکب دو اشتیاه کوجك شده بود 
خوب ببتر است پول قېوه را پرداخته روان 
شوییم . باقیمانده جریان را در دراه برا ی 
تان باز گو هیکتم . 

او فراموش کرده بود که همسرشی زن 
بسیار تنبلی هست. به احتمال قوی وقتی 
راجرز لباس می پوشیده او از خواب بر 
خاسته است و آنقدر صبر کرده تا او از 


عمارت خارج شود . و آنگاه ساعت را بسك 


ساعت دیر تر عیاد میکند - یعنی به ۸ 
۳ ساخته تا تواند يك ساعت بشتر 
بخوابد . 

تا جابیکه حدس می زئم » او در ساعتی 
عه‌اصلاً مبائلست عمارت ببوا بپرد » از 
خواب بیدار شده و احساس نموده که 
در بوتل گاز نقصی بیدا شده است ۰ طبعاً 
او احساس وحشت کرده و به عمارت ما 
رفته است تا داحرژ دا پیش از باز کردن 
دروازه مرژل اخطار کند درست دو سا عت 
بود که سیمپای ریزستنس مثتل قوغ‌آتشس 
بوده » به اثر باز شدن دروازه جربان هوا 
انفحار را بار آورڻ . 


تصور میکدم . 


هوا شده باشد . کاغذ معترق شده و 


عامل بروز انفدار جريان 
و 
خود سفر آخرت راحرزدا فراهم ساخته‌است. 

آه . صدای اورف شنیده میشود ۰ ما 
ھم به اا رد و 
بطرف من خم کنید - این خوبست آن خانم 
که جادر سياه دراز بسر دار » کلاودیا 
است. او زیر بار اندوه کاملا خرد شده 
و بیجاره هنوز واقعبت را مبداند . و آن 
جاب در اا ت بت در جو ددم ارت 
آخر مقبول نیست ٠‏ هه ؟ او لیلی است . 

بیایید ما هم اینجا می نشينيم . خدای 
من. چه اګلیل های مقبرل ګل ساخته اندا 
شما بايد بدانید که هر دو خانم اوراعمیقا 
اما این گلبای فسشنگ 
که به ړوی تابوت قرار داده می شوند » 
چ ایرد وو 


دوست داشتند . 


ژوندون 


۷ ه 





۱۹ 1 


ملو دنیمر وز 


زال در سیستان مدتی‌حکم‌راندتا 
سر انجام مرکث گلو گیرشس شده 
جشسم‌از جہان که‌ناریخ‌سیستان درین 
مورد به‌آبو یاب‌سخن میراند و 
متعقداست که مردمان سیستان په 
حجپ تآنکه‌موی زالر است‌به‌ز رکشیده 
بود و سبستان اعمار کرد» ازآنرو با 


افتخارآن سیستان‌را (زر و رنگک) 
نامید ند و محلی راکه زال‌ساخته بود 
«زر نگك» خواند اماا کر در ژر فنای 
وود کی ھی ون 


قول‌اساسس متینی ندارد زیرازال‌سا 
به تصریح شا هنامه فر دوسی و 


که مویش سفید باشد وتا امروز 
در زبان مکا لمه مردم ماين کلم4 
رزانج‌ومورد استعمال داشته‌ین‌نانیکه 
موی شان سفید وکین سال ,باشند 
زال عیکو پند نه بکسی که مویش‌به 
و ی ی اد ۱ 


اسم دیکرا ین خطه نیمروز است 
کل رون مقاله بینستر مطمح نر 


ماست .مور خان در مورد این اسم 


وجوه اطلاق آن نظر یات مختلفی 
دار ند که نکار نده این سطور زب ۳ 
منظور ابضاح‌بیشتر مسئله پیرامون 
اک کا کے را ا رو 

مو لف تاریخ سیستان دراموردوجه 
نسمیه لیمروز چنین نکاشته است 
که :راما نمیروزدوقول گویندیکیآنکه 
خردانر! در سالی یكروز بودی که 
داوری پکساله را مظالم کردندی آن 
همه جہان به نمیروز راست کشتر. 


ومظلومان سیستانی را جداگانه‌نيم 
روز بایستی بدین سبب نمیروز نام 
کر دند و بوالفرج گوید نه چنین 
است :اماحکمای عالم‌حا نرابخشش 


کردند به‌بر آمدن وفروشد ن‌خرشید 
به نیمروز» وحد آنجنان باشد کهاز 
سوی مشسرق از آنجا که خورشید 
بکوتاه ترین روز واز سوی مغرب 
از آنجا که خورشید به دراز ترین 
روژی فرو شود واین علم بحسا ب 


معلوم گردد . 


شماره ۶۱ 


مولف برهان قا طع دیل کلمه 
ر و اي چنیسن ي ۰ ي 
را بد ستر س ما میگذارد که : 
نیمروز -معروف است بعنی نصف 
روز وآنر سیدن آفتاب است بر 
داثره نصف النہار وولات‌سیستان 
را نیز گویند. باین سبب چو ن 
سلیمان «ع» با نچا رسید زمین‌آن 
را پر آب دید» دیوانرا فرمود تاخاك 
بریز ند »درنیم دوزبر خاکش کردند 
وبعضی گویند خسوو چین تا 
نیمروز آنجا را لشکر گاه کرده برد 


با کتر محمد معین نیمروز را اززبان 
پپلوی ماخود دانسته مر کب‌از «نیم 
روز پپلوی » میدا ند . و حم 


ونیمروز بمعنی جنوب نیز آمده‌است 
(بر هان قاطع ره طبع دا لتر معین 


سال ۱۳۳۰) . 


نویسند گان ممالك المبا لك 
نیز تا حدی جانب نیمروز از لحاط 
لغت وعلت اطلاق آن بذل تو جه 


کرده اند واز آنجمله ریا قوت 
حموی )را درین مورد عقیده جنان 
است که: نمیروز کلمه ا ت 
فارسی ودر زبان عربی نیمر وزمعنا 
میدهد واسم ولایت سجستان است 
چون زعما را نیمروز برای عدا لت 
در سیستان ضرور است ازآنروآنرا 
نیمروز کفنندوطلوع وغروب آفتاب 
نیز درین نام نقش دارد .یاقو تاين 
همه را که گفنه اندمینی بر مبا لغه 
مدا ند (معحم البلدان ۰ ۸۵ طبسع 
مصر سال ۱۳۲۳ م ق) 

ماتا اینجا بخاطر روش شدن نا 1 
نیمروذ يك سلسله مباحث را دتبال 
کردم ووحوه اطلاق آنرابیان نمودیم 
اما این مطلب که حدود لغور روز 
چه انداره ساحه را احتوا میکرد .از 
خلال تو ضیحات جفرا فيه نویسان 
عرب بو ضاحت معلوم نمیشود , 
ذیر! ابشان درین مورد اختلاف نظر 
دارند اگر نظریات آنہا را مورد 
تحقیق و بررسی قرار دھیم سخن 
بدزازا کشیده شده وبحث ما سه 
تطریل می انجامد که از حو صله 
اين مختصو خارج «ست وتنبا این 
قدر بايد گفت که حدود این منطفه 
ازدید کاه جغرا فيه نو پسا ن‌عر ب 
به هند ءغز نین »خرا سان وکرمان 


۹( ووو و و 17۳7۳ 


آخوت اسلامی می باشد دنوغ سومی _ آنگونه 
همسایه ای است که هم از نگاه همسا یه 
د هم از جیت اخوت اسلامی و هم از 
یوند قرابت می باشد 
داشتن قرایت ۰ دارای سه حقو ق . 
حق همسایه داری » حق اخوت‌اسلامي 
دين اسلام بمنظور پایدار شدن پیوند 
۶ مای اجتماعی انسسان هاء روابط وعلایق مردم 
3را براساس دو سنی وصمیمیت پی ریزی 


۱ ۱ 


داری 


کرده وتوصیه ها واوامر اکیدی نیز درزمینه 
سا در نموده چنان د 
كه يك فرد با اد 
برادرش همچون اجزای بسم پیوسته‌يك 
با هسنند که همدیگر را نگاه میدارند. 
اسلام_ خوشبختی وسمادت انسان هارا 
دراعمال وتبارز همدر دی وتساند با همی 
دانسته خاطر شان میسازد که‌مردم تاآنگاهی 


5 که درزندکی اجتماعی وهمگانی خویش‌شیوة 
تعاون ومعا ضدت را در پیش نگیرندواز 
و مصیبت دیکران متاأثر نشده از خوشبختی 
5 شان احساس راحت وسرور ننماید. نیکی 
وسعادت را 

چرا اسلام باینگونه مسایل بیش ازهر 
چیز زندکی توجه‌بیشتر بجرج میدهدو بخاطر 
ج چه اینقدر بموضوغ تعاون و صمدردی 
#می پیچد؟ برای اینکه آئین اسلام یك‌آئیسن 
جیانی دانسانی بوده برای سعادت كافة 


۱ 


نصیب نخواهد شد. 


1۱۱۱۱۱۸۸ 


۱۱۱ 


۱ 


پروگرام تعاونی , ه6 


جا نيان ایت ا ر پروزی دافه را 
درجہت سعادت همگا نى بشريبت دانمود 
میکرد وهمه کوشش مهای خودرا درین‌مورد. 
نوی ا ا راا ی کک عا 
از وحدت وصمیستگی د نیسای انسانیت 
وسیمگیری مهمه در مزیت های 
بنا مینماید. 
اسلام 
میداند که 


بشیر ی است» 


۱ ۱ 


انسا نبا را باهم چنان کسان 
سیاده ترین ورسانرین تشبیبی‌را 5 
درزهینه چنین میفرماید : دانسا ها ههه 
چون دندانه های شانه باهم برابر ند. اسلا 
هنوز هم پیش‌میرود واضافه میکندکه یکا 


هم قرار داده » اگر این ارتباطات درمیان 5 
افراد »۱جستماغ استحکام بیشیتر نیزن‌برده 
هیچگاه زمینۀ زندلی آرام وفراهم شدن يك 
فضای راحت بخش‌عمگانی میسر نخواهدشد. 


۱ 


مير سید (سوره‌الادرض این‌حوقل ص 
و E‏ ۱ کی e‏ 
محمود عرفان طبع‌تبران سال۱۳۵ 
ملوك یمرو کهاساس مقاله‌مابالای 


تحلیل امارت آنہا استوار است»ءاز 
سس له حکام محلی کشور ما در 
فرون وسطی محسوب میشوند که 
علیالرغم موجودیت حکومت مقتدرو 
نیرومند مر کزی »فرمان این دودمان 
در نیمروز نافذ‌بوده ودرین‌سر زمین 
قدرت یم رسا نیده بودند »ملو ك 
نیمروز از بدو ناسیس حکومت‌شان 
دز امور داحلی خود مستقل بوده در 
شیرازه‌بندی نظام اجتماعی » فرهنگی 
وافتصا دی سر زمین خویش تسر 
دستی کاملی داشتند .اما در مسایل 
خارجی همیشه به حکومت صای 
بزر کو پاسیطره خراسان‌منقاد بو د ند 
که بعد درین باره مطالبی نکاشته 


می شود . 


بایه صیجه مس 


مذاکرات معین های وزارت خارجه‌دو کشور 
به‌تادیخ اول ودوم جدی»۱۳۲ صورت‌گرفت. 

طرفین هنگام مذاکره بر علایق وعمکاری 
های دوجانبه انکشاف روابط دوستانه‌عنعدوی 
بين دو کشور دا مورد مطالعه قرار داده‌آرژو 
مندی وآمادگی خویش را برای انسکشیاف 
وتوسعه همکارییای شان در همه ساحات 
مخصوصا در ساحهاقتصادی بر إساسروحية 
احترام متفابله‌س‌اوات ودوستی بین دو کشور 
غير هنسلك اظبار کردند. 

طرفین ضرورت همکاری تساند ووحدت 
نزدیکتر دا بین‌کشور های غير منسلكچہت 
تطبیی تصا میم کنفرانس سران کشسورهای 
غیر منسلك در العز ابر ۳ بيد کردند. 

هردو طرف لزوم سپمگیر ی فعالکشنور 
های غر منسلكث دا حبت یاف بت راه‌حل 
عادلانه برای معضله شر ق میانه داستفرار 
صلح مستحکم ژذایمی دراین قسمت دنا 
ازطریق كمك به کشور ها وملل عسربی 
ویشتیبانی لاینقطع از مطا لبات حقة ابشان 
تاریید نمودند. 

طرفین بر پروبلم هاییکه کشور های‌غیر 
منسلكث با آن مواجه میسباشند مخصوصا 
پروبام های مربوط به وضع پولی چان 
واوضاع اقتصادی تبادل افکار نمودند. 

طرفبن داجع به تمایلات وانکشاف‌اوضا 
درمنطقه های مربو طه شان وسایر قسمت 
های جران نیز تبادل افکار کروند. 

معبن وزارت امور خارجه یوگو سلاو سا 
شاغلی باکشا پتریج از بباغلی وحید 
عبدالله هعین سماسی وزارت امور خارجه 
دولت جمہوری افغا_نستان دعوت نمودتااز 
وگو سلاویا بازوید بعمل آورند این دعوت 
باهتنان بذبرفنه شد. 


009 هه هه هه ده هه وومومووووهوه 


دوگتی مط 


٩۳ صفحه‎ 














مو دو یسن 
Raa ee e oC‏ 
دو نمونه جاعت با بطلون 4۳ از 
نازه دربن مودهای ز مستا تی است 
برای خانم های هو ند ۱ تنخاب 


۳ ام7 
ر 92 ا 





